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سرمقاله

پیام بامدادی اخبار ساعت هشت صبح روز شنبه 27اردبیهشت 
ماه در یک گزارش به نکته حائز اهمیتی اشــاره کرد که می‌توان 
آن را مشکل اصلی بشر مدرن دانست. در این گزارش به نقل از دکتر 
مرندی، مدیر فرهنگستان علوم پزشکی آمده است که سازمان بهداشت 
جهانی بنابر پیشنهاد نماینده کشور نروژ »سلامت معنوی« را به عنوان 

بعد چهارم سلامت قرار داده است.
پذیرش این نکته از سوی معتبرترین سازمان سلامت جهانی گویای نکته 
خطیری درباره ابعاد ناقص زندگی مدرن است. علی¬رغم ادعاهای پر طمطراق 
غرب درباره مسئله تکریم انســان؛ فقدان معنویت مشکل اصلی کشورهای 
توسعه یافته است و بیمارهای مختلفی که از زندگی بدون معنویت شکل گرفته، 

گریبان‌گیر تمامی این کشورها شده است.
غرب با به ابتذال کشــاندن مفاهیم اخلاقی تا آنجايی پیشــرفت که شادمانی و 
نشــاط را نیز دچار انحطاط و نابودی كرد و برای برآورده شدن این حس انسانی،  
متوسل به روش‌های درمانی خودساخته‌ای شد که تنها مقطعی از زمان کارايی 
دارد. واقعیت این اســت که شادی و نشاط نیز همچون دیگر رفتارهای انسانی 
نیازمند الگوی عالی و رشید است تا همچون دیگر خلقیات شکل تکاملی خود 
را بیابد. یکی از موضوعاتی كه متأسفانه متأثر از جریان مدرنیته به شدت دچار 

عوام‌زدگي گردیده است، موضوع شادی است. 
در بادی امر شاد بودن تنها نوعی رفتار هیجانی در برابر یک حادثه به شمار 
می‌رود و مشــهورترین جلوه شادمانی نیز خندیدن است. بر اساس این 
آنچه در رفتارهای عموم مردم به عنوان جلوه‌های شــادی نمود دارد، 
بیش از آنکه انرژی‌افزايی داشته باشد، منجر به غم‌افزايی یا همان 

افسردگی معروف می‌شود.
بر اساس آیات قرآن کریم شادزیستن مبتنی بر ترک اموری 
اســت که زودگذرند. بر این اساس ترسیم زهد اسلامی 
برای بانشــاط زیســتن در این آیه 23 سوره حدید 
این‌گونه است: »لکیلا تأسوا علی مافاتکم و 
لاتفرحوا بماآتاکم«؛ همچنان که در 
ماجرای قارون از زبان موسی
q از شــادی 

برای فانی‌شدنی‌ها به شدت انتقاد می‌فرماید: »ان الله لایحب 
الفرحین«.1 

 اما این موضوع تنها شکل نفی به خود ندارد و خدای متعال با انتساب 
شادی و غم به ذات ربوبی خود به این نکته اشاره دارد که برای شادمانه 

زیستن باید رویکردی کاربردی‌تر و درعین حال عمیق‌تر داشت؛ چرا که 
مقام کرامت انسانی بالاتر از آن است که برای فانی شدنی‌ها شادمان گردد. 

بر همين اساس خداوند دعوت به شادی‌هايی می‌کند که زمینه‌ساز اصلی رشد 
و تکامل انسانیت است. لذا در آیه 58 سوره یونس می‌فرماید: »قُلْ بفَِضْلِ الّل 

ا یَجْمَعُونَ؛ بگو تنها به فضل خدا و رحمت  مَّ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِلکَِ فَلیَْفْرَحُواْ هُوَ خَیْرٌ مِّ
او به همین باید شاد شوند که آن بهتر است از آنچه )از اموال( گرد می‌آورند«. 

با توجه به این نکات بدیهی است که شادمانی و نشاط مثل دیگر نیازهای انسانی 
نوعی نیاز فطری است و باید برای تربیت و رشد آن به دنبال رفتار و روشی بود که 

علاوه بر قوت و قدرت، بقاء و زایش روز افزون داشته باشد.
شادمانی اجتماعی فراتر از شادمانی فردی است. شادماني اجتماعي باعث رشد 
و تقویت و پیشرفت همه‌جانبه یک اجتماع ایمانی است. بنابراين محوری‌ترین 
مکان ایمانی، یعنی مسجد باید مروج اصلی شادمانی و نشاط مبتنی بر فرهنگ 
دینی باشد؛ همان فرهنگی که شادی و نشاط را از جانب خدای تعالی می‌داند. 
شــادی میلاد اهل‌بیتt در بهار معنویت، یعنی سه ماه رجب، شعبان و 
رمضان فرصتی منحصربه‌فرد است که می‌توان در آن طعم شیرین شادی 

از فضل و رحمت الهی که لایزال و دائمی است را به همه چشاند. محور 
این شــادی معنویت‌محور علاوه بر برپايی جشن‌های ذکر اهل‌بیت
t می‌تواند موضوعاتی همچــون ترویج فرهنگ علم‌آموزی، 

کمک مالی به گرفتاران و مقروضین، پیگیری اشتغال جوانان 
مؤمن، زمینه‌ســازی ازدواج و... باشــد. تمامی اين اعمال 

جلوه‌های فضل و رحمت الهی اســت که شادی برای 
آنها از شادی بر هر دستاورد مالی و مادي‌اي بالاتر 

و والاتر است.
پي‌نوشت:

1. قصص: 76 .

خنده‌و‌گریه‌عشاق
‌زجائی‌دگر‌است

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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سرویس منبر: رحمت الهی گسترده است ولی 
در شعبان المعظم جلوه دیگری دارد. شعبان هم خود 
َّذِي حَفَفْتهَُ  پوشیده از رحمت و رضوان است )شَعْباَنُ ال
ضْوَانِ(1 و هم منســوب به رحمت  حْمَةِ وَالرِّ مِنكَْ باِلرَّ
عالمیان است )هذَا شَــهْرُ نبَيِِّكَ سَيِّدِ رُسُلكَِ(2 این 
خود حجم رحمت واسعه را مضاعف می سازد. دو اسم 
»رحمان« و »رحیم« هر دو جلوه گر رحمت خداوندند با 
تفاوت در سعه و ضیق. رحمانیت رب الارباب شامل 
حال جهان آفرینش و رحیمیت وی شــامل حال اهل 

تقوی و ایمان است. 
َّمَا  تقوا اولین شرط شمول رحمت خاص خداست که )إنِ
هُ مِنَ المُْتَّقِينَ(3 و درجه بالاتر از تقوا احسان  يتَقََبَّلُ اللّـَ
َّذِينَ هُم مُّحْسِنوُنَ(4  َّذِينَ اتَّقَوا وَّال هَ مَعَ ال است إ)نَِّ اللّـَ
و احسان یعنی انجام فرامین الهی به بهترین شکل 
ممکن و به تعبیری کار خوب را خوب انجام دهیم و اگر 
به این درجه رسیدیم تازه نزدیک به رحمت الهی می 
هِ قَري‌بٌ مِّنَ المُْحْسِنيِنَ(5. تقوا و  شویم )إنَِّ رَ‌حْمَتَ اللّـَ
احسان اگر با انکسار و خشوع و اخبات همراه نباشد، 
راه به جایی نمی برد. سالک اگر با انجام فرائض و سیر 
و سلوک به آسمان هفتم هم راه پیدا کند و آن را با یقین 
عینی تجربه کند، با تکبرّ در برابر عزیز مقتدر، رجیم و 
به سرنوشت ابلیس دچار می شود. آنچه در این مسیر 

می خرند شکسته دلی است.
در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است
در این وادی گاه نیکی موجب بعُد و بدی باعث تقرّب 
می شود. همانگونه که امیر مؤمنان فرمود: سيئة تسوءك 

خير عند اللـه من حسنة تعجبك6 
پس دیگر صرف انجام واجــب و ترک حرام، ملاک 
تقرب و وصول به رحمت الهی نیســت، بلکه طاعتی 
مقرِّب اســت که با اخبات و خشوع و سر افکندگی در 
َّذِينَ  رِ‌ المُْخْبتِيِنَ ال برابر خداوند مناّن همراه باشد. )وَبشَِّ

هُ وَجِلتَْ قُلوُبهُُمْ(7  إذَِا ذُكِرَ‌ اللّـَ

پی نوشت:
1. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، اعمال ماه شعبان.

2. همان.
3. مائده، 27.

4. نحل، 128.
5. اعراف،56.

6. محمد ری شهری، ميزان الحكمة ،ج ٣، ص ١٨١٦.
7. حج، 34.



منبر پیش از این تنها رسانه دینی بود. مردم تمام اطلاعات دینی خویش را 
پای منبر در مسجد و حسینیه می آموختند. اما امروز منبر رقبای زیادی 
مثل تلویزیون، رادیو، ماهواره و اینترنت پیدا کرده در عین حال هنوز این 
رسانه سنتی کارکردهای ویژه خود را داراست. چه باید کرد که در فضای 
رقابتی رسانه ها تهدید را به فرصت تبدیل کنیم؟ راهکارها و شگردهای 
جذاب سازی منبر کدام است؟ این پرسش و چندین سؤال دیگر بهانه 
ای شــد که به حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی صالحی 
خوانساری برویم که هم اکنون در مؤسسه »رساله التبلیغ« قم به تربیت 

روحانیان علاقه مند به منبر و خطابه می پردازد.

 منبر چه جایگاهی در مکتب شــیعه دارد و مؤلفه‌های یک منبر فاخر و 
مؤثر دینی چیست؟ 

منبر جایگاهی است که واعظ و سخنران برای اشراف بر مستمعان بر عرشه 
آن قرار می‌گیرد. در روایت آمده است که در قیامت منبر رسول اللـّه از منبرهای 
انبیاء بلندتر است و در زیر عرش الهی جای دارد. بعد از آن جای امیرالمؤمنین 
bاست و دیگر ائمه و شــیعیان. اکثر انبیاء
رسالتشــان را در حال گذر و رفت و آمد اجرا‌ء 
می‌کردند؛ امــا دو تن از انبیاء منبر می‌رفتند؛ 
 .nیکی حضرت زکریا و دیگری خاتم انبیاء
روزی مردم گفتند یا رسول‌اللـّه مخاطبان شما 
زیاد شدند و شما که بر آن نخل و یا ستون تکیه 
می‌زنید، صدای شما نمی‌رسد. اجازه بدهید 
منبری برای شــما بســازیم. حضرت اجازه 
دادند و منبر ســه پله ساخته شد. اولین روزی 
که منبر در مسجدالنبی نصب شد و پیغمبر بر 
آن منبر قرار گرفت، روز جمعه آخر شعبان بود. 
به نظر در همان اولین جلوس‌شان بر عرشه 
آن منبر خطبه شــعبانیه درباره ماه رمضان را 

ایراد کردند.
چون منبر مسند انبیا اســت، تا روز انقراض 

ایــن جهان منبر هســت و از بین نخواهد 
رفت. اســام با همین منبر ســنتی، که از 
زمان پیغمبر و دیگر ائمهbبوده و در زمان 
صدوق و کلینی و مفید و سید مرتضی ادامه 
داشــته، زنده مانده است. خداوند در آیه 39 
ســوره احزاب می‌فرماید: »الَّذینَ یُبَلِّغُونَ 
رِسالاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أحََداً 
إلِاَّ اللَّهَ وَ كَفی‏ بِاللَّهِ حَســیباً«. تبلیغ از برای 
دین خداست و سخن گفتن درباره غیردین 
خدا تبلیغ نیســت؛ بلكه ابلاغ است. تبلیغ باید خشیت خدا باشد و هیچ کس 
نباید مبلغ را درباره تبلیغ بترســاند. من بنا گذاشــتم در 52 سال منبر از هیچ 
شــخصیتی نترسم، و نترسیدم تا الان؛ »وَ لا یَخْشَوْنَ أحََداً إلِاَّ اللَّهَ«. بنا هم 

دارم که حسیبم خدا باشد؛ نه بانی و دعوت‌کننده و صاحب هیئت. 
 عوامل نفوذ کلام منبری بر قلوب مستمعان چیست؟

اولین شرط منبر و نفوذ سخن در اعماق دل مخاطب خشیت از خداست. این 
اولین شرط است و می‌دانید با فقدان شرط، مشروط هم مفقود می‌شود. دومین 
مسئله‌ای که باید در منبر لحاظ شود، معلومات است. طلبه‌ای که می‌خواهد 
منبر برود ـ به نظر بنده ـ دســتك‌م باید کل ســطح را تا آخر کفایتین خوب 
بخواند؛ به‌خصوص ادبیاتش را باید کامل کند. چون ادبیات تا سرحد اجتهاد 
اثر دارد. عار اســت و ننگ است برای عمامه‌به‌سری كه یک عبارت عربی را 

غلط بنویسد یا غلط بگوید. 
 آیا شما شیوه‌های سخنرانی و منبر تدریس می‌کنید؟

بنده در منزل مرحوم آیت‌اللـّه بروجردی یک دوره کلاس منبر داشتم و دوره 
دوم را در مسجد حضرت زینبh در پردیسان قم برای سی نفر طلبه جوان 
تدریس می‌کنم. در این كلاس‌ها در 22 محور شرایط، مقدمات و خاتمه منبر 

را جمع‌آوری کردم. 
 یکی از مؤلفه‌های اصلی منبر مخاطب‌شناسی است، چه مطلبی را باید 

به چه کسی گفت؟
ناموس سخنرانی فصاحت و بلاغت است. فصاحت یعنی زیباگویی و بلاغت 
یعنی رسا سخن گفتن. از دیگر نوامیس لاینفک سخنرانی نافذ و مؤثر شناخت 
مخاطب اســت؛ »كَلَّمِ النَّاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولهِِمْ«. من اگر بروم بالای منبر 
علم‌نمایی کنم و مطالب عالی، فلسفی و عرفانی بگویم خیانت است؛برای 
اینکه مستمع پای منبر من نمی‌فهمد. باید مطابق با شخصیت و علم مستمع 
حرف بزنم. کســی که به شهری برای منبر دعوت می‌شود باید از فرهنگ و 

مقدار فکر آن شهر مطلع باشد؛ و گرنه نمی‌تواند مؤثر باشد. 
 مهم‌ترین راهکار موفقیت در منبر از نظر شما چیست؟

طلبه اگر می‌خواهد شــیرین و شیوا و نافذ حرف بزند، سه شرط دارد: تمرین 
و تمریــن و تمرین. برای تمرین باید در خانه حرف بزند.‌ مقابل آینه تمام‌قد 
بایستد حرف زدنش را، حرکات چشمش را، حرکات لبش را، حرکات دستش 
را ببیند. قیافه و ظاهر و لباده و قبا و عمامه خودش را ببیند. تمام این حرکات، 
تمام این شمائل، تمام این قواره و قیافه و چهره مؤثر است در مستمع. شخصی 
در ســخنرانی موفق نبود. مرحوم استاد فلسفی گفت، شما موقع سخنرانی 
حتی‌الامکان دســت‌تان زیر عبا و آستین‌تان باشد؛ برای اینکه انگشتانتان 
بلند است و مردم وقتی انگشتان شما را نگاه می‌کنند دیگر به بیان شما توجه 

نمی‌کنند. سخنران باید خوش‌پوش و خوشبو و شیک به منبر برود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌صالحی‌خوانساری:

سه‌شرط‌یک‌منبر‌موفق‌
تمرین،‌تمرین‌و‌تمرین‌است

به کوشش سید محمد مهدی هاشمی
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مسئله گویی از ارکان مهم تبلیغ است. 
رکنی که راه و رسم بندگی را به بندگان 
خدا می آموزد. مسجد که خانه بندگی 
خدا و عبادت است، بایستی در وهله 
نخست مکان یادگیری احکام روزمره 
نمازگزاران باشد. اما چگونگی بیان 
احکام شرعی بر حسب مخاطبان و 
اینکه چه موضوعاتی اولویت بیشتری 
دارند و ده ها نکته مسئله گویی دیگر، 
نکاتی اســت که حجت‌الاســام و 
المســلمین محمود اكبری در کتاب 
شــیوه‌های جذاب ســازی احكام، 

فراهم آورده است.
1.داشــتن تســلط لازم بــر احكام و 

مسائل شرعی؛ 
2.مطالعه‌كردن پیش از بیان احكام:
نباید به ذهنیت‌ها و شنیده‌ها اعتماد 
 gكرد. حضرت امیرالمؤمنین علی
می‌فرمایند: »فكر ثم تكلم تسلم من 

الزلل«. 
3.مدیریت زمان در بیان احكام:

بــرای مدیریت زمان باید به گونه‌ای 
عمل كنید كه وقت كم نیاورید؛ مثلًا 
اگر قرار است پنج دقیقه احكام بگویید 
بتوانید تمام آنچه می‌خواهید، بگویید.
4.توجه به نیازها و اولویت‌ها:

احكام شــرعی همچون انبوهی از 
داروهــای یك داروخانه اســت كه 
هــر مراجعهك‌ننده‌ای به برخی از این 

داروها نیــاز دارد. مربی احكام باید با 
توجه به اصل دانسته‌ها و ندانسته‌ها، 
طبیبانه به دنبال نیاز مخاطبان خود 
باشــد، آنچه را كه مخاطب می‌داند، 
نگوید، بلكه آنچــه را نمی‌داند و نیاز 

دارد، مطرح كند.
عوامــل مؤثــر در نیازســنجی 

مخاطبان:
توجه به سن مخاطبان؛

وجه به جنسیت مخاطبان؛
توجه به موقعیت مكانی مخاطبان: 

شهر و روستا، اداره و مدرسه؛
توجه به موقعیت زمانی مخاطبان؛

توجه به موقعیت شغلی مخاطبان؛ 
در نظر گرفتن ســطح مخاطبان: 

كودك، جوان، باسواد یا بی‌سواد.
5.آمــوزش احــكام بــه صــورت 

روش‌هــای‌جــــــــــذاب‌
بیــــــان‌احکام‌شــــرعی‌1

به‌کوشش‌حسین‌زهدی‌علی‌پور)طلبه‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه(

منبر  مهارت

 گاهی در مراسم سخنرانی اتفاقاتی پیش بینی نشده رخ می‌دهد؛ 
چه شگردی برای مدیریت این موقعیت‌های استثنایی وجود دارد؟

مرحوم آقای فلسفی به دعوت مرحوم سید احمد خوانساری برای ختم 
آیت اللـّه العظمی بروجردی در مسجد سید عزیزاللـّه بازار تهران منبر 
رفت. در بخشــی از سخنرانی گفت: »اکنون به یاد مرجع بزرگ اسلام 
حضرت آیت‌اللـّه العظمی‌بروجردی دامت برکاته«! دو ثانیه بعد گفت: 
»دامت برکاته، دامت برکاته«. ایشان شروع کرد به سخن گفتن درباره 
برکات مرحوم بروجردی و یک دامت برکاته‌ درباره ایشــان گفت که در 
طول عمرشــان این جور دامت برکاته درباره‌اش گفته نشــده بود. این 
استادی است. اینها برای هر کسی دست نمی‌دهد، مگر با تمرین زیاد و 

پختگی در منبر. 
 لطفاً به برخی ویژگی های ساختاری منبر اشاره بفرمایید.

مقدمه منبر نباید طولانی باشــد. باید مقدمه جوری باشد که مستمع از 
اول بفهمد شما در چه موضوعی می‌خواهی بحث بکنی. سخنرانی باید 
فراز و فرود داشته باشد. برای آماده نگاه داشتن تارهای صوتی باید دائما 
تمرین کرد. خود من که هم ســخنور هستم، هم خواننده اگر یک هفته 
منبر نروم صدایم خشک می‌شود. اگر یک هفته ـ ده روز منبر نروم، منبر 
برایم سنگین است. تمرین و تکرار در کار معجزه می‌کند. مقدمه را آرام 
شروع می‌کنیم و کم‌کم ارتفاع پیدا می‌کنیم. در منبر فرود هم لازم است. 
یعنی آخر سر باید بیاییم پایین. به قول خلبان‌ها باید ارتفاع را کم کرد. به 
قــول خواننده‌ها باید صدا را به فــرود متمایل کرد و در همان داد و فریاد 

نمی‌توانیم تمام کنیم. 
 لطفاً به شــیوه‌های مختلف منبر اشاره بفرمایید. مخاطب امروز 

کدام روش را می‌پسندد؟
فرق اســت بین خطیب و واعظ. واعظ معمولی حرف می‌زند و با نفس و 
عاطفه مردم تماس می‌گیرد؛ ولی خطیب بالاتر از این حرف‌ها اســت و 
با عقل مردم در ارتباط است. ممکن است واعظ معمولی حرف بزند؛ اما 
خطیب نباید معمولی حرف بزند. خطیب باید با فریاد و فراز و نشــیب و 

خطابه و تنش و یورش و اینها حرف بزند. 
خطیب هم باید با عاطفه و نفس نســل جوان تماس داشته باشد، هم با 
عقلش. منتها با عقل نســل امروز بیشتر باید تماس گرفت؛ برای اینکه 
مردم علمی و عقلی شده‌اند. اگر کمتر با نفس و عاطفه‌شان تماس بگیریم 

ضرر نمی‌کنیم؛ اما بیشتر باید عقلانی حرف بزنیم. 
رهبــر معظم انقلاب به منبری‌ها می‌فرمــود در روضه و مقتل اگر هم 
چیزی می‌خواهید بگویید که در هیچ یکی از تواریخ نیست، معقول باشد 

و مخالف با عقل نباشد. 

مسجـــــد
شماره172
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تدریجی:
ابتدا باید واجبات و محرمات بیان شود.

در مرحله بعدی، مســتحبات و مكروهات بیان 
می‌شود.

6.زمینه‌سازی برای آموزش احكام:
با خواندن قرآن و حدیث؛

گفتن خاطره یا نكته؛
سؤالك‌ردن به تناسب احكام مورد نظر.

7.بیان فتواهای مشــترك یانظــر مراجع اكثر 
مخاطبان:

تفاوت فتاوای مراجع عظام تقلید ســه دسته 
است:

تفاوت در تعبیر فتوا است، مانند اقوی و اشهر 
و...؛

گاهی در كنار بیان فتوا، استحباب و كراهتی 
هم ذكر شده است؛

گاهی فتاوا قابل جمع نیســتند مانند صحیح 
است و صحیح نیست.

در دو دسته اول، ذكر تفاوت لازم نیست؛ ولی در 
دسته آخر، تفاوت‌ها را باید ذكر كرد.

8.توجه به تعابیر فتوای مراجع عظام تقلید در 
بیان احكام:

احتیاط واجب، واجب، اشــكال دارد، حرام است، 
مانند مسئله مسح که  باید به مسح سر انگشتان یا 

سر ناخن توجه كرد.
9.بیــان احكام باید به گونه‌ای باشــد كه برای 

مخاطب بدآموزی نداشته باشد:
برای مثال:

بیان ویژگی‌های مرجع تقلید، اینكه گفته شده 
است باید حلال‌زاده و عاقل و بالغ باشد. بیان این 
نوع احكام برای مخاطبان ممكن است ذهنیت 

منفــی ایجاد كند؛ در حالی كــه در ویژگی‌های 
مرجع تقلیدكافی است بگوییم: مجتهد عادل و 

اعلم و زنده باشد.
بیان برخی از نجاسات و مبطلات روزه برای 

افراد غیر بالغ ، بدآموزی دارد و نباید مطرح شود.
باید از گفتن برخی از مسائل كه موجب وسواس 
می‌شود، خودداری كرد؛ مانند این مسئله كه »اگر 
در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، 
غسل باطل اســت«. همین كه گفته شود »در 
غسل باید تمام بدن شسته شود« كفایت میك‌ند.
10.آموزش اصطلاحات و واژه‌های احكام:

گاه آشــنانبودن با یك اصطلاح شرعی موجب 
می‌شود مخاطب به‌درستی مسئله را متوجه نشود؛ 
مثلًا چون معنای واژه »اشكال دارد« یا »محل 
اشــكال است« یا »جایز نیســت« را نمی‌داند، 
گمان میك‌ند مانعی برای انجام‌دادن عمل ندارد.

11.ذكر مثال و مصداق در بیان احكام:
بسیاری از مردم بدون ذكر مثال، وظیفه خودشان 
را نمی‌فهمند؛ پس باید در هر مسئله از مثال‌های 
مناسب و گویا اســتفاده كرد؛ مثلًا اگر از حرمت 

ربا گفته می‌شود، باید مصادیق آن نیز بیان شود.
12.ذكر مدرك احكام:

یكی از دلایل اطمینان مخاطب به گوینده احكام، 
بیان مدرك مســائل شرعی اســت؛ به ویژه در 
احكامی كه كمتر شــنیده‌اند؛ البته مدرك باید از 
كتاب توضیح المســائل مراجع موجود باشد؛ نه 
كتاب‌های فقهی گذشته همچون لمعه، مكاسب 

و جواهر.
13.تا جایی كه ممكن است  احكام بانوان را باید 
خانم‌های مبلغ و آشنا به موضوع بیان كنند و اگر 
مردی قرار است احكام بانوان را بگوید، باید با 

رعایت لوازم باشد و وارد جزئیات نشود.
14.رعایت تنوع در بیان احكام: 

لازم است گوینده احكام، موضوعات متنوعی كه 
مورد نیاز مخاطبان است، مطرح كند؛ بنابراین اگر 
از احكام نمــاز می‌گوید، احكام حق‌الناس را هم 
مطرح كند و اگر از احكام فردی می‌گوید، احكام 

اجتماعی را هم بگوید.
15.از حلال‌ها بیشتر گفته شود:

احكام به گونه‌ای بیان نشود كه مخاطب تصور 
كند مسائل شرعی مجموعه‌ای از حرام‌ها است.

16.توجه به موارد استثنا:
اگر احكامی مطرح می‌شــود، موارد استثنا در آن 

)در صورت وجود( لحاظ و مطرح شود.
مثال: غیبت مؤمن حرام است؛ ولی در چند مورد 

استثنا شده است و یا قضای نماز واجب است مگر 
در چند مورد و... .

  شیوه‌های بیان احكام
الف( عمومــی: در محافل و مجالس عمومی 

همچون مساجد و نمازخانه‌ها
1.شیوه نكته‌ای: 

در این شیوه باید مهم‌ترین دانستنی‌های موضوع 
مورد نظر بــه میزان وقتی كــه داریم، در قالب 

نكته‌های كوتاه بیان شود.
توجه:

باید نكته‌هایی مطرح شود كه برای مخاطبان 
تازگی داشته باشد.

نكته كوتاه باشــد كه مخاطب با شنیدن هر 
نكته به سادگی از آن بهره بگیرد.

نكته‌ها با هم تناسب داشته باشند و مجموعاً 
یك موضوع را كامل كنند.

مثال: چهار نكته درباره استخاره:
1.استخاره برای كارهای مباح است و در كارهای 
واجب و حرام و مســتحب و مكروه، اســتخاره 

صحیح نیست.
2.استخاره بعد از فكر و مشورت صحیح است.

3.استخاره بار اول مهم است.
4.مستحب است شخص به استخاره‌اش عمل 
كند و اگر به استخاره عمل نكند، گناه نكرده است.

2.شیوه توضیحی: 
ایــن روش یكی از روش‌های ســنتی آموزش 

احكام است.
3.شیوه معیاری:

در این شــیوه برای مخاطبــان ملاك و میزانی 
داده می‌شود كه خودشان بتوانند در موارد مشابه، 

تكلیف را به دست آورند.
مثال: معیارهای موسیقی حرام:

شكی نیست كه موسیقی با تعریف و معیارهای 
خاص آن از نظر همه مراجع تقلید حرام اســت. 
رهبر معظم انقلاب معیارهایی را برای موسیقی 

حرام بیان فرموده‌اند‌:
1.میل به بیكاری، ابتذال، بی‌حالی و واخوردگی؛

2.غافلك‌ننده از معنویت و یاد خدا؛
3.تحریك و تشویق به گناه و شهوترانی.

اگر موســیقی این خصوصیــات مضر و موجب 
حرمت را نداشته باشد، حرام نیست.

ادامه دارد...
پی‌نوشت:

1 . گرد‌آوری‌شــده از كتاب شــیوه‌های جذاب ســازی احكام، اثر 
حجت‌الاسلام و المسلمین محمود اكبری.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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منبر  معارف

برخی مکان‌ها با توجه به انتساب‌شــان به برخی شــخصیت‌ها، دارای شأن و 
جایگاهی ویژه هستند که حفظ حریم و ارج نهادن و تکریم آن، بر همگان ضروری 
و بایسته است. اهتمام به شأن مسجد و رعایت جایگاه و تکریم آن مصداق بارزی 
از این امور است. مسجد به دلیل انتساب به پروردگار باری تعالی و دارا بودن مدال 
»خانه خدا«، جایگاه و منزلت والایی دارد. امــام صادقg فرمودند: »انَِّما امُِرَ 
لتَِعْظیمِ المَْساجِدِ لأِنَّها بُیُوتُ اللّـهِ فِی الاْرْضِ؛ امر به تعظیم مساجد به دلیل این 

است که مساجد خانه‌های خدا در روی زمین هستند«.1
  چرایی تکریم

شأن والا
آشنایی با جایگاه مسجد و بی‌توجه نبودن نسبت به آن، نقش به‌سزایی در تکریم 
مســجد خواهد شد. مسجد از چنان قداست و جایگاهی برخوردار است که امام 
صادقg کسی را که نسبت به مسجد بی‌اعتنا باشد و شأن آن را محترم و بزرگ 
نشــمارد، دور از رحمت الهی دانسته‌اند.2 در این راستا باید از هر عملی که بوی 
توهین و بی‌اعتنایی از آن به مشام برسد، دوری جست؛‌ همان‌گونه که پیامبر اكرم

n می‌فرماید: »مساجد را گذرگاه و میانبر راه خود قرار ندهید، مگر آنكه هنگام 
عبور دو ركعت نماز بخوانید«.3

حس زندگی؛ 
اشیاء و جماداتی مانند ماشین، تلفن همراه، سیستم¬های رایانه¬ای در مدل‌های 
رنگارنگ آن و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل، نیازمند شارژ مداوم و بازیابی انرژی 
در راســتای پویایی و کارآیی هستند. انسان نیز به مقتضای فقر و احتیاج ذاتی 
خویش4 نیازمند شــارژ معنوی و تقویت سیستم ایمان و دینداری برای تکامل 
معنوی و رســیدن به قرب و کمال است. این مهم با حضور در مسجد و انس با 
مّكِ فی  آن محقق خواهد شد. پیامبرn فرمودند: »المؤمن فی المسجد كالسَّ

الماء؛ مؤمن در مسجد بسان ماهی در آب است«.5
برکات گسترده

انسان ذاتاً منفعت طلب و سودگراست، از این رو »تشویق« یکی از راهکارهای 
مهم در آموزه های دینی برای گرایش به نیکی‌ها و آراســتگی به زیبایی‌های 
اعتقادی، اخلاقی و رفتاری اســت؛ بدین روی، یکی از راه‌هایی که بر شــانیت 
و جایگاه مسجد در نزد انسان خواهد افزود، آشنایی با دستاوردها و برکات اهل 
مســجد بودن و مراوده داشتن با آن است. امام علیg پیرامون فواید حضور و 
ارتباط داشتن با مسجد و اهل مسجد فرمودند: »كسی كه به مسجد رفت و آمد 
می كند، یكی از منافع هشتگانه نصیب او می شود: برادری مفید و با ارزش در راه 
خدا، یا علم و دانش تازه، یا دلیل و برهان محكم ]برای تثبیت عقاید[، یا كلماتی 
كه موجب هدایت شود ]می¬شــنود[، یا رحمت مورد انتظاری ]شامل حال او 
می¬شود[، یا مواعظی كه او را از فساد و گناه باز دارد، ]می شنود،[ یا به خاطر ترس 

یا حیا و آبروی خود گناهی را ترك می¬كند«.7
مهمانی‌ای به یادماندنی

وقتی بزرگی و صاحب منصب و کمالی، انسان را به میهمانی و ضیافت خویش 
می¬خواند، لحظات میهمانی قرین لذت، ســرور و افتخار شــده، انسان از این 
ارزش‌گذاری که نســبت به او روا داشته شده است، احساس شعف و خرسندی 
می‌نماید. حضور در مسجد و گام نهادن در فضای قدسی و معنوی مسجد، حضور 
در خانه خدا و شرکت در میهمانی اوست که بنده گناهکار را به ضیافت معنوی 

فراخوانده و بر خوان کرم خویش نشانده است. 
آگاهی از این احساس خوش، بر اشتیاق انسان به تکریم مسجد خواهد افزود و او 
را راغب به حضور بیش از پیش در این مهمانی خواهد کرد؛‌ به ویژه آنکه هدایایی 
نیز برای میهمانان در نظر گرفته شــده باشد. امام حسنg می‌فرمایند: »اهل 

مسجد زائر خدا هستند و بر صاحب خانه است كه به زائرانش هدیه‌ای بدهد«.8
  چگونگی تکریم

آنگاه که انســان با گام نهادن در ساحل آگاهی و شناخت، به آرامش و اطمینان 
خاطر برسد و چرایی و فلسفه لزوم تکریم مسجد را درک نماید، گام های بعدی، 
یاری رسان او در تکمیل این مهم و ارتقای درجه خواهد بود. از این گام‌ها با عنوان 

»آداب مسجد« یاد می‌شود که برخی از آنها عبارت‌اند از:‌ 
1. آراستگی ظاهر و باطن؛ قرآن می‌فرماید:‌ »یا بَنِی آدَم خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ 

مَسْجِد...«9 .
2. رعایت آداب اجتماعی؛‌ چنانکه امیرالمؤمنینg فرمود: »هرکسی چیزی 

خورده است که بوی آن مردم را می‌آزارد، به مسجد نزدیک نشود«.10
3. رو به قبله بودن؛ علیg می‌فرماید: »جزو سنت ]اسلامی[ است كه وقتی در 

مسجد نشستی رو به قبله بنشینی«.11
پرهیز از گفت¬وگوهای دنیایی: پیامبر اكرمn فرمود: »در آخرالزمان گروهی 
پیدا می¬شوند كه به مساجد می‌آیند که ذكرشان گفت‌وگو و محبت دنیاست؛ با 

این گروه همدم نشوید؛ زیرا خدا نیازی به چنین مردمی ندارد«.12
4. نظافت؛ پیامبر اعظمn می¬فرماید: »مَن كَنَسَ المَْسْــجدَ یَومَ الخَْمیسِ 
رابَ قَدرِ ما یذر فِی العَیْنِ غَفَراللّـــه لهَُ؛ هر كس روز  لیَلَة الجُْمعةِ فَأخرَجَ مِنهُ التُّ
پنج‌شنبه و شب جمعه مسجد را بروبد و از آن به اندازه توطیای چشمی خاكروبه 

بیرون برد، خدا او را بیامرزد«.13
5. همچنین خواندن نماز تحیت، اشتغال به ذکر الهی، در مسجد نشستن به انتظار 
رسیدن وقت نماز،14 برخورد مناسب با میهمانان پروردگار و... در همین راستا قابل 

یادآوری هستند. 
امید است با شناخت مسجد و تکریم آن، مشمول این فرمایش پیامبرn گردیم 
که فرمود: »مسجد، خانة خدا روی زمین است؛ خوشا به حال كسى كه مسجد 
خانة اوست ]نمازهایش را در مسجد مى¬خواند[ و خوشا به حال بنده¬ای که در 
خانة خود وضو گرفته و به زیارت خداوند برود. آگاه باشید که بر میزبان لازم است 

که میهمان خود را گرامی بدارد«.15
پی‌نوشت:

1. جواهرالکلام؛ ج14، ص111.
رِ المَْسْجِدَ..؛ ملعون است، ملعون است کسى که مسجد را تعظیم نکند« )وسائل  2. »مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لمَْ یُوَقِّ

الشیعه؛ ج3، ص554(.
3. وسائل الشیعه؛ ج3، ص553.

هَا النَّاسُ أنَتُمُ الفُْقَرَاء إلِیَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَْنِیُّ الحَْمِیدُ« )فاطر: 15(. 4. »یَا أیَُّ
5. وسائل الشیعه؛ ج3، ص198.

6. همان؛ ص480 .
7. كلمه الامام الحسن؛ ص41؛ الحكم الزاهره؛ ص150.

8. اعراف: 31 . 
9. وسائل الشیعه؛ ج 5، ص 227 .
10. بحارالانوار؛ ج 83، ص 369 .

11. همان؛ ص 368.
12. وسائل الشیعه؛ ج5، ص 238 .
13. بحارالانوار؛ ج 83، ص 384 .

14. من لایحضره الفقیه؛ ج1، ص239؛ وسائل الشیعه؛ ج1، ص382؛ المحاسن؛ ج1، ص47.

باغ‌بهشت‌
با‌خاک‌کوی‌دوست‌

برابر‌نمی‌کنم
غبار‌روبی‌خانه‌خدا‌در‌دهه‌آخر‌شعبان

رضامسجدی)طلبه‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه(

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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خشــم‌
و‌مهــار‌کردن‌
غیـــظ

حمیدرضا‌گودرزی
)استاد‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه‌قم(

چون ز خشم آتش تو در دل‌ها زدی
تحریک 
احساس و 
زیباسازی

مایة‌ نار جهنم آمدی
آتشت اینجا چو آدم سوز بود

آنچه از وی زاد مرد افروز بود3
حالت خشم و غضب اگر به مرحله افراط برسد، از خطرناک‌ترین حالات است و 
اگر جلوی آن گرفته شــود، در شــکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل اعصاب 

خود نمایی می‌کند، چنان‌که بسیاری از جنایات و تصمیم‌های خطرناک در این حالت انجام می‌گیرد.
ششمین پیشوای معصوم، امام صادق‌g در این باره می‌فرماید: »الغضب مفتاح کلّ شرّ؛ خشم کلید همه 
بدی‌ها است«.4 همچنین پیامبرnفرمودند: »غضب ایمان را فاسد م‏ىکند، چنان‌که سرکه عسل را 

فاسد م‏ىکند«.5
! مرا تعلیم ده. فرمود: برو و  امام صادقg می‌فرماید: »مردى به پیغمبرn عرض كرد: یا رســول‌اللَّ
غضب مكن. آن مرد گفت: همین مرا بس است و به جانب قبیله خود رفت. ناگاه در میان قومش جنگى برپا 
شد و اسلحه پوشیده در برابر یكدیگر صف كشیدند. آن مرد هم چون چنان دید، اسلحه پوشید و به صف 
ایستاد، آن‌گاه سخن پیغمبرn را به یاد آورد كه به او فرمود: غضب مكن. پس اسلحه را كنار گذاشت و 
نزد مردمى كه دشمن قومش بودند آمد و گفت: اى مردم هر جراحت و قتل و زدن ب‌‏ىنشانه‌‏ای كه در افراد 
شما باشد به عهده من و من خون‌بهاى آن را به شما می‌پردازم )اما زخم نشانه‌دار را از زننده‏‌اش بگیرید(. 
آن مردم گفتند: هر چه چنین باشــد به نفع شما و ما از شما به پرداخت این جریمه سزاوارتریم. سپس با 

یكدیگر صلح كردند و آن كینه از میان رفت«.6

خداونــد متعال نه حد افراط را و نه حد تفریط را می‌پذیرد، بلکه حد اعتدال را زیبا 
می‌داند و در آیه 29 ســوره فتح به پیامبرش دستور می‌دهد: »أشدّاء علی الکفّار اقناع اندیشه

رحماء بینهم«. با دشمن باید با غضب برخورد کرد و با دوستان با مهر و عطوفت. 
خداوند مهر بین دوستان را از صفات برجسته اخلاقی می‌داند و کسی را كه موفق شود درجاتی از آن را 
کسب کند، در شمار پرهیزكاران به حساب می‌آورد، چنان‌که در آیه‌ای كه در طلیعه سخن آمد، فرموده 

است: پرهیزكاران کسانی‌اند که در آشکار و نهان انفاق می‌کنند و خشم و غضب خود را مهار می‌کنند.
خداوند متعال پس از کظم غیظ، مرحله دیگری را بی‌درنگ مطرح می‌کند و آن 

اقناع اندیشه به 
روش تقسیم و 
تنظیم مطلب 

عفو و بخشش است. گفتنی است این مرحله بالاتر از مرحله قبل است. در مرحله 
اول، شــخص به دلیل بدی‌ای  که به او شده است، خشمگین می‌شود؛ اما خشم 
خود را فرو می‌برد؛ اما در مرحله دوم علاوه بر اینكه خشم خود را فرو برد، شخص 
مقابل را می‌بخشد. مرحله اول بسیار دیده می‌شود؛ ولی مرحله دوم کمیاب است؛ یعنی بسیاری کظم غیظ 
می‌کنند؛ ولی مثل مار زخمی فقط دنبال موقعیتی‌اند برای ضربه‌زدن و انتقام؛ به همین دلیل رسیدن به 
مرحله دوم کار پرهیزكاران اســت. اولیای الهی این دو مرحله را بدون اینکه در حرج باشــند، پشت سر 

قــال اللّـــه الحکیم فی  ایجاد انگیزه 
»الَّذِینَ با ابهام محکم کتابــه: 

ــرَّ‌اءِ  یُنفِقُــونَ فِــی السَّ
رَّ‌اءِ وَالكَْاظِمِینَ الغَْیْظَ وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ  وَالضَّ

وَاللَّـهُ یُحِبُّ المُْحْسِنِینَ«.1
نعمت‌هایی در عالم وجود دارد و انســان پس از 
متولدشــدن از این نعمت‌ها بهره‌مند می‌شود؛ 
نعمت‌هایی که در نــگاه اولیه و ظاهری گاهی 
اصلًا نعمت شمرده نمی‌شوند. از آنجا كه خداوند 
حکیم است و کار عبث نمی‌کند، قطعاً غرضی در 
این نعمت‌ها نهفته است كه انسان از آن غافل 
اســت. یکی از نعمت‌هایی كه خداوند به انسان 
ارزانی داشته، قوه غضب است. به فرمایش امام 
راحل در کتــاب چهل حدیث، اگر از این نعمت 
درست استفاده شود، باعث حفظ بقای شخص 
و نظــام خانواده می‌شــود و این نعمت غضب 
مدخلیت عظیمی در تشــکیل مدینه فاضله و 
نظام جامعه دارد که اگر در انسان نبود، علاوه بر 
این از بسیاری از کمالات و ترقیات باز می‌ماند، 
چنانك‌ه تفریط آن باعث معایبی از قبیل ترس 
و ضعف و سستی و تنبلی و کم صبری و زیر بار 
ظلم رفتن اســت و افراط آن باعث فاسدکردن 

ایمان می‌شود.2
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می‌گذارند، چنانك‌ه كظم غیظ و بخشش دیگران، بسیار از آنان روایت شده است.
خــدای متعال معجون محبتش را به‌راحتی خرج نمی‌کند و هر کســی را لایــق آن نمی‌داند، مگر عده کمی از 
بندگانش؛ بندگانی كه تجلی صفات اویند؛ به این معنا که خدای متعال دارای صفاتی است و این بندگانِ شایسته 
و برگزیده او، مظهر این صفات‌اند، مثل احسان و نیکی که خدا خود محسن است و محسنان را دوست دارد؛ البته 
محسنانی که از دو مرحله عبور کرده‌اند: خشم را فرو خورده‌اند و عفو و بخششِ خطاکار را پیشه خود ساخته‌اند و 
در مرحله ســوم احسان و نیکی به خطاکار را در پیش گرفته‌اند، چنانك‌ه خدای متعال در جواب توبه حقیقی بنده 
ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّـهُ  لُ اللَّـهُ سَیِّ ئِكَ یُبَدِّ ٰـ گنهکارش می‌فرماید: »إلَِّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فَأُولَ
غَفُورً‌ا رَّ‌حِیمًا«.7 گفتنی اســت پشت سر گذاشتن این مراحل، کاری بس دشوار است که فقط در سیره اهل‌بیت 

عصمت و طهارت مصداق می‌یابد.

حال ممکن است کسی بگوید مهاركردن خشم به‌تنهایی خوب است، اما کافی نیست؛ چون  ایجاد انگیزه 
ممکن است کینه و عداوت را از قلب انسان ریشه‌کن نکند و این کینه‌ها و دشمنی‌ها در قلب با طرح سؤال

جمع شود و باعث لطمه‌های دیگری شود.

در احوالات بزرگ مرجعِ عارف حضرت آیت‌اللـّه بروجردیwآمده است كه ایشان با خود  بیان مصداق 
کاربردی جهت 

عینی‌کردن 
بحث

عهد كرده بود اگر با كسی تندی كرد یا با زبان، كسی را از خود رنجاند، یك سال بدون فاصله 
روزه بگیرد؛ روزی در كلاس درس، یكی از شاگردان ایشان سؤالی مطرح میك‌ند و ایشان 
جواب می‌دهند؛ اما او پس از پاسخ آیت‌اللـّه بروجردیw باز به طرح اشكال می‌پردازد و 
سؤال بی‌مورد را مطرح میك‌ند. مرحوم بروجردیw ناراحت می‌شوند و با لحنی آغشته 
به تندی می‌گویند: »وقت كلاس و سایر طلاب را نگیرید«. فردای آن روز مرحوم بروجردیw مقابل تمامی 
شاگردان از او معذرت‌خواهی میك‌ند و به مدت یك سال بدون فاصله روزه می‌گیرد و این‌گونه به شرط و شروط 

خود عمل میك‌ند.8
به نقل از شیعه و سنی آمده است یکی از کنیزان امام علی بن‌حسین زین‌العابدینb هنگامی که آب روی دست 
امام می‌ریخت، ظرف آب از دســتش افتاد و بدن امام را مجروح ســاخت. امام از روی خشم سر بلند کردند. کنیز 
بی‌درنگ گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید: »واَلكَْاظِمِینَ الغَْیْظَ«. حضرت فرمود: خشم خود را فرو بردم. عرض 
کرد: »وَالعَْافِینَ عَنِ النَّاسِ«. فرمودند: تو را بخشــیدم. خدا نیز تو را ببخشد. دوباره عرض کرد:  »وَاللَّـــهُ یُحِبُّ 

المُْحْسِنِینَ«. امام فرمودند: تو را در راه خدا آزاد کردم.9
این حدیث شریف خود شاهد زنده‌ای است بر اینکه این سه مرحله هر کدام مرحله‌ای عالی‌تر از مرحله قبل است 
که خدا بیان فرموده و امام معصوم آن را به نحو اتمّ و اکمل به اجرا درآورده است؛ بنابراین بی‌دلیل نیست که فرمود: 

»اللّـه أعلم حیث یجعل رسالته«.10

پی‌نوشت:
 1. آل عمران: 133.

2. امام خمینی؛ چهل حدیث؛ ذیل حدیث هفتم.
3. مولوی، جلال‌الدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ دفتر 

سوم، ص553.
4. شیخ كلینی؛ الکافی؛ ج2، ص333.

5. همان، ص302.

6. همان، ص304.
7. فرقان: 70.

8. ظهیری، علی‌اصغر؛ بركرانه عصمت؛ ص586.
9. نوری، میرزاحســین؛ مستدرک الوســائل؛ ج1، 

ص345.
10. انعام: 124

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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ملاک‌های‌جــــوان‌نمونه
tدر‌مکتــــــــب‌اهـل‌بیت‌

حسین‌هرمز)طلبه‌سطح‌سه‌مرکز‌تخصصی‌تبلیغ(

محمد  ایجاد انگیزه به 
بن‌‏سلیمان‏ روش داستانی

از پــدرش روایت 
 gمی‌كند: روزى در محضــر امام صادق

بودم كه ابوبصیر نفس‌زنان وارد شد و چون در جاى 
خود قرار گرفت، حضرت به او فرمودند: اى ابامحمد 

این نفس‌زدنت از چیست؟ ابوبصیر گفت: قربانت اى 
فرزند رسول خدا. ســالمند شده‏ام و استخوانم باریك 
گشته و مرگم نزدیك شــده؛ در صورتى كه نمی‌دانم 

وضعم در آخرت چگونه است!
امــام فرمودند: اى ابامحمد تــو هم چنین می‌گویى؟ 
ابوبصیرگفت: چرا چنین نگویم؟ قربانت گردم. حضرت 
فرمودنــد: اى ابامحمد مگر نمی‌دانى كه خداى تعالى 
جوانان شــما را گرامى داشته و از پیران شما حیا دارد؟ 
پیرمرد گفت: قربانت چگونه جوانان را گرامى دارد و از 
بَابَ  پیران حیا كند؟! حضرت فرمودند: »یُكْرِمُ اللَّهُ الشَّ
بَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی مِنَ الكُْهُولِ أنَْ یُحَاسِبَهُم؛ خدا  أنَْ یُعَذِّ
جوانان را گرامى داشته از اینكه عذابشان كند و از پیران 

حیا كند كه از آنان حساب بكشد«.1
خداوند جوانان را به ســبب جوانی دوست دارد و احترام 
می‌کند از این رو تمام پیامبران را در جوانی برانگیخت 
و اهل بهشــت را جوان قرار داد و قرآن در روز محشــر 

به صورت جوانی نشان داده می‌شود 
و امــام زمان نیز در چهــره یک جوان 
ظاهر خواهند شــد؛ اما سؤال اینجاست 
که ملاک‌های جوان نمونه چیست؟ از منظر 
اهل‌بیت جوان ممتاز چه ویژگی‌هایی دارد؟ بسیار 
زیبا است و مناســبت دارد که شب تولد حضرت 

علی‌اکبر‌gاز جوان نمونه سخن بگوییم.

برخی از ملاک‌های جوانِ نمونه 
اقناع اندیشه به 
روش تنظیم و 

دسته‌بندی
از منظر اهل‌بیتbعبارت‌اند از:

1. دوری از شهوات
اکرمnمی‌فرمایند:  پیامبــر 
»انّ اللّـه تعالی یباهی‏ بالشّاب‏ العابد الملائكة، یقول 
أنظروا إلی عبدی ترك شــهوته من أجلی؛ خدا به سبب 
جوان عابد، بر فرشــتگان مباهات می‌كند و می‌فرماید: 
بنده مرا بنگرید كه چگونه برای من دســت از شهوات 
نفســانی خویش برداشته است«.2 خوشا به حال جوانی 
که با مهاركردن شهوتش، خداوند برای او بر فرشتگانش 

مباهات می‌کند.
یکی از راه‌های مهاركردن شــهوت، حفظ چشم است. 
در روز عرفــه هنگام بیرون‌آمــدن از صحراى عرفات، 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
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شخصى پشت سر پیامبرs سوار بر مركب بود و چشم‌چرانى مى‌كرد. چند 
مرتبه حضرت صورت او را برگرداند، تا به نامحرم نگاه نكند؛ اما او همچنان 
خیره‌سری كرد تا اینكه حضرت به او فرمودند: »این روز روزى است كه اگر 

كسى مالك چشم و گوش و زبانش باشد، خداوند او را خواهد آمرزید«.3
2. انس با قرآن

امــام صادقg فرمودند: »هر كه در حال جوانی قرآن بخواند و باایمان هم 
باشد، قرآن با ‏گوشــت و خونش بیامیزد و خدای بلندمرتبه او را با فرشتگانِ 
پیغام‌برنده و نی‌كرفتارش رفیق كند و ‏قــرآن برای او در روز قیامت، پرده و 
مانعی از آتش باشد و گوید: پروردگارا هر كارگری به مزد خویشتن ‏رسیده، جز 
كارگر من؛ پس گرامی‌ترین عطای خود را به او برسان و آن‌گاه است كه خدای 
عزیز و جبار دو ‏جامه از جامه‌های بهشتی به او بپوشاند و بر سرش تاج كرامت 
نهاده شــود. سپس به قرآن گفته شود: ‏آیا ما تو را درباره این شخص خشنود 
كردیم؟ قرآن گوید: بار پروردگار من برتر از این را درباره او میل ‏داشــتم. پس 
امان‌نامه از دوزخ را به دست راستش دهند و فرمان جاویدان ماندن در بهشت 
را در دســت ‏چپش گذارند و وارد بهشت گردد. پس ‍ به او گفته شود: قرآن را 
بخوان و یك درجه بالا برو آن‌گاه به قرآن ‏گویند: آیا آنچه تو خواســتی به او 

رسانیدیم و تو را خشنود كردیم؟ گوید: آری«.4

امام حســن عســكریg ذیــل آیه »و بشــرى  رفتارسازی با 
استفاده از گره 

للمؤمنین« م‌ىفرماید: »قرآن در روز قیامت م‌ىآید و سؤالی
جوانــى را كه تلاوت قرآن كرده ، بــا خود م‌ىآورد و 
عرضه م‌ىدارد: بارالها! این جوان در راه تلاوت من، خود را به زحمت انداخت. 
حال پاداش او را مرحمت فرما. خداوند م‌ىفرماید: رحمت و بهشت جاویدان 
را ب‌ىدریــغ در اختیار او م‌ىگذارم«.5 حالا ما چقدر قرآن می‌خوانیم؟ چقدر با 
قرآن انس داریم؟ آیا قرآن را صحیح تلاوت می‌کنیم؟ آیا به مفاهیم و ترجمه 

قرآن توجه میك‌نیم؟ به چه آیه‌هایی از قرآن عمل می‌کنیم؟
3. استغفار

نْیَا شَیْ‏ءٌ أحََبَّ إلِیَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ  پیامبر اکرمn می‌فرمایند: »مَا فِی الدُّ
شَــابٍ‏ تَائِب؛ هیچ چیزی در دنیا برای خداوند‏ محبوب‌تر از جوان پشــیمان 

نیست«.6

 gو فرزندشان امام حسن gشبى امیر مؤمنان علی تحریك 
احساس به روش 

قصه‌گویی
در كنار كعبه به عبادت و راز و نیاز مشغول بودند. ناگاه 
حضرت ناله دلخراشى شــنید. دانست كه شخص 
دردمندى با ســوز و گداز در كنار كعبه دعا مك‌ىند و با 
 gبه امام حسن gگریه و زارى خواسته‌اش را از خدا م‌ىطلبد. حضرت على

فرمود: نزد این مناجاتك‌ننده برو و ببین كیست. او را نزد من بیاور.

امام حسنg نزد او رفت و دید جوانى بسیار غمگین با آهى پرسوز و جانكاه 
مشغول مناجات است. فرمود: اى جوان، امیر مؤمنانg پسرعموى پیامبر 

م‌ىخواهد تو را ببیند. دعوتش را اجابت كن.
جوان لنگ‌لنگان با اشتیاق فراوان به حضور علىg آمد. حضرت فرمود: 
چــه حاجتى دارى؟ جوان گفت: حقیقت این اســت كه مــن به پدرم آزار 
رســاندم. او مرا نفرین كرده و اكنون نصف بدنم فلج شده است. امام على

g فرمود: چه آزارى به پدرت رسانده‌اى؟ جوان گفت: من جوانى عیاش و 
گنهكار بودم. پدرم مرا از گناه نهى مك‌ىرد. من به حرف او گوش نم‌ىدادم، 
بلكه بیشــتر گناه مك‌ىردم تا اینكه روزى مرا در حال گناه دید. باز مرا نهى 
كرد و سرانجام من ناراحت شدم و چوبى برداشتم و به گونه‌اى او را زدم كه 
بر زمین افتاد و با دلى شكســته برخاست و گفت: اكنون كنار كعبه م‌ىروم 
و نفرینــت مك‌ىنم. او كنار كعبه رفت و نفرینم كرد. نفرین او باعث شــد 
نصف بدنم فلج شود. در این هنگام آن قسمت از بدنش را به امامg نشان 
داد و افزود: بســیار پشیمان شــدم. نزد پدرم آمدم و با خواهش و زارى از او 
معذرت‌خواهى كردم و گفتم مرا ببخش و برایم دعا كن. پدرم مرا بخشید و 
حتى حاضر شد كه با هم به كنار كعبه بیاییم و در همان نقطه‌اى كه نفرین 
كرده بود، دعا كند تا ســامتى خود را باز یابم. با هم به طرف مكه رهسپار 
شــدیم؛ پدرم سوار شتر بود. در بیابان ناگاه مرغى از پشت سر، سنگى پراند 
كه شتر رم كرد و پدرم از بالاى شتر به زمین افتاد. به بالینش رفتم، دیدم از 
دنیا رفته است. همان‌جا او را دفن كردم و اكنون خودم با حالى جگرسوز به 

اینجا براى دعا آمده‌ام.
امام علىg فرمــود: از اینكه پدرت با تو به طرف كعبه براى دعا در حق تو 
مى‌آمد، معلوم م‌ىشود كه از تو راضى است. اكنون من در حق تو دعا مك‌ىنم. 
امام بزرگوار در حق او دعا كرد و ســپس ‍ دســت‌هاى مباركش را به بدن آن 
 gجوان مالید و همان دم، جوان سلامتى خود را باز یافت. سپس امام على
نزد پســرانش آمد و به آنان فرمود: »عَلَیْكم بِبِرِّ الوَْالدَِیْن؛ بر شما باد نیىك به 

پدر و مادر«.7
حضرت علی‌اکبر‌gهمه ملاک‌های جوان نمونه را به بهترین وجه داشت، 
به گونه‌ای که در کربلا، امام حسین‌gهنگام وداع با او می‌فرمایند: »اللَّهُمَّ 
ا إذَِا  اشْهَدْ فَقَدْ بَرَزَ إلِیَْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَه‏ُ النَّاسِ‏ خَلْقاً وَ خُلُقاً وَ مَنْطِقاً بِرَسُولكَِ وَ كُنَّ
كَ نَظَرْنَا إلِیَْه؛ خداوندا! گواه باش. به‌تحقیق جوانى به جنگ  اشْــتَقْنَا إلِیَ نَبِیِّ
و مبارزه شــتافته كه اشــبه‌الناس از نظر خلقت و خلق و منطق به رسولت
s است. هرگاه اشتیاق زیارت پیامبرت را م‏ىیافتم، او را م‏ىنگریستم«.8

پی‌نوشت:
1 . شیخ كلینی؛ الكافی؛ ج‏8، ص33.

2. پاینده، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ ص304.
3. علامه مجلسی؛ بحار الأنوار؛ ج 99، ص351.

4. شیخ كلینی؛ اصول كافی، ترجمه مصطفوى؛ ج1، ص405.
5. نوری، میرزاحسین؛ مستدرك الوسائل؛ ج1، ص290.

6. طبرسی، علی بن‌حسن؛ مشكاة الأنوار فی غرر الأخبار؛ النص، ص171.
7. سبط بن‌جوزی؛ تذكرة الخواص؛ ص146.

8. سید بن‌طاووس؛ اللّـهوف علی قتلی الطفوف؛ ترجمه فهرى؛ النص، ص113.

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3

11



جایگاه امام حسینg و عاشورا را در تاریخ بشر نمی‌توان انکار کرد. بی‌تردید 
 bبخشــی از این عظمت مرهون احادیث و روایاتی است که از معصومان

درباره شخصیت والای آن حضرت به دست ما رسیده است.
ائمهb همواره به تکریم جایگاه امام حسینg پرداخته‌اند و به نقش والای 
ایشان در پیشبرد معنویت در جهان و تکریم ارزش‌های والای انسانی اشاره 

كرده‌اند.
در این سخن در پی آنیم که بخشی از روایات معصومانb درباره شخصیت 

والای حسین بن‌علیg را بررسی کنیم.
   شرافت در ولادت 

بخشی از گنجینه روایات ما به مسئله ولادت امام حسین و اتفاقات پیرامون 
آن در عرش و فرش اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان به روایتی از امام 

صادقg اشاره کرد:
ا وُلدَِ أمََرَ اللَّهُ  »عُن أبََا عَبْدِ اللَّهِ علیه الســام یَقُولُ‏ إنَِّ الحُْسَــیْنَ بْنَ عَلِیٍّ لمََّ
ئَ رَسُــولَ اللَّهِ صلی  عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِیلَ أنَْ یَهْبِطَ فِی ألَفٍْ مِنَ المَْلَائِكَةِ فَیُهَنِّ
اللّـه علیه وآله مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ جَبْرَئِیل: هنگامی که حسین بن‌علی 
بــه دنیا آمد، پروردگار جبرئیل را مأمور کرد که با هزار ملک پایین آیند 
و به رسول‌اللـّهn از طرف خداوند و جبرئیل شادباش 

گویند«.1
در روایتی دیگر آمده است، زمانی که امام حسین
g متولد شــد، پیامبر اکــرم از صفیه دختر 
عبدالمطلب خواســت تا نوزاد را برای ایشان 
ببرد و صفیه عرض کرد، ای رسول خدا هنوز 
او را تمیز نکــرده‌ام. در این هنگام حضرت 
فرمود: »عمه جان پــروردگار این طفل را 

طهارت و نظافت کرده است«.2
  کلام پیامبر در خصوص جایگاه اباعبداللّـه و محبانش

بِیَّ  در روایتی دیگر می‌خوانیم: »عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الیَْمَانِ قَالَ: رَأیَْتُ النَّ
صلی اللّـه علیه وآله آخِذاً بِیَدِ الحُْسَیْنِ بْنِ‌عَلِیٍّ علیه السلام وَ هُوَ 
هَا النَّاسُ هَذَا الحُْسَیْنُ بْنُ‌عَلِیٍّ فَاعْرِفُوهُ فَوَ الَّذِی نَفْسِی  یَقُولُ یَا أیَُّ
ةِ:  یهِ فِی الجَْنَّ ةِ وَ مُحِبِّی مُحِبِّ یهِ فِی الجَْنَّ ةِ وَ مُحِبِّ بِیَدِهِ إنَِّهُ لفَِی الجَْنَّ
حذیفــه بن‌یمان نقل می‌کند: روزی پیامبر را دیدم، در حالی 
که دست در دست حســین بن‌علیg داشت و می‌فرمود: 
ای مردم این حســین است. او را بشناسید. به خدا قسم او در 
بهشت است و محبان او و حتی دوستداران محبان او نیز 

در بهشت خواهند بود«.3
  رافـت و شـخصیت امـام حسـین g در 

کلام ائمـه
در روایت دیگر نقل شده است: »روزی حضرت فاطمه 

زهراh از پدر بزرگوارشــان درخواست کردند 
که به دو فرزندش میراثی عنایت فرماید. 

رسول‌اللـّه فرمودند: میراثی که حسن 
از من می‌گیرد، هیبت و آقایی من است 

و میراثی که فرزندم حسین از من خواهد 
داشت، شجاعت و بخشش خواهد بود«.4

امام باقــرg در روایتــی می‌فرمایند: 
»روزی مردی در زمان حیات رسول‌اللـّــه 

مرتکب گناهی شد و خودش را پنهان کرد تا لحظه‌ای 
که حســنینb را یافت و این دو آقازاده بزرگوار را بر 

روی دوش خود گذاشت و نزد پیامبر رفت. زمانی که 
حضرت این حالت را مشاهده فرمود، لبخندی زد و دست 

مبارکشــان را بر دهان مرد گناهکار قرار داد و فرمود: نیازی به بیان نیست. 
تو هم‌اکنون بخشیده شــدی و آزادی. سپس رو به فرزندانش کرد و گفت: 
شــما شــفیع این مرد قرار گرفتید. در همین هنگام آیه 64 سوره نساء نازل 
سُولُ  شد: "وَ لوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ
اباً رَحِیما: ما رســولى نفرستادیم مگر بر این مقصود كه خلق  لوََجَدُوا اللَّهَ تَوَّ
به امر خدا اطاعت او كنند و اگر هنگامى كه آنان  بر خود ســتم كردند، به تو 
رجوع مك‏ىردند و از كردار خود به خدا توبه نموده و تو هم براى آنان استغفار 
مك‏ىردى و از خدا آمرزش م‏ىخواســتى، در این حال البته خدا را توبه‏پذیر و 

مهربان م‏ىیافتند"«.5
  توصیف جایگاه امامتی سیدالشهدا در کلام امام سجاد علیهما سلام

گوشه‌ای از ابعاد امامت را در روایتی كه می‌آید و بیانگر علم امام است، می‌توان 
دید. در روایتی از سیدالساجدینg نقل شده است: »روزی عربی بادیه‌نشین 
به مدینه رســید و تصمیم گرفت سیدالشــهدا را آزمایش كند؛ لذا گناهی را 
مرتکب شد و زمانی که بر حضرت وارد شد با شدت کلام ایشان روبرو شد که 
فرمود: حیا نمی‌کنی ای اعرابی که بر امامت بدون طهارت وارد می‌شوی؟ در 
این لحظه او گفت: به حق که شما سزاوار بزرگی و امامتید و پس از طهارت نزد 

حضرت بازگشت و مشکلاتش را به ایشان عرضه کرد«.6
  وجود پر کرامت حضرت ثاراللّـه

بزرگواری و اثرگذاری شخصیت سیدالشهدا در روایتی که از خود ایشان نقل 

‌gامام‌حسیـــن
bدر‌آینه‌کلام‌ائمه

سیدمهدی رضوی)طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم(

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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عارفان خداجوی همیشه در راه ارتباط و صحبت با معبود و محبوب خویش 
به دنبال ســخنی بوده‌اند که از آتش هجران و شوق وصالشان پرده بردارد. 
عاشــقان مناجات و گفتگو همواره در پی آن‌اند تا در انبان الفاظ، کلماتی را 
بیابند تا روزنه‌ای به سوی تقرب باز شود. در این میان، آنان که حاملان قرآن 
و مبیّنان کلام حق بودند، گوی سبقت را از همگان ربودند و قلوب عارفان 
را مســخر کلمات خویش ساختند. مولای عارفان و عاشقان و امیر بیان و 
مؤمنان علی بن‌ابیطالبg، در وصف این لحظات اعجاز کرده و با معبود 

خویش از بازگشت و مغفرت گرفته تا خوف و رجا نجوا نموده است. 
بی‌مقدمه باید گفت در میان دعاها و مناجات‌های رســیده از ائمه و به‌ویژه 
امیرالمؤمنینg، مناجات شعبانیه، بی‌همانند است؛ مناجاتی که همواره 

فکر و ذکر عارفان را مجدوب خویش ساخته است.
مناجات شب‌های شعبان که به روایت »ابن‌خالویه« از حضرت امیرالمؤمنین
g رسیده است و امامان دیگر نیز در اعمال مشترک شب‌های شعبان آن 
را می‌خواندند، از جمله‌ دعاها و مناجات‌های معروفی است که حامل حقایق 

ناب عرفانی و نغزترین مفاهیم روحانی است.
در این مجال کوتــاه بر آنیم که آیه‌هایی از عظمت این مناجات را در آیینه 
کلامِ عارف کامل، امام خمینی)ره( بنگریم. ایشان در جهت توجه‌دادن به 
مضامین این مناجات، با بیانی شوق‌انگیز فرموده است: »مناجات شعبانیه 
از مناجات‌هایی است که اگر یک نفر انسان دلسوخته، یک عارف دلسوخته 
ـ نه از این عارف‌های لفظی ـ بخواهد آن را شــرح کند، و شرح کند از برای 

دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج به شرح است«.1
آن روح خدا)ره( در جای دیگر می‌فرماید: »چه بســا مسائل عرفانی که در 
قرآن و این مناجات‌های ائمه اطهارb و همین مناجات شــعبانیه‏ مسائل 
عرفانی هست که اشخاص، فلاسفه، عرفا، تا حدودی ممکن است ادراک 
کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانی چون حاصل نشــده است، 

نمی‏توانند وجدان کنند«.2
امام خمینی)ره( در تأکید بر انس با مناجات شــعبانیه می‏فرماید: »مناجات 
شعبانیه را خواندید؟ بخوانید آقا! مناجات شعبانیه از مناجات‌هایی هست که 
اگر انسان دنبالش برود و فکر در او بکند، انسان را به یک جایی می‏رساند... 

همه ائمه هم به حسب روایت می‏خواندند«.3
بدون شک پیش از مأنوس‌شدن با کلمات و سخنان دلنشین ائمه اطهار که 
در قالب دعاها و مناجات‌ها به ما رسیده‌ است، ایمان به آن لازم است؛ ایمان 
به اینکه اهل‌بیتb پس از رسول خداn مبیّنان و مفسران واقعی قرآن‌اند 
و هادیان راه هدایت. از کاســتی‌های ما در پیمایش طریق هدایت به‌خوبی 
آگاه‌اند و خطرهای این مســیر پرپیچ را می‌شناسند. اینان واصلان حقیقی 
طریق محبت به پروردگارند. اینجا است که به تعبیر واضح‌تری و بی‌واهمه 
باید گفت: اذن دخول مناجات، ایمان به مقام صاحب آن است؛ همانند سخن 

منبر  معارف

نجـــــــــــــــــــــوای
‌شب‌های‌شعبـــــــان
‌در‌نـــــــــــــــــــــگاه‌
uامام‌خمینــی

هادی الیاسی)طلبه سطوح عالی حوزه علمیه(

شده اســت، به‌وضوح قابل مشاهده است. حضرت 
می‌فرمایند: »به‌درســتی که پیامبر فرمود: افضل 
اعمال بعد از نماز شــادکردن دل مؤمن است. روزی 
من غلامی را دیدم که در حال غذادادن به سگی بود و 
در همان حال به من گفت: ای پسر پیامبر من غمگینم 
و از تو می‌خواهم مرا شاد کنی. من غلام یک یهودی‌ام 
و می‌خواهم از او جدا شوم. امام حسینg نیز با دویست 
دینار نزد صاحب یهــودی رفت تا وی را خریداری کند. آن مرد یهودی به 
محــض دیدن حضرت برای آزادکردن غلام گفت: من او را به ســبب 
تشریف‌فرمایی شما آزاد می‌کنم و این باغ را هم به او می‌بخشم و مال 
را هم به خودتان می‌دهم. حضرت فرمود: من این مال را به شــما 
هبه کردم. مرد یهودی در برابر تواضع و فروتنی حضرت عرضه 
داشــت: قبول کردم و من هم این مال را به غلام هبه می‌کنم. 
سپس سیدالشهداg فرمود: به سبب این کار من غلام را 
آزاد می‌کنم و همه این اموال را به او هبه می‌کنم. همسر 
مرد یهودی که چنین ماجرایی را مشاهده می‌کرد، گفت: 
من هم به همین سبب اسلام می‌آورم و مهرم خود را به 
شوهرم می‌بخشم. شوهر او نیز گفت: من هم اسلام 

می‌آورم و این منزل را به همسرم می‌بخشم«.7
آنچــه در روایــت خواندیم، جلــوه‌ای کامل از 
رحمت و جود بود که در شیوه رفتاری حضرت 
اباعبداللـّــه الحسینg دیده می‌شد. این 
رفتار می‌تواند الگویی مناســب در تربیت 
اخلاقی و سبک زندگی اسلامی خصوصاً 

برای نسل جوان امت اسلامی باشد.
پی‌نوشت:

1 . علامه مجلسی؛ بحار الأنوار؛ ج‏43، ص243.
2. شیخ صدوق؛ الامالی؛ ص596.

3. علامــه مجلســی؛ بحــار الانــوار؛ ج‏43، 
ص262.

4. همان، ج‏43، ص264.
5. ابن‌شهرآشــوب؛ مناقب آل ابی‌طالب؛ 

ج3، ص400.
6. راونــدی، قطب‌الدیــن؛ الخرائــج و 

الجرائح؛ ج‏1، ص246.
7. علامه مجلسی؛ بحار الأنوار؛ ج‏44، 

ص194.
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وحی که اگر کسی به اعجازبودن آن و کلام الهی بودنش ایمان نداشته باشد، 
گویا کتابی اخلاقی و عبادی می‌خواند و مفاهیم انسان‌ســاز کتاب 
خدا، هرگز در دســترس قلب و عقلش نخواهد 

بود.
 امــام خمینی)ره( بــا علم به این 
موضوع، ایمان بــه مناجات را 
شرط دانسته‌ و فرموده‌اند: »این 
از دعاهایی است که من غیر از 
این دعا ندیدم که روایت شده 
است. همه ائمه این دعا را، این 
مناجات را می‌خواندند. این دلیل 
بر بزرگی این مناجات است که همه 
ائمه این مناجات را می‌خواندند. چی 
بوده اســت این؟ بیــن آنها و خدای 
تبارک و تعالی چه مسائلی بوده است؟ 
هب لی کمــال الانقطاع الیک کمال 
انقطاع چی است؟ و بیدک لابید غیرک 
زیادتی و نقصی و نفعی و ضرّی. خوب، آدم 
به حسب ظاهر می‌گوید خوب همه چیز با او 
است؛ اما وجدان این مطلب که هیچ ضرری 
به ما نمی‌رســد الا به دست او است. هیچ منفعتی 
نمی‌رســد الا به او است. او اســت ضار و نافع. اینها 
چیزهایی است که دست ماها از آن کوتاه است و دعا 
کنید که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که 
در این ماه شریف و ماه شریف رمضان از این مسائل 
هم یک حظی ولــو یک جلوه کوچکی در دل‌ها و 

قلب‌های ما واقع بشــود، و 
لااقل مؤمن به این 

بشویم که قضیه صعق چه قضیه‌ای است. مؤمن به این بشویم که مناجات 
خدا با انسان چی هست. مناجات را مؤمن بشویم به آن، انکار نکنیم، نگوییم 
اینها حرف‌های درویشــی است. همه این مســائل در قرآن هست، به نحو 
لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از ناحیه ائمه هدی وارد شده است. همه 
این مسائل هست، نه به آن لطافت قرآن، لکن به نحو لطیف. آن هم و همه 
اشــخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار برده‌اند، فهمیده و نفهمیده از 
قرآن و حدیث گرفتند و ممکن اســت که اصل مسندش هم درست ندانند؛ 
البته به حقیقت‌اش هم، کم آدمی است که می‌تواند پی برد تا چه رسد به اینکه 

ذایقه روح بچشد این را. چشیدن ذایقه یک مسئله فوق این مسائل است«.4
پیر جماران و مرد شــب‌های مناجات شــعبان، حلاوت مناجات شعبانیه 
امیرالمؤمنینg را چشــیده بود که در جای‌‌جای سخن خویش بدان اشاره 
می‌کرد و حتی در تفســیر آیات الهی بدان گریــز می‌زد. امام خمینی)ره( در 
تفســیری از فرازهای این دعا می‌فرماید: »و چه بسا مسائل عرفانی که در 
قرآن و این مناجات‌های ائمه اطهار)سلام اللـّــه علیهم( و همین مناجات 
شعبانیه مسائل عرفانی هست که اشخاص، فلاسفه، عرفا تا حدودی ممکن 
است ادراک کنند، بفهمند عناوین را، لکن آن ذوق عرفانی چون حاصل نشده 
است، نمی‌توانند وجدان کنند. آیه شریفه در قرآن "ثم دنی فتدلی فکان قاب 
قوسین او ادنی" خوب، مفسرین، فلاسفه در این باب صحبت‌ها کردند، لکن 
آن ذوق عرفانی کم شده است. "الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار 
قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی 
معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک الهی و اجعلنی ممن نادیته 
فاجابک و ناجیته فصعق لجلاک" اینها عناوینشان را خیال می‌کند انسان، 
خوب، ما هم می‌دانیم. نه عارف و نه فیلسوف و نه دانشمند نمی‌توانند ذوب 
کنند چی هست مسئله. مسئله "فصعق لجلالک" که مبدأش قرآن است. "و 
خر موسی صعقا" مسئله‌ای است که انسان گمان می‌کند که خوب افتاد غش 
کرد. صعق یعنی غش کرد؛ اما این غش چی بوده است؟ غش حضرت موسی 
چه بوده است؟ این مسئله‌ای نیست که غیر موسی بفهمد یا "دنی فتدلی" را. 
این مســئله‌ای نیست که غیر آن کسی که "دنو" پیدا کرده است، بتواند فهم 
کند، ادراک کند، ذوب کند. یا همین جملاتی که در این مناجات بزرگ است 
و بعض جملات دیگری که در آن هســت، مسائلی است که به حسب ظاهر 
ســهل است و واقعاً ممتنع اســت. ریاضات بسیار می‌خواهد تا انسان بتواند 
بفهمد که ناجیته ]با فتح تا[ نه ناجیته ]با ضم تا[ "ناجیته" این چی است؟ خدا با 

آدم مناجات می‌کند، چی است مناجات؟ چه خواسته‌اند ائمه؟«.5
امید است که با گوشه چشمی از عنایت مولای عارفان امیر مؤمنان، همچون 
امام خمینی)ره( به معنای انقطاع نزدیک شــویم. همو که در معنای »إلهی 
هب لی کمال الانقطاع إلیک« فرمود: »این کمال انقطاع، خروج از منزل خود 
و خودی و هر چه و هر کس و پیوســتن به او است و گسستن از غیر و هبه‌ای 
الهی اســت به اولیای خلص پس از صعق حاصل از جلال که دنبال گوشه 
چشم نشان‌دادن او است و لا حظته... و ابصار قلوب تا به ضیاء نظره او نور نیابد، 
حجب نور خرق نشود و تا این حجب باقی است، راهی به معدن عظمت نیست 
و ارواح تعلق به عز قدس را در نبندد و مرتبت تدلی حاصل نیاید ثم دنی فتدلی. 

 ادنی از این، فنای مطلق و وصول مطلق است«.6
پی‌نوشت:

1 . امام خمینی؛ صحیفه نور؛ ج20، ص189.
2. همان، ج17، ص265.
3. همان، ج19، ص158.
4. همان، ج17، ص458.

5. همان.
6. همان، ج18، ص443ـ444.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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  سرآغاز
بازخوانی جایگاه و شخصیت امام سجادg و ابعاد 
گوناگون علمی، اجتماعی و اخلاقی آن حضرت 
از نگاه اهل‌ســنت، نه تنها خط بطلانی بر توهم 
گوشه‌گیربودن و عدم فعالیت علمی و اجتماعی 
امام سجاد است، بلکه نشانگر حضور فعال و بانفوذ 
امام سجاد و مرجعیت علمی آن حضرت حتی در 

میان علمای اهل‌سنت دوران خویش است.
    امام‌ سجاد از نگاه صحابه

1. عبداللـّه‌ بن‌عباس‌ )73ق( وقتی‌‌ امام‌ را می‌دید، 
چنین‌ می‌گفت‌: »مرحبــاً بالحبیب‌ ابن‌حبیب؛ 

سلام‌ بر حبیب پسر حبیب«.1
2. ســعید بن‌مســیب )93ق(: »تا به حال‌ برتر و 
افضل‌ از علی‌ بن‌حسین‌ ندیدم‌ و تا به‌ حال‌ نیز وی‌ 
را خندان‌ ندیده‌ام«.2 همو در جای‌ دیگر می‌گوید: 

»پرهیزكارتر از او ندیدم«.3
   امام‌ سجاد از نگاه تابعین

1. نافع بن‌جبیر )99ق( گوید: »علی بن‌حســین‌ 
فردی‌ است‌ كه‌ در دین‌ جایگاه‌ والایی‌ دارد«.4 همو 
در جای‌ دیگر خطاب‌ به‌ امام‌ سجاد می‌گوید: »تو 

سرور و برترین‌های‌ مردمی«.5
2. عمر بن‌عبد العزیز )101ق( درباره آن حضرت 
می‌گوید: »شریف‌ترین‌ مردم‌ این‌ كسی‌ است‌ كه‌ 
در كنار من ایستاده )امام سجاد(. شریفترین‌ مردم‌ 
كســی‌ است‌ كه‌ انسان‌ها آرزو داشته‌ باشند از وی‌ 
باشند و آن‌ شخص‌ علی بن‌حسین‌ است«.6 همو 
بعد از رحلت‌ امام‌ چنین‌ گفت‌: »ذهب‌ سراج‌ الدنیا 

و جمال‌ الدنیا و زین‌ العابدین‌«.7

3. طاوس‌ یمانــی )106ق( نیز می‌گوید: »رجل 
صالح من اهل بیــت الخیر«، »رجل صالح من 
اهل بیت النبوة«، »رجــل صالح من اهل بیت 

طیب«.8
4. ســخن فرزدق )110ق( درباره امام: در یكی‌ از 
ایام، هشام بن‌عبدالمل‌ك به‌ زیارت‌ خانة‌ خدا آمد و 
قصد تبر‌‌كجستن به حجرالاسود را داشت كه‌ بر 
اثر ازدحام جمعیت به عقب رانده شد و با همراهانش 
به گوشــه‌ای از حرم رفت و از دور نظاره‌گر خیل 
جمعیت بود که ناگهان دیدند امام زین‌العابدین به 
طرف حجرالاسود می‌رود‌ و مردم به احترام ایشان 
راه را باز کردند و به گونه‌ای توانست حجرالاسود 
را استلام کند. یکی از اطرافیان هشام که از دمشق 
آمده بود و امام را نمی‌شناخت از هشام پرسید: این 
شخص کیست؟ هشام با اینکه او را می‌شناخت، 
اظهار بی‌اطلاعی کرد. در این هنگام فرزدق که 
شــاهد ماجرا بود، گفت: من او را می‌شناسم و در 

وصف امام چنین سرود:
		 هذا الذی تعرف البطحاء وطأته

والبیت یعرفه والحل والحرم
           		 هذا ابن خیر عباد اللّـه کلهم 

هذا التقی النقی الطاهر العلم
			  اذا رأته قریش قال قائلها

الی مکارم هذا ینتهی الکرم
           		 یکاد یمسکه عرفان راحته 

رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم
 		 یغضی حیاء ویغضی من مهابته

فما یکلم الا حین یبتسم

 		 هذا ابن‌فاطمة ان کنت جاهله
بجده انبیاء اللّـه قد ختموا

بعد از این جریان، فرزدق به دستور هشام به زندان 
رفت که امام سجاد بعد از اطلاع از این جریان، در 
حق وی بسیار دعا کرد و برای او هدیه‌ای فرستاد.9
جامی حنفی  این جریان را چنین به نظم درآورده 

است:
			  پور عبدالملک بنام هشام 

در حرم بود بااهالی شام
           		 می‌زد اندر طواف کعبه قدم 

لیکن از ازدحام اهل حرم
           		 استلای حجر ندادش دست

بهر نظاره گوشه‌ا‌ی بنشست
			  ناگهان نخبه نبی و ولی 

زین عباد بن حسین علی
			  درکساء بها و حله نور

بر حریم حرم فکند عبور
		 هر طرف می‌گذشت بهر طواف

در صف خلق می‌فتاد شکاف
			  زد قدم بهر استلام حجر

گشت خالی ز خلق راه و گذر
			  شامی کرد از هشام سؤال

کیست این باچنین جمال و جلال
          		 از جهالت در آن تعلل کرد

وز شناساییش تجاهل کرد
		 گفت نشناسمش ندانم کیست

مدنی یا یمانی یا مکی است
			  بوفراس آن سخنور نادر

بود در جمع شامیان حاضر

منبر  معارف

‌gامام‌‌زین‌العابدین
در‌تــراث‌اهل‌سنت‌

محمدمحسن‌ مروجی طبسی)استاد و پژوهشگر تاریخ و کلام تطبیقی(

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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		 گفت من می‌شناسمش نیکو 
زو چه پرسی به سوی من کن رو

		 آن کس است اینکه مکه و بطحا
زمزم و بوقبیس و خیف و منا

		 حرم و حل و بیت و رکن حطیم 
ناودان و مقام ابراهیم

		 مروه مسعی صفا حجر عرفات
طیبه و کوفه کربلا و فرات

		 هر یک آمد به قدر او عارف 
بر علو مقام او واقف

		 قرة‌ العین‌ سید الشهداست‌  
غنچه‌ شاخ‌ دوحة‌ زهراست‌ 

			  میوه باغ‌ احمد مختار  
لاله راغ حیدر كرار

		 چون‌ كند جای‌ در میان‌ قریش‌  
رود از فخر تر زبان‌ قریش‌

		 كه‌ بدین‌ سرور ستون‌ شیم‌  
به‌ نهایت‌ رسید فضل‌ و كرم‌

		 ذروه عزت است‌ منزل‌ او  
حامل‌ دولت است‌ محمل‌ او

		 از چنین‌ عزّ و دولت‌ ظاهر  
هم‌ عرب‌ هم‌ عجم‌ قاصر 

		 هست‌ از آن‌ معشر بلند آیین‌  
كه‌ گذشتند ز اوج‌ علیین‌

		 حب‌ ایشان‌ دلیل‌ صدق‌ و وفاق‌  
بغض‌ ایشان‌ نشان‌ كفر و نفاق‌ 

		 قُربشان‌ پایه علو و جلال‌  
بعُدشان‌ مایه عتوُّ ضلال‌
گر شمارند اهل‌ تقوا‌ را  
طالبان‌ رضای‌ مولا را

اندر آن‌ قوم‌ مقتدا باشند 
و اندر آن‌ خیل‌ پیشوا باشند

		 گر بپرسند ز آسمان‌ بالفرض‌  
سائلی‌ من‌ خیار اهل‌ الارض‌

			  بزبان‌ كواكب‌ و انجم‌  
هیچ‌ لفظی‌ نیاید الا هم

		 هم‌ غیوث‌ الندی‌ اذا وهبوا 
هم‌ لیوث‌ الثری اذا نهبوا

 		 ذكرشان‌ سابق‌ است‌ در افوا
بر همه‌ خلق‌ بعد ذكر اللـّه‌

 		 سر هر نامه‌ را رواج‌ فزای‌ 
نام‌ آنهاست‌ بعد نام‌ خدای‌

 		 ختم‌ هر نظم‌ و نثر را الحق‌ 
باشد از یمن‌ نامشان‌ رونق ‌10

5. ابن‌شــهاب‌ زُهری )123 یــا 124ق( یکی از 
علمای اهل‌ســنت است که بیشترین ارتباط را با 
امام سجادg داشته است. وی با عبارات گوناگون 

بر اساس آموزه¬های دینی، قیام تمام انبیا و اولیا 
برای رسیدن به حیات طیبه و تشکیل آرمان¬شهر 
مهدوی بود و همگــی آن برگزیدگان الهی،‌ به 
مقتضای موقعیت مکانــی و زمانی خویش، این 
وظیفه را به بهترین نحو ممکن به انجام رساندند.

نگاهی به روایات و تفاسیر واردشده،‌ نمایانگر این 
حقیقت است که در بستر تاریخ، انقلاب اسلامی 
ایران، مقدمه‌ای برای رســیدن به حیات طیبه و 
تداوم¬بخش همان آرمان الهی اســت؛ از این رو 
در روایات از این انقلاب با عنوان بسترساز تشکیل 
حکومــت مهدویf و قطعه ای از پازل تحقق 
مدینه فاضله یاد شده است که به فرازهایی از این 

روایات اشاره می کنیم. 
   تمجیدهای پیشوایان از ایرانیان

پیامبــر اعظمn در تفســیر برخــی آیات، به 
مناســبت¬های مختلف، همگان را بر شــأن و 
جایگاه ویــژه ایرانیان آگاه می‏کردند؛ برای مثال 
روزی اصحاب در حضور ایشان نشسته بودند که 
این آیه نازل شد: »وَ آخَرینَ مِنْهُمْ لمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ 
وَ هُوَ العَْزیزُ الحَْكیمُ...؛ و دیگرانی که هنوز به آنان 
نپیوسته‏اند و خداوند شکست‏ناپذیر و دانا است«.1 
اصحاب پرسیدند: یا رسول‌اللـّــه! آن مردمی که 
خداوند درباره آنان وعده فرموده که بعداً به اسلام 
ملحق خواهند شد، چه کسانی هستند؟ حضرت 
دست مبارکش را بر پشت سلمان فارسی گذاشت 
و فرمود: »آنان هم‌وطنان سلمان‌اند که اگر اسلام 
در آسمان و در ستاره ثریا باشد، مردمان قوم سلمان 
به آن ایمان خواهند آورد و بدان خواهند پیوست«.2
همچنین وقتی آیه »فَإن یَكْفُرْ بِهَا هَـــؤُلاء فَقَدْ 
لْنَا بِهَا قَوْمًا لیَّْسُــواْ بِهَــا بِکَافِرِین؛ اگر آنان به  وَكَّ
اسلام و قرآن کافر شوند، ما آن را به قومی که بدان 
کافر نیستند، وا‏گذار می‏کنیم«3 نازل شد، اصحاب 
از رســول خداn پرسیدند: آنان چه کسانی‌اند؟ 
آن حضرت فرمود: »القوم بالشیعة اوَْ اولاد العجم؛ 

شیعیان و فرزندان عجم ]ایرانیان[«.4
آن حضرت همچنین پــس از توصیف ایرانیان، 
خطاب به حضــرت علیg فرمودنــد: »آنان 
قومی‌اند که به واسطه روح‌اللـّه به یکدیگر محبت 
می‏ورزند )دل‏هایشــان به هم نزدیک می‏شود(، 
بدون آنكه اغراض مادی یا خویشــاوندی داشته 

باشند؛ آنان شیعه تواند و تو امام آنانی«.5
و  حماســه‌آفرینی‏ها  مــورد  در  همچنیــن 

انقلاب‌اســــــــــــــــــــلامی‌ایران‌بسترساز‌انقـــــــلاب‌مهــــدوی
رضا اخوی)طلبه سطوح عالی حوزه علمیه قم(

در عظمت و جلالت امام ســجاد می‌گوید: »تا به‌ 
حال‌ در اهل‌بیت پیامبر برتر از علی بن‌حســین‌ 
ندیــده‌ام«،11 »در قریش‌ تا به‌ حال‌ فردی‌ افضل‌ 
از علی بن‌حســین‌ ندیده‌ام«،12 »اكثر نشست‌ و 
برخاســتم‌ با علی بن‌حسین‌ بود و هیچ‌ شخصی‌ 
را فقیه‌تر از ایشان‌ نیافتم«،13 »علی بن‌حسین‌ از 
برترین‌های‌ اهل‌بیت‌ و بهترین‌ عبادتك‌نندگان‌ 
بود«.14 زهری‌ دائماً می‌گفت‌: »در بین‌ مردم‌ علی 

بن‌حسین‌ حق‌ زیادی‌ بر من‌ دارد«.15
6. زید بن‌اســلم )136ق( گوید: »در بین‌ علمای‌ 

مدینه‌ همانندی‌ برای‌ علی بن‌حسین‌ ندیدم«.16
7. ابوحازم‌ مَدَنی )140ق( گوید: »در بنی‌هاشــم‌ 

برتر و فقیه‌تر از علی بن‌حسین ندیدم«.17
 ‌g8. یحیی بن‌ســعید )143ق( نیز امام سجاد
را یكی‌ از فقهــای‌ بنام‌ مدینه می‌داند و می‌گوید: 
»علی بن‌حســین‌ برترین‌ بنی‌هاشم‌ بود كه‌ او را 

درك كردم«.18
9. جویــرة بن‌اســماء ) 173ق( گویــد: »علی‌ 
بن‌حسین‌ به‌ سبب نزدیكی‌ خود با‌ پیامبر حتی‌ ی‌ك 

درهم‌ از بیت‌المال برای خود برداشت‌ نكرد«.19
10. مالــك بن‌انس )179ق( که پیشــوای فقه 
مالکی درباره امام سجادg چنین می‌گوید: »علی 
بن‌حســین‌ از اهل‌ علم‌ و فضیلت‌ بود«،20»علی 
بن‌حســین در اهل‌بیت‌ رسول‌اللـّــه‌ همانندی 
نداشت؛ در حالی كه مادرش كنیز بود«.21 همو در 
جای‌ دیگر می‌گوید: »سُمی زین العابدین لكثرة 

عبادته«.22
پی‌نوشت:

1 . احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج2ص30
2 . تاریخ یعقوبی، ج2 ص303.
3 . حلیة الاولیاء؛ ج3، ص141.

4. ابن عساکر دمشقی، تاریخ دمشق ج44، ص154. 
5. ابن کثیر دمشقی،البدایة والنهایة ج9، ص111. 

6. محاضرات الادباء ج1، ص344.
7. در ادامــه این جمله آمده اســت به عمر بن عبد العزیر گفته شــد 
فرزندش محمد بن علی زنده است وی برای امتحان وآزمایش امام 
باقر نامه ای به او نوشــت که امام در پاسخ او را موعظه وبیم داد. ر. ک 

تاریخ یعقوبی ج2، ص303.
8. تاریخ دمشق ج44، ص164.
9. تاریخ دمشق ج44، ص180.

10 .عبدالرحمــن بن احمد جامی، مثنــوی هفت اورنگ ص145- 
 .142

11 . شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج4، ص389.
12 . ابن عساکر دمشقی، تاریخ دمشق ج44، ص152 و156..

13 . شمس الدین ذهبی، تذکرة الحفاظ ج1، ص75.
14 . محمد بن سعد، طبقات الکبری ج5، ص215. 

15 .ابن کثیر، البدایة والنهایة ج9، ص113.
16. ابن عساکر دمشقی، تاریخ دمشق ج44، ص158. 

17. شمس الدین ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج4، ص394.
18 . تاریخ دمشق ج44، ص159.

19 . شیخ حسین بن نصر، مناقب الابرار ص260.
20 . سیر اعلام النبلاء ج4، ص388. 
21 . تهذیب التهذیب ج7، ص269.

22 . نور الابصار ص280.
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مجاهدت‏های ایرانیان در عرصه علم و فناوری 
و تلاش‏های خستگی‌ناپذیر آنان در این عرصه، 
رسول خداn می‏فرماید: »لو کانَ العِلمُ مَنوطَاً 
رَیّا لتََنَاوَلهَُ رِجالٌ مِن فارس؛ اگر دانش در ثریا  بِالثُّ
)ستاره پروین، کنایه از دوردست بودن و دشواری 
کسب دانش( باشد، مردانی از ایران به آن دست 

می‏یابند«.6
بنابراین این قبیل روایات به‌صراحت به تمجید 
از ایرانیان پرداخته و بر دین‏گرایی و ایســتادگی 
و مجاهدت آنــان در راه اهداف خویش تصریح 

كرده است.
   قم پایگاه قیام و انقلاب

تعدادی از روایات، بیانگر نقش و جایگاه ویژه شهر 
مقدس قم در زمان انقلاب، و حمایت الهی و دفع 
بلا و فتنه از این شهر به‌عنوان خیمه اصلی انقلاب 

و نظام اسلامی است.
از امام صادقg چنین نقل شده است: »شهر قم، 
وطن ما و شهر شیعیان ما است؛ شهری مقدس 
و پاکیزه که مردمش ولایت ما اهل‌بیت را قبول 
کردند.7 زمانی فرا خواهد رسید که شهر قم و مردم 
آن حجت بر تمام مردم جهان می‏شوند تا آن‌گاه 

که ولی عصرf ظهور نماید«.8
امــام کاظمg نیــز درباره قیام مــردی از قم 
می‏فرماید: »رجلٌ مِن اهلِ قُم یَدعُوا النَّاسَ إلی 
، یَجتَمِعُ مَعَهُ قَومٌ کَزُبرُِ الحَدید...؛ بزرگمردی  الحَقِّ
از قم برمی‏خیزد که مردم را به سوی حق دعوت 
می‏کند و مردمانــی دور او را می‏گیرند که چون 
پاره‏هــای آهن مقاوم‌اند. هیچ تند بادی آنان را از 
حرکت باز نمی‏دارد. از مبارزه خسته نمی‏شوند و 
از جنگ نمی‏ترسند. آنان بر خدا توکل می‏کنند و 

عاقبت برای پرهیزگاران است«.9
  پایه‏گـذاری تمـدن جدید اسلامی 

ایرانیان توسـط 
برخی احادیث نقل‌شــده از پیامبر اعظمn و 
امامان معصــومb، از بنیانگذاری تمدن جدید 
اسلامی، دعوت و بازگرداندن عرب‌ها به اسلام 
راستین و زمینه‏سازی حکومت حضرت مهدی
f به دســت ایرانیان و نقش انقلاب ایران در 
بیداری ملت‏ها و بازگشت آنان به پیشینه تمدن 

اسلامی سخن گفته گفته‌اند.
امام علیg در ضمن خطبه‏ای چنین فرمودند: 
»از پیامبرn شیندم که فرمود: به خدا قسم، در 

آینده آنان شــما را به اسلام دعوت خواهند کرد، 
چنان‌که در آغاز، شــما حکومت پادشاهی آنان 
را ســاقط کردید«.10 همچنین فرمود: »شــما 
با حکومت ایران خواهید جنگید تا اســام را به 
آنجا برســانید؛ ولی در آینده آنان با شما خواهند 
جنگید تا حقیقت قرآن و اسلام راستین را به شما 

برسانند«.11 
بخش دیگری از این‏گونه روایات، از بسترسازی 
این انقلاب برای ظهور حکایت دارند؛ همان‌گونه 
که پیامبر اعظمn فرمودنــد: »در آخرالزمان 
مردی از مشــرق‌زمین قیام می‏کنــد و زمینه 

حکومت مهدیf را فراهم می‏سازد«.12 
امام باقــرg نیز می‏فرماینــد: »گویا می‏بینم 
مردمی از مشرق‌زمین قیام کرده‏اند، حق را طلب 
می‏کنند؛ ولی به آنان داده نمی‏شود. سپس باز هم 
حق را طلب می‏کنند؛ ولی باز به آنان داده نمی‏شود. 
پس هنگامی که چنین دیدند، این بار شمشیرها 
را بر شانه‏ها می‏نهند و به آنچه می‏خواستند دست 
می‏یابند؛ اما به آن قانع نمی‏شوند تا اینکه حکومت 
را به دســت می‏گیرند و آن را به کسی نمی‏دهند 
مگر به امام زمانf. کشته‏های آنان شهیدند. 
آگاه باشید که اگر من آن زمان را دریابم، حتماً به 

سوی صاحب این امر می‏شتابم«.13
بنیانگذار بزرگوار و روشــن‌ضمیر انقلاب نیز با 
چنین نگاهی بود که دســت به این قیام الهی زد؛ 
همان‌گونه که می‏فرمــود: انقلاب مردم ایران، 
نقطه شــروع انقلاب بزرگ جهانی اســام به 
پرچمداری حضرت حجت )ارواحنا فداه( است که 
خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و 

ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.14
آقای بشارتی نیز چنین نقل کرده¬اند: در تابستان 
سال 1358 هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه 
بودم، گزارشــی داشــتیم که آقای ]سیدکاظم[ 
شریعتمداری در مشهد گفته است: من بالاخره 
علیه امام ]خمینی[ اعلام جنگ می‏کنم. خدمت 
امام رسیدم و ضمن ارائه گزارشی، خبر مذکور را 
هم گفتم. ایشان سرش پایین بود و گوش می‏داد. 
این جمله را که گفتم، سر بلند کرد و فرمود: اینها 
چه می‏گویند! پیروزی مــا را خدا تضمین کرده 
اســت. ما موفق می‏شــویم. در اینجا حکومت 
اسلامی تشکیل می‏دهیم و پرچم را به صاحب 
پرچم می‏سپاریم. پرسیدم: خودتان؟ امام سکوت 

کردند و جواب ندادند.15

نتیجه اینکه بی‏گمان انقلاب ایران مورد تأیید، 
حمایت و پیــش بینی‏های معصومینb برای 
رسیدن به اهداف برتر و و الاتری مانند زمینه‏سازی 
برای حکومت عدل جهانی امام زمانf است؛ از 
این رو با مد نظر قرار دادن این مهم، باید با شناخت 
جایگاه خود در پازل تمدن‌سازی جهانی اسلام، 
با شــجاعت و صلابت برای ساختن و پیشرفت 
روزافزون ایران اسلامی، اقدامات تحول‌آفرین و 
حماسه‏های ماندگار آفرید و نقش و وظیفه خود را 

در خدمت به این آرمان مقدس ایفا كرد.
پی‌نوشت:
1 . جمعه: 3ـ4.

2. صحیح مسلم؛ ج7، ص192.
3. انعام: 89.

4. علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج24، ص309.
5. »هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرَوْحِ اللَّهِ عَلَی غَیْرِ أنَْسَابٍ وَ لاَ أمَْوَالٍ...« )نسائی؛ 
سنن الکبری، ج6، ص362؛ سنن ابی‌داوود؛ ج2، ص149؛ متقی 
هنــدی؛ کنزالعمال؛ ج9، ص15؛ علامه مجلســی؛ بحارالانوار؛ 

ج65، ص139(.
6. علامه مجلسی؛ بحارالأنوار؛ ج67، ص174؛ متقی هندی؛ کنز 

العمال؛ ج12، ص42، ح34126.
7. علامــه مجلســی؛ بحارالانــوار؛ ج57، ص214؛ قمــی، 

شیخ‌عباس؛ الکنی و الالقاب؛ ج3، ص87.
8. علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج57، ص213.

9. همان، ص216؛ محمدی ری‌شهری، محمد؛ میزان الحکمه؛ 
ج2، ص671.

10. قمی، شیخ‌عباس؛ ســفینة البحار، ج2، ص693؛ نیز ر.ک: 
علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج23، ص163.

11. علامه مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج67، ص174. 
12. »یخــرج ناسٌ مــن المشــرق فیوطّئون للمهدی ســلطانَهُ« 
)متقی هندی؛ کنز العمال؛ ج14، ص118؛ ســنن ابن‌ماجه، ج2، 
ص1368، باب 34، ح4088؛ محمدی ری‌شهری، محمد؛ میزان 

الحکمه؛ ج2، ص666(.
13. الغیبة، ص273، ح50؛ علامه مجلســی؛ بحار الأنوار؛ ج52، 

ص243.
14. امام خمینی، روح‌اللّـــه؛ صحیفه نور؛ ج 21، ص 327، تاریخ 

.68/1/2
15. محمدی ری‌شهری، محمد؛ خاطره‏ها؛ ج1، ص242.

انقلاب‌اســــــــــــــــــــلامی‌ایران‌بسترساز‌انقـــــــلاب‌مهــــدوی

اصحاب پرسیدند: یا رسول‌اللّـه! آن مردمی که خداوند درباره آنان 
وعده فرموده که بعداً به اسلام ملحق خواهند شد، چه کسانی هستند؟ 

حضرت دست مبارکش را بر پشت سلمان فارسی گذاشت و فرمود: »آنان 
هم‌وطنان سلمان‌اند که اگر اسلام در آسمان و در ستاره ثریا باشد، مردمان 

قوم سلمان به آن ایمان خواهند آورد و بدان خواهند پیوست.

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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از جمله مســائلی که در سال‌های 
اخیر مورد انکار و تردید سلفی‌ها 
و وهابیت واقع شده، مهدویت 
و مســئله ظهور امام زمان 
اســت. این فرقه مســئله 
مهدویــت را بــه گونه‌ای 
مطرح میك‌نــد که گویی 
این مسئله و ظهور امام زمان 
از عقاید اختصاصی شیعه است؛ در 
حالی که از بازخوانی مسئله مهدویت به دست 
می‌آید كه مهدویــت نه تنها از عقاید اختصاصی 
شــیعه نیست، بلکه از عقاید قطعی و مورد اتفاق بین همه 
مسلمانان است. این نوشتار در صدد تبیین مسئله مهدویت، 

به‌ویژه ظهور امام زمان با تأکید بر منابع معتبر اهل‌سنت است.
1. عبدالرزاق بن‌همّام صنعانی )متوفــای 211ق( یکی از فقها و 
محدثان بنام اهل‌سنت در قرن دوم و سوم است. او در کتاب المصنف، 
جلــد یازدهم، بابی با عنوان »باب المهــدی« تدوین كرده و در آن، یازده 
حدیث درباره حضرت مهدی و ظهور آن حضرت از زبان پیامبر اکرم، حضرت 
امیرالمؤمنین و برخی از صحابه نقل كرده اســت. از جمله آن احادیث، حدیث 
مشهور نبوی درباره ظهور امام زمان در دوران ظلم وستم است: »فیبعث اللّـه 
رجــا مِن عترتی مــن اهل بیتی، فیملأ به الارض قســطا کما مُلئت ظلما 

وجورا«.
2. ابن‌ابی‌شیبه کوفی )متوفای 235ق( فقیه، مورخ و مفسر مشهور اهل‌سنت 
است که از بزرگان علم حدیث در قرن دوم و سوم به شمار می‌رود. ابن‌ابی‌شیبه در 
کتاب معروفش به نام المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد پانزدهم، ذیل عنوان 
»کتاب الفتن« با اینکه بیشتر از چهار حدیث در مسئله مهدویت نمی‌آورد، این 
چهار حدیث به لحاظ محتوایی بسیار مهم و کلیدی است. از جمله آن احادیث، 
حدیث پیامبرn است که به ولادت و طول عمر امام مهدی اشاره دارد: »یکون 

فی امتی المهدی ان طال عمره او قَصُر عمره...«.
3. ابن‌ماجــه قزوینی )متوفای 273ق( فقیه، محدث، مورخ، مفســر و یکی از 
نویسندگان صحاح ششگانه اهل‌سنت در قرن سوم است. وی در کتاب السنن 
که یکی از صحاح حدیثی اهل‌سنت به شمار می‌رود، بابی با عنوان »باب خروج 
المهدی« آورده كه شــامل هفت حدیث درباره ظهور حضرت مهدی اســت. 
مهم‌ترین آن احادیث، حدیث نبوی اســت كه می‌فرماید: »المهدی مِنّا اهل 

البیت، یُصلحه اللّـه فی لیلة«.
4. ابوداود ســلیمان بن‌اشعث سجستانی )متوفای 275ق( یکی از نویسندگان 
صحاح ششــگانه و از محدثان بنام اهل‌سنت اســت. او در کتاب السنن، جلد 
چهارم، بابی با عنوان »کتاب المهدی« نگاشته و هفت روایت درباره مهدویت 
در آنجا آورده است. از جمله آن روایات، این روایت مشهور نبوی است: »المهدی 

من عترتی من وُلد فاطمة«.

اعتقاد‌اهل‌سنـــت‌
به‌مسئله‌مهدویت

محسن‌مروج)استاد‌و‌پژوهشگر‌تاریخ‌و‌کلام‌تطبیقی(
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5. ابوعیســی ترمذی )متوفای 279ق( یکی دیگر از نویسندگان صحاح 
ششگانه و از محدثان بنام اهل‌سنت است که در کتاب الجامع الصحیح، جلد 
چهارم، ذیل عنوان »باب ماجاء فی المهدی« ســه حدیث درباره حضرت 
مهدی و ظهور آن حضرت آورده و هر سه روایت را نیز صحیح دانسته است.

6. سلیمان بن‌احمد طبرانی حنبلی )متوفای 360ق( از مهم‌ترین محدثان 
اهل‌ســنت در قرن چهارم اســت. وی در کتاب المعجم الکبیر، جلد دهم و 
نوزدهم، احادیثی درباره حضرت مهدی و ظهور آن حضرت نقل کرده  است 
که مهم‌ترین آنها روایت مشهور نبوی است كه می‌فرماید: »لا یذهب الدنیا 
حتی یبعث اللّـــه رجلا من اهل بیتی یواطیء اسمه اسمی واسم ابیه اسم 

ابی«.
7. حاكم نیشابورى شافعی )متوفاى 405ق( از محدثان، مورخان، مفسران 
و فقهای بزرگ شــافعی در قرن چهارم و پنجم هجری است. حاکم در جلد 
چهارم كتاب المستدرك على الصّحیحین احادیث متعددى درباره حضرت 
مهدى دارد كه در آنها حضرت از اهل‌بیت پیامبر و از فرزندان فاطمه معرفى 
شــده و او است كه جهان را پر از عدل و داد مك‏ىند. از جمله آن احادیث، این 
حدیث نبوی است كه می‌فرماید: »لاتقوم السّاعة حتّی تملأ الارض ظلماً و 
جوراً و عدواناً ثمّ یخرج من اهل بیتى من یملأها قسطاً و عدلًا كما ملئت 

ظلماً و عدواناً«. او این حدیث را نیز صحیحه می‌داند.
8. محمد بن‌طلحه شــافعى )متوفاى 652ق( دركتاب مطالب السّؤول فى 
مناقب آل الرّسول که در مناقب ائمه دوازده‌گانه شیعه نگاشته است، در باب 
دوازدهم که درباره حضرت مهدی اســت، م‏ىنویسد: »الباب الثانی عشر 
فی ابی‏القاســم محمد بن الحسن الخالص بن علی المتوكّل ابن القانع )از 
القاب امام جواد( ابن علیّ الرّضا ابن موســی الكاظم ابن جعفر الصّادق ابن 
محمّد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین الزّكی ابن علی المرتضی 
امیرالمؤمنین ابن ابی‏طالب، المهدى، الحجّة، الخلف الصّالح، المنتظَر و 
رحمة اللَّه و بركاته«. او در ادامه احادیثی درباره حضرت مهدی نقل می‌کند.

9. سبط بن‌جوزى )متوفاى 654ق( از محدثان و فقهای حنفی در قرن هفتم 
هجری است. او در كتاب تذكرة خواصّ الامّة فی خصائص الائمّة در فصل 
مربوط به حضرت مهدی با عنوان »فصل فی ذكر الحجّة المهدى« چنین 
م‏ىنویسد: »هو محمّد بن الحســن بن على بن... على بن اب‏ىطالب علیه 
)وعلیهم( السّلام و كنیته ابوعبداللَّه و ابوالقاسم و هو الخلف الحجّة صاحب 
الزّمان ، القائم و المنتظَر و التّالی و هو آخر الائمّة«. او در ابتدا اسامى دوازده 
امام را به ترتیب نقــل كرده، پس از آن كنیه‏ها و القاب حضرت مهدى را 
ذكر مك‏ىند و م‏ىگوید او آخرین امام )شیعه( است. آن‌گاه این حدیث را از 
پیامبر می‌کند: »یخرج فی آخر الزّمان رجل من ولدى اسمه كاسمی و 
كنیته ككنیتی یملأ الارض عدلًا كما ملئت جوراً فذالك هو المهدى«.
10. محمد بن‌یوســف گنجى شــافعى )متوفای 658ق( به ســبب 

نــگارش کتابی با عنوان كفایة الطّالب فــی مناقب امیرالمؤمنین 

علیبن‌ابی‏طالب توسط 
ســلفی‌ها به شــهادت 
رســید. وی کتابــی درباره 
حضرت مهدی با عنوان البیان فی 

اخبارصاحب الزّمان داردكه در سیزده باب تنظیم شده است.
11. شیخ الاســام ابراهیم بن‌محمد جوینی شافعی )متوفاى 
732ق( از بزرگان حدیث و رجال و فقه شــافعی و شیخ‌الحدیثِ 
شــمس‌الدین ذهبی ســلفی اســت. او در کتابی با عنوان فرائد 
السّمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السّبطین و الائمّة من 
ذرّیّتهــم روایات زیــادى را در مورد حضرت مهدى نقل مك‏ىند، از 
جمله روایت نبوی كه می‌فرماید: »هر كه خروج مهدى را انكار كند، 
به آنچه كه بر محمد نازل شده كافر شده است«. همچنین این روایت 

كه می‌فرماید: »انتظار فرج افضل عبادات است«.
12.ابن‌صبّاغ مالىك )متوفاى 855ق( از فقهای بنام مالکی‌مذهب 
در مکه در قرن نهم هجری اســت. ابن‌صباغ در فصل دوازدهم از 
كتاب الفصول المهمّة فى معرفة احوال الائمّة م‏ىنویسد: »الفصل 
الثّانی‏عشــر فی ذكر ابی‏القاسم محمّد الحجّة الخلف الصّالح ابن 
ابی‏محمّد الحســن الخالص«. از نکات مهم این کتاب این است 
که وی قائل به ولادت امام مهدی است: »ابوالقاسم محمّد الحجّة 

بن‌الحسن در شب نیمه شعبان سال 255 در سامرا به دنیا آمد...«.
13. جلال‌الدین ســیوطی شــافعی )متوفای 911ق( از محدثان، 
مفسران، مورخان و فقهای شــافعی‌مذهب در قرن دهم هجری 
است. وی کتابی درباره حضرت مهدی با عنوان العرف الوردی فی 
أخبار المهدی دارد که روایات فراوانی از طرق اهل‌ســنت در مسئله 

مهدویت نقل می‌کند.
14. ابن‌طولون دمشــقی حنفــی )متوفــاى 953ق( از مورخان، 
محدثان و فقهای مشهور اهل‌ســنت در دمشق است. وی کتابی 
با عنوان الائمة الاثناعشــر دارد كه درباره دوازده امام شیعه است. 
او درباره حضرت مهدی چنین م‏ىنویســد: »و ثان‏ىعشــر هم ابنه 
)الحســن العسكرى( محمّد بن الحســن و هو ابوالقاسم محمّد بن 
الحســن بن علی الهادى ابن محمّد الجــواد ابن علیّ بن ابی‏طالب 

رضی اللَّه عنهم«.
15. ابن‌حجر هیتمى مىك شافعی )متوفاى 974ق( که گرایش‌های ضد 
شــیعی نیز دارد در كتاب الصّواعق المحرقه ذیل آیه 61 سوره زخرف )و 
انّه لعلمٌ للسّــاعة( ظهور حضرت مهدی را مطرح می‌کند. جالب این است 
كه م‏ىگوید یىك از لقب‌هاى فرزند امام حسن عسكرى، »منتظر« است 
و منتظر به كسى گویند كه عده‏اى در انتظار اویند. این مسئله نشان می‌دهد 

وی ولادت امام زمان را قبول کرده است.

ــای 275ق(  ــتانی )متوف ــعث سجس ــلیمان بن‌اش ــوداود س اب
ــام  ــان بن ــگانه و از محدث ــاح شش ــندگان صح ــی از نویس یک
اهل‌ســنت اســت. او در کتــاب الســنن، جلــد چهــارم، بابــی 
بــا عنــوان »کتــاب المهــدی« نگاشــته و هفــت روایــت دربــاره 
مهدویــت در آنجــا آورده اســت. از جملــه آن روایــات، ایــن 
ــن  ــی م ــن عترت ــوی اســت: »المهــدی م ــت مشــهور نب روای

ــة«. ــد فاطم وُل

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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 حق بزرگ حاج شیخ عباس تهرانی
از موهبت‌های الهی اســت که بنده‌ای از بندگان 
خالص خدا مرشــد و راهنمای راه انسان باشد و او 
را در مســیر حق همراهی کند. لطف خدا بر سید 
ابراهیم جوان این بود که عالم وارســته و عارف 
ربانی حضرت آیت اللـّه حاج شیخ عباس تهرانی 
مرشد راهش بود. هم او بود که علاقه به طلبگی و 
میل به سربازی امام زمانfرا در سید ابراهیم به 
وجود آورد و با همه مقامات علمی‌اش سید ابراهیم 
و گروه کوچکی از دوستانش را درس آموز هرروزه 
دروس ادبیات عــرب کرد و خود با تواضع علمی 

بی‌نظیرش شد اســتاد و معلم این جمع شیفته و 
مستعد.

حاج شــیخ عبــاس تهرانی بود که آیت اللـّــه 
خسروشــاهی را با ناهنجاری‌هــای اخلاقی و 
وضعیت نابســامان سیاســی و وابستگی رژیم 
طاغوت به انگلیس و آمریکا آشنا کرد و بذر نفرت 
از رضا خان و فرزند پلیدش را در دل وی نشاند. از 
همین مســیر است که وی با شهید نواب صفوی 
آشنا می‌شود و با شــجاعت تمام پای در معرکه 

مبارزه با رژیم ستمشاهی می‌گذارد. 
امام خمینی)ره( و علامه طباطبایی دو استاد بزرگی 

هستند که تشنگی معرفت و دانش را در وجود حاج 
سید ابراهیم سیراب می‌سازند و او می‌شود معتمد 
امام و علامه طباطبایــی؛ تا آنجا که علامه به او 

می‌فرماید: »تو در قلب ما جاداری«.
   کسب مقامات علمی و معنوی

آیت اللـّه خسرو شاهی دروس خود از مقدمات تا 
خارج و ادامه آن را در کرمانشــاه، قم و نجف ادامه 
داد و از محضر بزرگانی چون آیت اللـّه شیخ عباس 
تهرانی، آیت اللـّه شیخ عبدالجواد اصفهانی، آیت 
اللـّــه العظمی گلپایگانی، آیت اللـّه میرزا علی 
آقا صافی گلپایگانی، آیت اللـّه سید عبدالاعلی 
سزاواری، آیت اللـّه العظمی بروجردی، آیت اللـّه 
علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رضوان 
اللـّــه علیهم استفاده‌های فراوان برد. شیفتگی 
و علاقه او به حاج شــیخ عباس تهرانی، علامه 
طباطبایی و امام خمینی)ره( بیش از دیگران است.
وی در مســائل اخلاقی علاوه بر درس‌آموزی 
از محضر این بزرگان، حشــر و نشــر طولانی و 
مســتمری با بزرگانی چون حضرت آیت اللـّــه 
العظمی بهاءالدین، حضرت آیت اللـّــه العظمی 
بهجت، مرحوم آیت اللـّه حاج شیخ علی سعادت 
پرور)پهلوانی(، مرحوم آقا حسین فاطمی و مرحوم 
آیت اللـّه خوشوقت داشته‌اند و همواره مورد توجه 
و عنایت این بزرگان بوده‌اند. توکل بالا و شگفت 
انگیز، زهد و ساده‌زیســتی مثــال زدنی، انس با 
حضرت صاحب الزمانf، همت والا در خدمت 
بــه مردم به ویژه جوانان و وســعی بلیغ و بی‌ادعا 
در تبلیغ معارف الهی از ویژگی‌های این عالم قدر 

ناشناخته و بزرگ است. 
در علم و معارف الهی، فقه و اصول، فلسفه و کلام 
صاحب نظر و احاطه بالایی دارند؛ اما مجلس تفسیر 
و اخلاق این عالم ربانی شیرین و لذت و صلاوت 
دیگری دارد. از ویژگی‌های این فقیه عالی مقام 
دقت و غور در متون و کتب و اظهار نظرهای دقیق 
و علمی است که در حاشیه کتاب‌های مختلفی از 
وی به یادگار مانده اســت. شیوه جذاب تدریس 
ایشــان در فقه و اصول و تفسیر و در شاگردی و 
پرورش روحیه مناظره علمی و پرسشگری مورد 

تأکید شاگردان و دوستان ایشان است.
در کنــار همه این فضایــل علمی و معنوی یک 
خصیصه حضرت اســتاد بیش از همه به چشم 
می‌آید: روح تســلیم و رضا در مقابل اراده الهی. با 
وجود اینکه سالیانی دراز و طولانی با بیماری‌های 
مختلفی از اوان کودکی تا کنون دست و پنجه نرم 
کــرد و از ابتدا با درد و داغ یتیمی بزرگ شــد و در 
طول حیات پر برکتش با رنج‌ها و مصیبت‌هایی 
فراوان مواجه بود، اما حرف همیشه وی این کلام 

مربی‌بزرگ‌اخلاق‌
و‌تفسیـــر‌و‌عرفان

نگاهی‌کوتاه‌به‌زندگی‌پر‌برکت‌آیت‌اللّـه‌سید‌ابراهیم‌خسروشاهی
حمید شهیدی

سادات خسرو شاهی اصالتاً از آذربایجان و تبریز هستند. گذر حوادث روزگار و دست تقدیر حاج 
سید‌هاشم خسروشاهی را به کرمانشاه آورد. وی در سفری که عازم عتبات عالیات بود، کرمانشاه را 
به‌عنوان محل زندگی برگزید. آیت اللّـه سید ابراهیم خسروشاهی ثمره پیوند سید‌هاشم با بانویی 
اصیل از دیار یزد است. وی در سال 1303 شمسی در کرمان به دنیا آمد. سید ابراهیم هشت ساله بود 
که درد یتیمی بر دل و جانش نشست و در پناه مادر مهربانش سختی‌ها و نا بسامانی‌های معیشت و 
یتیمی را گذراند. همین سختی‌ها بود که او را دچار بیمارهای دیرپایی کرد که تا سنین نوجوانی با او 
همراه بود. سید‌هاشم برای عمل به حدیث شریفی که قم را مأمن مؤمنان در آخر الزمان می‌داند از 

کرمانشاه به قم مهاجرت کرد.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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است که: »استاد ما مرحوم آیت اللـّــه حاج شیخ 
عباس تهرانی می‌فرمودند: در راحتی چیزی به 
آدم نمی‌دهند، شاید در مشکلات چیزی دادند«.

  مهاجـرت بـه تهـران و تربیت سـه 
نسـل از طلاب و فضلای تهران

اواخر دهه چهل بــود که به تهران آمد و به اقامه 
نماز جماعت در مســجد المهدی پرداخت. از آن 
تاریخ مسجد المهدی محل مراجعه علاقه‌مندان 
معارف الهی و تفســیر قرآن کریم شــد. در کنار 
امامت جماعت در مســجد المهدی، تدریس در 
مدارس علمیه تهران و در منزلشان همواره وجهه 
همت این عالم خدمتگزار بوده است. تلاش ایشان 
در توسعه و ساخت مساجدی در تهران و برخی از 
شهرها و روستاها نیز ستودنی است. شصت سال 
تلاش علمی، تبلیغــی و خدمات اجتماعی او در 
کرمانشاه و تهران، آثار ماندگار و برکات بسیاری 

داشته است که بحمداللـّه ادامه دارد.
اگر چــه مجاهدت علمی و تبلیغی آیت اللـّــه 
خســرو شــاهی همواره زبانزد بوده اســت، اما 
آنچه که محضر، محفل، مســجد و منزل وی را 
خواستنی کرده است، جان پاک و اندیشه تابناک 
و دامن پرمهر تربیتی اوست که بیش از دو نسل از 
فضلای حوزه علمیه تهران را تربیت کرده است 
و سه نسل از گروهی از شیفتگان معارف دینی را 

بهره مند از محفل روحانی وی نموده است. 
این وجود با برکت اگر چه این ســال‌ها به علت 
بیماری و کســالت در خانه و منزل خود خلوت 
گزیده است، اما هنوز هم دامن تربیت و هدایتش 
به روی شــیفتگان تربیت اســامی و معراف 
وحیانی گشــوده اســت. اكنون و در آستانه نود 
سالگی هنوز هم آیت اللـّه خسرو شاهی و فیض 
حضور او در ام‌القرای جهان اســامی با برکت 
بسیار و آثار فراوان معنوی است؛ حفظه اللـّه و ابقا.
  گل گشـتی در سـیره عملی و تبلیغی 

و معنوی اسـتاد
آیت اللـّه بهاء الدینی به من فرمود که به یکی 
از روستاهای قم بروم. آنجا که رفتم دیدم روستا 
مســجد ندارد. آخر دهه به مردم گفتم بیایید در 
روســتایتان مسجد بسازید. 45 تومان که به من 
داده بودن برای ساخت مسجد اهدا کردم. وقتی 
برگشــتم، فرزند اولم، آقا ابوالفضل بدون نیاز به 
دکتر و بیمارستان به دنیا آمد که آن را از برکت آن 

هدیه می‌دانم.
امام خمینی)ره( درباره ایشــان فرمود: آنچه 
لازم اســت اهالی محترم کرمانشاه به آن توجه 
داشته باشند آن است که امثال ایشان که مأنوس 

با حوزه‌های علمیه و مراکز علمی هستند، با کمال 
سختی از این مراکز مفارقت می‌کنند، بلکه بتوانند 
خدمتی به اســام و مسلمین بفرمایند. تکلیف 
اهالی محترم آن است که در جلب رضای ایشان 
کوشــش کنند و اجماعات خود را در مســجد و 

مجامع دینی هر چه می‌توانند بیشتر کنند.
از شمیران پیشنهاد شد که بیا مسجد علوی نماز 
بخوان. آقایی که از اهل آن مســجد بود عصرها 
می‌آمد خیابــان ری و مرا برای نمــاز می‌آورد. 

می‌رفتیم آنجا و نماز می‌خواندیم.
در محله ما صدای اذان شنیده نمی‌شد. به فکر 
افتادم که در بخشی از زمین پارک فعلی که قبلًا 
قبرسان مسلمین بوده است، مسجد ساخته شود. 
با مشــکلات و رفت و آمدهای بســیار بالاخره 
مســجدی اینجا ساخته شــد تا صدای اذان به 

گوش برسد. 
از آیت اللـّه خسرو شاهی تقاضا کردیم بیایند در 
آموزشگاه و مرکز لجستیک نظامی ولنجک، اگر 
بشود امامت جماعت آنجا را عهده‌دار شوند، ایشان 
پذیرفتند و آمدند. در آنجا به با آن حالشان با جوانان 
به اردوی آموزشی می‌رفتند و جوانان مشکلات 
خود را با ایشان در میان می‌گذاشتند. ایشان برای 
یکی عقد می‌خواند، برای یکی تلاش می‌کرد از 
جایی وام بگیرد و برای برای سلامتی این جوانان 
به کســی پول می‌داد تا در راه بازگشت از اردوی 
رزمی گوســفندی زبح کنند ) نقل از شیخ محمد 

باقر کریمیان(.
یک مدتی میوه فــروش محله دلخوش بود 
میوه‌هایی را که کســی نمی‌خرد، روی دستش 
نمی‌مانــد که ضرر بکند؛ کســی هســت که 
ایــن میوه‌ها را یک جوری به مصرف برســاند 

)کریمیان(.
در محله خودشــان آنقدر فریاد زد و دوندگی 
کرد تا مسجد فاطمه الزهراh ساخته شد. با آنکه 
برخی از افراد محله و چه بســا مسئولان متوجه 

نمی‌شدند که اهمیت مسجد چیست.
یکی از کارهای ایشان در زمینه توسعه مسجد 
کوچه اسدی اســت. این مسجد حدود 45 سال 
خراب بود. نیکوکاری این مســجد را احیاء کرد. 
بعدها آقای خسروشاهی این مسجد را توسعه داد.

از خداوند متعال ســامتی کامــل و بقای عمر 
بابرکت این مدرس بــزرگ حوزه علمیه تهران 
را از درگاه خداوند منان خواستاریم. باشد که نور 
وجودش همچنان شمع محفل شیفتگان معارف 

آسمانی باشد؛ ان‌شاء‌اللـّه. 
در نوشتن این مقاله از کتاب خلوت نشین، شرح حال آیت اللّـــه سید 
ابراهیم خسرو شاهی، به کوشش عباسعلی مروی،نشر کتاب‌های 

جیبی وابسته به انتشارات امیر کبیر استفاده شده است.

در کنــار همــه ایــن فضایــل علمــی و معنــوی یــک خصیصــه حضــرت اســتاد بیــش از همــه 
بــه چشــم می‌آیــد: روح تســلیم و رضــا در مقابــل اراده الهــی. بــا وجــود اینکــه ســالیانی 
ــرم  ــا کنــون دســت و پنجــه ن ــا بیماری‌هــای مختلفــی از اوان کودکــی ت دراز و طولانــی ب
کــرد و از ابتــدا بــا درد و داغ یتیمــی بــزرگ شــد و در طــول حیــات پــر برکتــش بــا رنج‌هــا و 
مصیبت‌هایــی فــراوان مواجــه بــود، امــا حــرف همیشــه وی ایــن کلام اســت کــه: »اســتاد 
مــا مرحــوم آیــت اللّـــه حــاج شــیخ عبــاس تهرانــی می‌فرمودنــد: در راحتــی چیــزی بــه آدم 

ــد«. ــد، شــاید در مشــکلات چیــزی دادن نمی‌دهن

حسین فروغی
جلــوی در مســجد از ازدحام جمعیــت، جای 
سوزن‌انداختن نیســت. خبر وفات فرزندِ جوانِ 
مرجع بزرگ شــیعیان، همه را دغدار کرده است. 
همه آمده‌اند تا هم در تشییع جنازه شرکت کنند 
و هم به شیخ محمدحسن تسلیت بگویند. مدتی 
نمی‌گذرد که شــیخ از راه می‌رسد. جمعیت برای 
عبور او کوچه باز می‌کنند. شیخ از میان جمعیتی 
که تسلیت‌گویان در حال گریستن‌اند، خودش را 
به کنار جنازه می‌رساند و به تلاوت قرآن مشغول 
می‌شــود. چند نفر برای انجــام کارهای مربوط 
به غســل و کفن داوطلب می‌شوند. جنازه برای 
مدت کوتاهی وارد غســالخانه می‌شود. چشم‌ها 
از دورشــدن جنــازه، حیرت‌زده به ســوی پدر 
برمی‌گردد. شــیخ محمدحسن در کمال آرامش 
روی زمین می‌نشــیند و از میان بغچه‌اش قلم و 
کاغذی درمی‌آورد و مشغول نوشتن جواهر الکلام 
می‌شود؛ جواهری که امروز هیچ فقیهی خود را از 

آن بی‌نیاز نمی‌داند.
  زمان در قرآن

قرآن كه اصلی‌ترین شیوه‌نامه و مرام‌نامه زندگی و 
شاخصِ روشن و استوار برای هر مسلمانی است، 
به کنایه و تصریح، بــه ارزش و اهمیت وقت در 
زندگی توجه كرده است؛ برای مثال سپیده فجر، 
صبح، عصر، غروب، روز و شب1 زمان‌هایی‌اند که 
خداوند به آنها سوگند یاد کرده است. ناگفته پیدا 

اســت که چیزی که بدان قسم یاد می‌شود، 
باید برای شخصی که سوگند می‌خورد دارای 
ارزش و مقام باشد؛ چنانك‌ه با بررسی مواردی 
که خداوند در قرآن به آنها قسم خورده است، 

این نکته را می‌توان به‌خوبی مشاهده 
کرد؛2 اما علاوه بــر این کنایات، 
قرآن به‌تصریح نیز بر ارزش زمان 

تأكید كرده است.
مسلمانان از رسول 
خــدا از فایده ماه‌ها 

سؤال كردند و پیامبر 

فــــرصتـــــــــــــ
غنیــمت‌استـــــــــــــ
‌غنیـــمتــــــــــــ
‌رهـــــا‌مکنــــــــــــــــ
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در پاســخ چنیــن فرمودند: 
»برای اینکــه مردم، 
زمــان انجام کارهای 
خویش را بشناسند«؛3 

پاسخی که در بیان علامه 
طباطبایی این‌گونه تبیین شده است: »انسان 

از حیث خلقت طورى اســت كه چاره‏اى جز 
این ندارد كه افعال و كارهایش را كه همه از 
سنخ حركت به زمان است، اندازه‏گیرى كند 

و لازمه احتیاج به اندازه‏گیرى این است كه 
زمان ممتد و بى سر و ته را بر طبق امور خود 
به صورت قطعه‏هاى سر و ته‏دار و كوچك و 

كوچ‌كترى از قبیل سال‌ها و فصل‌ها و ماه‌ها 
و هفته‏ها و روزها درآورد و عنایت الهی هم این 
احتیاج بندگان را تأمین كرد؛ چون او مدبر امور 
مخلوقات و راهنماى آنان به ســوى صلاح و 

اصلاح حیاتشان است«.4
  زمان در روایات

امیرالمؤمنین علیg شاخصه مؤمن را در ارتباط 
با وقــت این‌گونه بیان می‌فرمایــد: »فِی صِفَةِ 
المُْؤْمِنِ: المُْؤْمِنُ .... مَشْغُول‏ٌ وَقْتُهُ«.5 در مقابل 

نیز فردی که دارای فرصت‌های فراغت زیادی 
و به تعبیر امروزی بیکار اســت، در کلام امام 
موســی کاظمg چنین توصیف شده است: 

»إنَِّ اللَّهَ تَعَالیَ لیَُبْغِضُ العَْبْدَ الفَْارِغَ«.6
اما فــارغ از کلیات موجــود در این 
موضــوع که در بردارنــده بایدها و 
نبایدهای اصلی و اساســی است، 

لزوم دستیابی به برنامه‌ای جزئی‌تر با 
استفاده از روایات نیز یکی از نیازهای قابل 

اعتنا است. امام موسی کاظمg با توجه 
به اهمیت زمان‌بندی و تقسیم درست 

اوقات و استفاده بهینه از آنها، اصول 

برنامه‌ریزی را این‌گونه بیان 
می‌فرماید: »سعی کنید اوقات خود 
را چهار قســمت كنیــد: زمانی برای 
مناجات با خدا، زمانی برای کســب و کار، 
زمانی برای معاشرت با برادران و افراد مورد 
اعتمادی که عیب هایتان را به شما گوشزد 
می‌کنند و در باطن، خیرخواه شــمایند و 
زمانی برای بهره‌مندشدن از لذت‌های غیر 

حرام«.7
   ارزش زمان در سیره عالمان

سیره و سلوک عالمان عامل که بر اساس 
نقشه ترسیم‌شــده از سوی اولیا و اوصیای 
الهی در طول تاریخ بوده اســت، بهترین 
نمونه عملی برای فهم ارزش زمان است. 
آنان بخل نسبت به زمان را چنان پیشه خود 
کرده بودند که مردم دنیاپرست با درهم و دینار 
این‌چنین رفتار می‌کنند؛ برای مثال علامه 
حلى درباره اســتادش خواجــه نصیرالدین 
طوسی حكیم و ریاضیدان بزرگ مسلمانان 
می‌گوید: »من در مدت ملازمت خدمت اســتاد 
حتى یك عمل كوچك كه اســتحباب شرعى 
داشته باشد ندیدم كه انجام ندهد؛ یعنى چنان 
وقت خود را تنظیم كــرده بود كه هر كارى در 
موقع خود و به جاى خود صورت م‏ىگرفت؛ اگر 
احیانــاً تفریح و تفنن‏ مك‏ىرد، در موردى 
بود و به طرزى بود كه بجا و لازم بود و 

شرعاً پسندیده بود«.8
همین آموزه‌های عملی خواجه بود 
کــه در شــاگردانش 
حلی  علامه  به‌ویژه 
زمینه‌هایی را به وجود 
آورد تا حتی برای اوقات 
فراغت خود نیــز برنامه‌ریزی 

کننــد و از دل تهدیدها فرصت‌هــا را به وجود 
آورند. نقل شده است9 علامه حلی کتاب تبصرة 
المتعلمین را در راه بازگشت از مراسم عروسی که 
در روزهای پایانی هفته )پنجشنبه و جمعه( و در 
یکی از شهرهای دور برگزار شده بود، تألیف كرده 
اســت؛ کتابی که در آن ده هزار فرع فقهى آمده 
و هنوز هم در موضوع خود نسبت به کتاب‌های 
مشابه در اوج قرار دارد و بسیاری از فقهاى بزرگ 

مسلمان بر آن شرح و تعلیقه نوشته‏اند.10 
شیخ‌عباس قمی نمونه دیگری از عالمانی است 
که در این جهان، دم را غنیمت شمرده و به آبادانی 
آن جهانِ خود پرداخته است. از حضرت آیت‌اللـّه 
مروارید)قدس سره( نقل شده است: در ایام جوانی 
در باغی حوالی مشــهد خدمت حاج شیخ‌عباس 
قمی)قدس سره( مهمان بودیم. حاج شیخ‌عباس 
بعد از ســام و احوالپرسی شروع به نوشتن کرد. 
گفتنــد: آقا امروز روز تفریح اســت. فرمود: فکر 
می‌کنید من از سهم امام بخورم و عمرم تلف شود! 
صاحب باغ گفت: آقا غذاها و میوه‌ها ســهم امام 
نیست، مال شخصی است. شما استراحت کنید. 
فرمود: یعنی می‌گویید یک روز که از ســهم امام 
زمانg نمی‌خورم نامردی کنم و برای مولایم 

کار نکنم؟11
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مجید قسم یاد می‌كند.
3. بقره: 189.

4. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان؛ ج2، ص56.
5. نهج البلاغه؛ قصار333.

6. شیخ صدوق؛ من لایحضره الفقیه؛ ج3، ص169.
7. علامه مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج75، ص321. 

8. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج‏22، ص101.
9. مدرسی، محمدتقی؛ تفسیر هدایت؛ ج18، ص446.

10. تهرانی، آقابزرگ؛ الذریعه؛ ج13، ص136.
11. قاسم خویی، یعقوب؛ دیدار با ابرار.
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 gکنید. فرمود: یعنی می‌گویید یک روز که از سهم امام زمان

نمی‌خورم نامردی کنم و برای مولایم کار نکنم؟
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سرویس رواق: اعتقاد به موعود، در همه ادیان 
مطرح بوده و عقیده مشترک همه آنها به شمار می‌آید.
هر دین و مکتبی به تناسب فرهنگ دینی و ملی خود از 
موعود آخرین به نامی یاد کرده است و بالطبع هر ملتی 
بنابر آموزه‌های دینی خود از آخرالزمان و جزئیات آن 
به نوعی سخن به میان آورده‌اند. اما چیزی که غیرقابل 
انکار است وجود نقاط مشترک بسیاری است که نه 
تنها در ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسلام( 

بلکه در غالب ادیان شاهد آن هستیم.
گــروه فرق و ادیان، در نظر داشــت در پرونده‌ای به 
بررسی مسئله منجی و موعودگرایی در ادیان مختلف 
دنیا بپردازد تا شاید گوشــه‌ای از زوایای مشترک و 
اختلافی میان ادیان در این موضوع را روشــن کند. 
ماه شعبان المعظم، بهانه‌ای شد برای این پرونده، تا 
مسئله موعود را در ادیان مختلف بسنجیم. هرچند که 
این بحث، نیازمند آن است که در چندین شماره، مورد 

بررسی قرار گیرد.



گونه‌شناسی‌اندیشه
‌موعود‌در‌ادیان1

سید‌محسن‌باقی‌زاده

رواق  تحلیل و نقد

رویکرد به موعود و منجی از خصایص اندیشه بشری است و تقریباً 
تمام اقوام چنین سودایی را در سر داشته‌اند؛ اما افق نگاهشان از 

یکدیگر متفاوت بوده است. در اینجا کوشیده‌ایم دو کار عمده را 
انجام دهیم؛ یکی اینکه موعود ملل و نحل را بازشناسیم و دیگر آنکه 

گونه‏های اصلی این باور در اقوام مختلف را معلوم نماییم.

موعود نجات‌بخش به لحاظ ماهیت

همچون موعود بودایی مهایانه

موعود نجات‌بخش به لحاظ کارکرد

نــــــجات‌
بخــــــش 
جمـــــعی

نــــــجات‌
بخــــــش 
فــــــردی

به لحاظ 
کارکرد اجتماعی

موعود شخصی

به لحاظک ارکرد 
انحصاری یا فراگیر

موعود غیرشخصی

به لحاظ آرمان

به لحاظ 
کیهان‌شناختی

 صرفاً نجات اجتماعی )رفاه، بهروزی، آزادی اجتماعی و...همچون موعود 
برخی ادیان سرخپوستی و برخی ادیان آفریقایی( 

 صرفاً نجات معنوی افراد)همچون موعود مسیحیت و موعود آیین دائو و نیز 
آیین بودا، میتریه= نجات بخش بودایی( 

 هم نجات معنوی و هم اجتماعی)منجی شیعه و هندوئیسم(

 دارای جنبۀ الوهی؛ مثل »‌مسیح‌‏« برای مسیحیان یا »‌میتریه‌‏« برای بوداییان 
مهایانه .

 موعود بشری صرف؛ مثل موعود اسلامی در نگاه عام .

 کارکرد انحصاری )قوم مدار(همچون موعود یهودیت و صهیونیسم
 کارکرد جهان شمول.همچون موعود آیین‏های اسلام، هندو، بودا و...

 کارکرد انحصاری )قوم مدار(همچون موعود یهودیت و صهیونیسم
 کارکرد جهان شمولهمچون موعود آیین‏های اسلام، هندو، بودا و...

 رو به گذشته: انتظار بازگشت کسی یا وضعیت‏ سابقی را می‏کشد .
 به آرمانشهر )utopia( یا مدینه فاضله‏ای خردمدار می‏اندیشد )utopianism(؛ همچون 

موعود افلاطون.
 golden( یا عصر طلایی )ancient kingdom( به باز برپایی حکومت پادشاهان باستان 

age( اساطیری فکر می‏کند؛ همچون موعود کنفوسیوس .
 رو به آینده: نوید آمدن شخصی یا اوضاعی را در آینده می‏دهد که از پیش سابقه ندارد، چیزی بر 

آن می‏افزاید یا قالبی نو بدان می‏بخشد یا به گونه‏ای، تازگی در آن پدید می‏آورد. 
 در پیوند با پایان جهان است؛ همچون موعود اسلامی. 

 در هر مقطعی، چون هر هزاره‏ای، وعده آمدن کسی یا اوضاعی را می‏دهد. موعود مقطعی 
همچون موعود زرتشتی .

 دارای کارکرد کیهانی؛ موعود هندو و زرتشت.
 بدون کارکرد کیهانی.
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نکــته
1.تفاوت موعــود نجات‌بخش صرفاً معنوی با 
موعود نجات‌بخش فــردی را می‏توان در این 
دانســت که اولی وعده نجــات همه را در روند 
تاریخ )یا چرخــه زندگانی‏ها( می‏دهد و دومی 
به نجات و رســتگاری مردمان مثلًا در آخرین 
مرحله تاریخ می‏اندیشــد؛ هرچند این اندیشه 
معمولًا با نجــات اجتماعی و دنیوی نیز همراه 

است.
بیشــتر  آفریقایــی  ادیــان  در  2.موعــود 
»‌نجات‏بخشــی اجتماعــی‌‏« و »‌قوم‏مدار‌« 
است، که بر محور شخصی »‌مسیح‏وار‌« شکل 
می‏گیرد، شخصی که خواهد آمد تا آینده بهتری 

را برای مردمش به ارمغان آورد.
3.موعود منتظــر سرخپوســتان در این چند 
قرن اخیر بیشــتر به »‌نجات‏بخشی جمعی‌‏« و 
»‌صرفاً اجتماعی‌‏« می‏ماند که به بازخواســت‏ 
حق مردمش می‏اندیشــد. از ایــن رو می‏توان 
او را »‌قوم‏مدار‌« انگاشــت. آرمــان او احیای 
پادشاهی‏ای باستانی و نظامی در گذشته است 
که بر پایه نظام اینکا استوار بوده است. بدین‏سان 
در زمره موعودهای »‌رو به گذشته باستان‌گرا‌« 
جای می‏گیرد. موعودهای سرخپوستی یاد شده 
وجوداتی »‌شخصی‏«‌اند که ‌گاه چهره »‌الوهی‌‏« 
و‌ گاه صورت انســانی ـ ‌اســاطیری دارند؛ اما 
»‌کارکرد کیهانی‌‏« و جهان‌شــناختی ویژه‏ای 

برای ایشان سراغ نداریم.
4.در فرهنگ و اندیشه یونان باستان نیز سخن از 
صلح و آرامش در پس جنگ‏ها و نوید حکومت 
جهانی مردی بوده اســت کــه خواهد آمد تا بر 
همه بشریت فرمان براند. در این تصویر منجی 
آینده بشریت صاحب رســالتی »‌اجتماعی«، 
»‌فراگیــر‌«، احتمالًا »‌رو به آینده‏«، و نیز دارای 
ویژگی‏های »‌شخصی«، و برخوردار از قداستی 
معنوی است. اما اینکه آیا »‌کارکردی کیهانی‌‏« 
هم دارد و با »‌پایان عالم‌‏« نیز پیوند می‏خورد یا 

نه، معلوم نیست.
5.موعود هندو، موعودی »‌شخصی‌‏« و دارای 
»‌جنبه الوهی‌‏« اســت. به لحــاظ کارکرد، به 
»‌نجات جمع‌‏« می‏اندیشــد و رسالتی »‌معنوی 
ـ اجتماعــی‌‏« برعهــده دارد. از این لحاظ و نیز 
به لحاظ ویژگی‏های ظاهری و شــخصیتی، 
شباهت عجیبی به موعود اســامی دارد و به‏ 

رغــم ظاهر نژادمدارانه دیــن هندویی، کاملًا 
»‌جهانشمول‌‏« است. به‏لحاظ آرمان از آن جهت 
که می‏خواهد جهان را بــه روزگار پربهجت و 
بهشــتی عصر زرین بازگرداند »‌روبه‏گذشته‌‏« 
است. تنزل )اوتاره( دهم ویشنو آخرین ‏مرحله 
از مراحل یک چرخه جهانی محسوب می‏شود 
و بدین‏ســان در خط ســیری دایــره‏وار نقش 
می‏آفریند. از همین‏روست که باید آن را دارای 

»‌کارکرد کیهانی‌‏« سترگی دانست.
6.منجی موعود بودایی، نجات بخشی »‌فردی‌‏« 
و »‌صرفاً معنوی‌‏« و همچنین »‌بشری ـ الوهی‌‏« 
اســت. نگاه بوداییان به موعود »‌رو به آینده‌‏« 
است؛ اما بازآفرینی و رواج آموزه‏های گذشته را 
نیز از نظر دور نمی‏دارند. تحقق اندیشه موعود در 
آیین بودا فقط در پایان عالم نیست؛ از این رو از 
زمره موعودهای »‌صرفاً پایانی‌‏« به کنار می‏رود 
و می‏تــوان آن را از مصادیق »‌هزاره‏گرایی‏« ـ 
به معنای عامش ـ به حســاب آورد. به سختی 
می‏تــوان »‌کارکرد کیهانــی‌‏« خاصی را برای 

موعود بودایی در نظر گرفت.
7.بر اســاس آیین‏های کنفوســیوس، دائو و 
بودا، باید گفت: موعود چینیان »‌نجات‏بخشی 
جمعی‌‏« اســت که رهایش و کمال اجتماعی 
و معنوی را با هم نوید داده و »‌جهان‏شــمول‌‏« 
بودن رسالتش پذیرفتنی‏تر است. موعود چینی 
تحت‏تاثیر سنت کنفوسیوسی »‌رو به گذشته‏ «‌ای 
زرین دارد. چنان‏که یاد شد، شعار کنفوسیوس 
بازگشت‏به نظم و نظام فرزانه - شاهان باستان 
بود، یعنی زمانی که مــردم، حکومت و جهان، 
همه با هم و نیز با دائو هماهنگ و متحد بودند. 
موعود دائویی، چنان‏که ظاهر اســت، ماهیتی 
»‌شــخصی‌‏« دارد. لی‏هونگ کســی است که 
می‏آید تا حکومت »‌قدیس آخرالزمان‌‏« را برپا 
کند، و موعود چینیــان اگر لی‏هونگ دائویی یا 
میتریه بودایی باشد، که اقتضای غلبه فرهنگی 
و دینی این دو نیز همین اســت، باید در شــمار 

موعودهای »‌شخصی‌‏« درآید.
8.اندیشه منجی موعود در دین زرتشتی از رسته 
»‌موعود نجات‏بخش جمعی‌‏« و »‌جهان‌شمول‌‏« 
همراه با معنویتی اخلاقی است؛ زیرا از قیام علیه 
بدی، دروغ و کژی ســخن می‏راند و آینده‏ای را 
نوید می‏دهد که تمام مردمان یک‏جا به رهایی و 
آسایش می‏رسند. موعود در زرتشت اندیشه‏ای 

»‌جهانشــمول‌‏« و »‌رو به گذشــته‌‏« اســت و 
یکســره به زنده کردن گذشته‏ای پرنور و سرور 
می‏اندیشد؛ یعنی نخستین سه هزاره اول تاریخ، 
که در آن اورمزد سلطنت می‏کرد بی‏آنکه اهرمن 

در حکم او خللی آورد. 
موعود زرتشتی را موعودی کاملًا »‌شخصی‌‏« 
می‏یابیم که چونان مســیح نزد مســیحیان و 
میتریه نــزد بوداییان مهایانــه‏ای، از الوهیت 
‏بهره‏مند نیست؛ بلکه صرفاً بشری اسطوره‏ای از 
پشت زرتشت است که تخمه‏اش معجزآسا پس 
از گذشت‏ سه‏هزار ســال در رحم مادری باکره 
جای می‏گیرد تا به دنیا آید، بجنگد و پیروز شود. 
او »‌کارکرد کیهانــی‌‏« دارد و پیوند آن با پایان 

عالم گواهی بسنده بر این باور است. 
9.در رده‏بندی موعودباوری یهود، شاید بایسته 
این باشــد کــه آن را از گونه‌ اندیشــه موعود 
»‌نجات‌بخش جمعــی«، »‌قوم‏مدار‌« و »‌رو به 
آینده‌‏« بیانگاریم که بیشــتر دغدغه بازگردانی 
سروری و رونق دنیای مردمانش را دارد و کم‏تر 
به نجات و رســتگاری معنوی، به ویژه از سنخ 

عرفانی‌اش می‏اندیشد.
10.موعــود مســیحی، موعــودی »‌صرفــاً 
اجتماعی‌‏« است و در زمره موعودهای »‌صرفاً 
معنوی‌‏« جای می‏گیرد. موعود مسیحیت هرچند 
با پایان جهان و واپســین داوری پیوند می‏یابد؛ 
اما »‌هزاره‏گرا« نیز هســت. هنوز هم بسیاری 
از مسیحیان آمدن مســیح را در رأس هزاره‏ها 
انتظار می‏کشــند و برای آن تدارک می‏بینند. 
موعود مســیحی موعودی »‌شــخصی‏«، اما 
دارای »‌جنبه الوهی‌‏« است و کارکرد او آشکارا 
»‌جهان‌شــمول‌‏« و فراگیر می‏نماید. به لحاظ 
آرمان نیز هموارتر آن اســت که وی را در زمره 
موعودهــای »‌رو به آینده‌‏« انگاشــت. به نظر 
نمی‏آید در ســنت مسیحی شواهدی آشکار بر 
»‌کارکرد کیهانی‌‏« موعود رهاننده بتوان یافت. 
آنچه مســیح به عنوان پسر انسان و داور جهان 
انجام می‏دهد بیشتر دربرگیرنده حیات معنوی 

بنی‏آدم است.
پی‌نوشت:

1.  اقتباســی از مقاله »گونه‌شناســی اندیشــه موعــود در ادیان 
مختلف« نوشــته دکترموحدیان عطار، فصلنامه هفت‌آســمان، 

شماره12و13.

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3

25



انکار‌مهدی‌‌fکفــر‌است
‌اتفاق‌نظر‌فریقین‌اسلامی‌در‌مسئله!

رواق  تحلیل و نقد

بررسی مسئله مهدویت ما را بر آن داشــت تا ساعتی را در محضر حجت الاسلام و المسلمین محمد 
شهبازیان، نویسنده و پژوهشگر در زمینه مهدویت، به گفت‌وگو بنشینیم. وی استاد مركز تخصصی 
مهدویت حوزه علمیه قم و مدرس دوره‌های تربیت مربی مهدویت است و برنامه‌های مختلفی در همین 
موضوع، در رادیو معارف، رادیو جوان، شبكه‌های ماهواره‌‌ای ولایت، ثامن و شبكه‌های استانی داشته 
است. از ایشان تألیفات متعددی در قالب مقاله و کتاب به رشته تحریر درآمده است که کتاب‌های »فاطمه 

برترین بانو« و »تأملی نو در نشانه‌های ظهور« از مهم‌ترین آنها است.

  1-مسئله موعود باوری نزد علمای اهل تسنن چگونه است؟ 
نگاهی که اهل ســنت به مســئله منجی دارد همانند دیگر ادیان است و در حقیقت 
می‌توان گفت اکثر ادیان در ظهور منجی اتفاق نظر دارند. البته این مسئله به این معنا 
نیست که در بین علما و صاحب‌نظران اهل سنت و حتی شیعه نیز اتفاق نظر وجود داشته 
باشد؛ بلکه در بین آنها نیز برخی از صاحب‌نظران که نگاهی روشنفکرانه دارند، به این 
صراحت از منجی و ظهور او صحبت نشده است و گاهی انکار نیز شده‌ است؛ اما عقیده 

غالب اسلام‌گرایان ظهور منجی و اقامه عدل و داد در جهان توسط وی است. 
نکته‌ قابل توجه درباره اثبات اعتقاد اهل سنت به ظهور منجی این مسئله است که فارغ 
از کتب شیعیان که از زمان رسول اللـّه تا کنون در مورد ظهور منجی نوشته شده است، 
 fنگاشته شدن کتب متعددی توسط اهل سنت در زمان قبل از تولد حضرت مهدی‌
اســت که نشان از قطعیت موضوع منجی در عقیده اهل سنت دارد؛ مانند کتاب‌های 
»مصنّف« نوشته عبدالرزاق صنعانی، »مصنّف« ابن ابی‌شَیبَه و کتاب »الفِتن نعیم ابن 
حماد«. همه این کتب قبل از تولد حضرت مهدی‌‌fنوشــته شده است و روایاتی از 

رسول اكرم، اهل‌بیت و انصار از منجی و موعود بیان کرده‌اند. 
  2-از نظر اهل سنت منجی حقیقی چه کسی است؟

اهل سنت در ماهیت اصلی منجی یعنی حضرت مهدی‌‌fتوافق دارند. علمایی چون 
ابن‌حجر عسقلانی، ابن‌حجر هیتمی، البانی، ملاعلی قاری حنفی و ابن‌رجب در کتب 
خود در مورد شــخص موعود و ظهور وی »صحیحه بودن و تواتر« روایات این باب را 

بیان کرده‌اند. 
»العُرف الوَردی« نوشته جلاالدین سیوطی و یا » الاربعین« نوشته ابونعیم اصفهانی 
که کتابی است با چهل حدیث مختص حضرت مهدی، تصریح به این مسئله کرده‌اند 

و همه موعود را با نام حضرت مهدی‌‌fمی‌شناسند. 
 می‌توان به روایتی که متقی هندی در کتاب »البرهان« خود آورده اشاره کرد که در آن 
روایت تصریح به ظهور مهدیان دروغین در آخرالزمان می‌کند که مفهوم این روایت 

شناخته شدن موعود به نام »حضرت مهدیf« است. 
  3- اهـل سـنت حضـرت مهـدی موعـود را از نسـل چـه کسـی می‌داننـد و آیـا با 
شـیعه در ایـن مـورد اتفـاق نظـر دارنـد؟ دیگر اشـتراکات اهل تسـنن با تشـیع در 

مـورد حضـرت مهـدی را بیـان بفرمایید. 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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اقرار به چنین مسئله‌ای 
که مهدی ‌‌fو موعودی 

وجود ندارد و نخواهد 
داشت، امری بسیار 

مضحک و سطحی است؛ 

از دیگر مسائلی که شیعه و اهل سنت بر آن متفق القولند، دو عبارت »المهدی 
من ولد الرسول اللـّــه« و »المهدی من ولد الفاطمه« است. روایاتی جسته 
گریخته‌ای وجود دارد که حضرت مهدی را از نوادگان عباس عموی پیامبر
n و یا از فرزندان خلیفه دوم می‌دانند که این روایات را علمای شیعه و سنی 

به اتفاق جعلی می‌دانند. 
این مطلب از نگاه عالمی همچون سهیلی دور نمانده است و در کتاب »الروض 
الأنف« خود می‌نویسد: »و من سؤدها ایضا ان المهدی المبشر به آخرالزمان 
من ذریتّها، فهی مخصوصه بهذا کلّه، والاحادیث الوارده فی باب المهدی 
کثیره؛ و از جمله دلایل برتری فاطمه بر زنان عالم این است که همانا مهدی 
بشارت داده شده در آخرالزمان از فرزندان اوست. و این امتیاز و دیگر فضائل 
مخصوص بانوی بزرگوار است. و احادیثی که در باب مهدیfآمده بسیار 

زیاد است«. 
»اقامه عدل و داد در سراسر جهان و غلبه اسلام بر دیگر ادیان در آخرالزمان« 
نیز از دیگر اشــتراکات اهل تسنن با تشیع در مورد مهدی موعود‌‌fاست. 
ینِ  می‌توان در این رابطه به آیه 33 سوره توبه »وَدِینِ الحَْقِّ لیُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْــرِكُونَ« اشاره کرد. اکثر علمای اهل سنت مانند سیوطی و 
کشاف و سدّی قائل به این هستند که تفسیر این آیه در زمان ظهور حضرت 

مهدی‌‌fاست. 
از دیگر مسائل مشترک میان علمای اهل سنت با علمای شیعه می‌توان به 
اقتدای حضرت عیسیg به امام عصر حضرت مهدی‌‌fدر هنگام ظهور 
اشــاره کرد؛ در این رابطه با توجه به آیه 61 سوره زخرف که اشاره به یکى از 
ویژگی‌هاى حضرت مسیح است م‏ىفرماید: »او )عیسى( سبب آگاهى بر روز 
اعَةِ(. علمای اهل سنت مانند سیوطی عبارت  قیامت است« )وَ إنَِّهُ لعَِلْمٌ للِسَّ
»یُصَلّی خَلفَه« را ذکر کرده‌اند که آنها نیز مانند علمای شیعه معتقدند حضرت 
عیسی پشت سر امام زمان اقتدا به نماز می‌کند و پیرو ایشان می‌شود. در این 
رابطه شیخ جلال‌الدین سیوطی روایتی را در كتاب »العرف الوردی« به این 
عنوان كــه »المهدی افضل من ابی بكر و عمر؛ حضرت مهدی‌‌fحتی از 
ابی‌بکر و عمر ابن خطاب نیز افضل است« مطرح کرده است و ملاعلی قاری 

حنفی نیز آن را در مکتوبات خود آورده است. 
هر چند بعدها علمای اهل ســنت مانند ملاعلی قــاری حنفی و حتی خود 
ســیوطی در صدد توجیه این عبارت بر آمدنــد و گفتند منظور از روایت این 
نیست که در تمامی مراتب مهدی‌‌fاز خلفای مذکور افضل باشد و تنها در 
برخی امور افضل است؛ اما ذکر چنین روایتی از عالمانی چون سیوطی و قاری 

حنفی دلالت بر جایگاه ویژه مهدی موعود نزد اهل سنت دارد. 
  4- در چـه مـواردی علمـای اهـل تسـنن بـا علمـای تشـیع در رابطه با 

موعـود اختالف مبنایـی دارند؟
به طور کلی در مسئله موعود اهل سنت با شیعیان در سه مورد اصلی اختلاف 

دارند؛ 
1.اهل سنت اعتقاد دارد حضرت مهدی‌‌fتا امروز به دنیا نیامده است و دقیقاً 

چهل سال قبل از ظهورش به دنیا می‌آید.
2.اهل سنت معتقد است حضرت مهدی فرزند امام حسن عسگری نیست و 

وی را فرزند فردی به نام عبداللـّه می‌دانند.
3.اهل سنت مهدی موعود را از نسل امام حسینg نمی‌دانند؛ بلکه ایشان را 

از سلاله امام حسن مجتبیg می‌دانند. 
در رابطه با این اختلافات ســید ثامر هاشــم العمیدی در کتاب »در انتظار 
ققنوس« پاســخ‌های مفصل گوناگونی به روایات اهل ســنت داده است. 

عالمانی از خود اهل ســنت نیز این عقاید را ندارند و کاملًا اعتقادات شیعه را 
بیان کرده‌اند؛ علمایی همچون جوِینی که از اســاتید ذهبی و صاحب کتاب 
»فراند السمطین« است، موعود را فرزند امام حسن عسگریg می‌داند. در 
کتاب »معجم شیوخ ذهبی« که کتابی است در ارتباط با معرفی اساتید ذهبی، 
از جُوِینی به عنوان یکی از اساتید ذهبی نام برده است و وی را با عباراتی چون 
»الامــام«، »المحدث« و »الحافظ« معرفی میك‌ند؛ اطلاق این صفات بار 

معنایی سنگینی دارد و به فرد اعتبار مهمی می‌دهد. 
 محمد ابن‌طلحه شافعی در کتاب »مطالب السئول« و نیز الکنجی شافعی 
در کتاب »البیان« از زنده بودن حضرت مهدی‌‌fو اینکه ایشان فرزند امام 
حسن عسگریg هستند دفاع و آن را اثبات نموده‌اند. این افراد و البته افراد 
دیگر به وسیله آیات و روایات متعددی عقاید شیعی را در مورد حضرت مهدی 

موعود‌‌fاثبات نموده‌اند.
نکته دیگر مسئله به دنیا آمدن کودکی در منزل حضرت امام حسن عسگری
g اســت که تقریباً شیعه و سنی به اتفاق آن را قبول دارند و اختلاف بر این 
مسئله است که آیا این فرزند مهدی موعود است یا خیر؛ برای مثال ذهبی در 
کتاب »سیر اعلام النبلاء« به تولد چنین فرزندی اقرار کرده و گفته است که 
هیچ کس بعد از پنچ ســالگی این فرزند را ندیده است. این مسئله را در همه 

کتب تاریخی اهل سنت می‌توان پیدا کرد. 
در یك نگاه ابن قیم جوزی در كتــاب »المَنار المَنیف« ادعای كه حضرت 
مهدی از نسل امام حسن مجتبیg است؛ نه امام حسینg. وی تصریح 
می‌کند به این دلیل که امام حسنg صلح طلب بود و با معاویه قرار داد صلح 
بست، ولی امام حسینg با خلافت یزید مخالفت ورزید و در مقابل وی قیام 

کرد، خداوند نور حضرت مهدی‌‌‌‌fرا در صُلب امام حسنg قرار داد. 
  5. افـرادی چـون ابن‌خلـدون بـه طـور کلی عقایـد متضادی نسـبت به 

دیگـر اهل سـنت بیـان کرده‌اند؛ لطفـا توضیـح بفرمایید.
ابن خلدون یا افرادی چون احمد الکاتب یا برخی روشنفکران دیگر اهل سنت، 
به طور کلی عدم وجود مهدی موعود را با ذکر روایات ضعیف اثبات کرده‌اند 
که به شــیعه و سنی اتفاق این مسئله را رد کرده‌اند. اقرار به چنین مسئله‌ای 
که مهدی ‌‌fو موعودی وجود ندارد و نخواهد داشت، امری بسیار مضحک 
و سطحی است؛ چرا که حتی ابن‌تیمیه، رهبر فرقه وهابیت نیز وجود مهدی 
موعود‌‌fرا قبول داشته و تمامی روایات این باب را صحیح و معتبر می‌دانند. 
در کتاب »منهاج الســنه لنبویه« نوشــته ابن‌تیمیه، کتاب »سُنن« نوشته 
ابو‌داوود، »التذکره« نوشــته قرطبی و دیگر کتب معتبر اهل سنت عیناً بیان 
کرده‌انــد که »و قد صححت الاخبار«؛ یعنی اخبار وجود حضرت مهدی که 

فرزند حضرت فاطمهhاست صحیح و معتبر است. 
 ،fمبنای اشکالات روشنفکران اهل سنت بر عدم وجود حضرت مهدی
ضعیف بودن روایات اســت که مهم‌ترین پاسخ به آنها متواتر بودن روایات 

ظهور حضرت مهدی‌‌fنزد شیعه و سنی است. 
  6.عقاید وهابیت در مسئله موعود را بیان کنید.

در قبول این مسئله از جانب وهابیت همین مسئله برای ما کفایت می‌کند که 
ابن‌تیمیه و بن‌باز از رهبران این فرقه فتوا داده‌اند که »من انکر المهدی فقد کفر 
باللـّه!«. آنها اعتقاد به حضرت مهدی‌‌fرا از لوازم مسلمان بودن می‌دانند 
و این اعتقاد رسمی بین وهابیت نیز هست. مهم‌تر اینکه مسئله لزوم اعتقاد 
به حضرت مهدی‌‌fدر بین تمامی مســلمانان وجود دارد و اگر كسی منكر 
حضرت مهدی‌‌fباشد، كافر است؛ هرچند اختلافات کوچکی وجود داشته 
باشد. اما اصل قضیه مشترکاً برای همه مسلمانان ثابت است و این اثبات به 

تواتر روایات است.
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باور به ظهور یک مصلح و یا منجی از جمله مشترکات اغلب ادیان و آئین‌ها، 
‌است. آئین هندوئیسم از جمله ادیانی است که بشارت به ظهور منجی در متون 
مقدس آنان یافت می‌شود. از این رو می‌توان آن را آئینی موعودباور دانست. 
درکتاب‌های مهمّ و مقدسی چون مهابارته )Mahabharata( و پورانه‌ها 

)Puranas( اوصاف منجی هندوها آمده است.
كلىك )Kalki( یا كلكین )Kalkin( موعود مورد باورهای هندو اســت. او 
دهمین اوَتاره )تنزل( ویشــنو )Visnu( 1 اســت که سوار بر اسبى سفید و با 
شمشیرى آخته ظهور مك‏ىند تا شــرارت و ظلم را ریشه‌کن کند، عدالت و 

فضیلت را برقرار سازد و زمین را از دست شاهان درنده‌خو نجات دهد.
 اندیشــه موعود در باورهای هندویی، ارتباطی مستقیم با اصل ادوار جهانی 
دارد. طبق آموزه‌های این آئین جهان از چهار دوره رو به انحطاط تشــكیل 
م‏ىشــود؛ به هر یک از این ادوار »یوگه« )Yuga( می‌گویند. بنابراین باور 
حرکت جهان در زمان به شکل خطی نیست، بلکه دورانی است؛ یعنی جریانی 
اســت که کلیات آن تکرار می‌شــود، در پایان هر دور، وجود جهان به پایان 
می‌رسد و پیش از آن برای ورود به دور جدید آماده می‌شود؛ یعنی آغاز جهان 
کنونی که ما در آن هستیم، نقطة پایان مرحله‌ای دیگر از هستی بوده و دور 
وجــود فعلی در جایی به نهایت خود خواهد رســید که آغازی خواهد بود بر 
دور بعدی و این حرکت دایره‌وار به همین شــکل ادامه دارد. این چهار عصر: 
»کریتــه )krta(، ترتا )Treta(، دواپــره )Dvapara( و کلی )Kali(« با 
دوره‌های آغازین و پایانی خود، روی هم رفته »مهایوگه« 12000 سال را 
تشکیل می‌دهند که هر سال آن معادل 360 سال انسانی است. لذا روی هم 

رفته 432/000 سال را در بر می‌گیرد. 
در دوره اول، تقوای کامل در بین مردمان وجود دارد، هیچ کس از وظیفه خود 
تخطی نمی‌کند و هیچ بدی و فسادی وجود ندارد. در دوره دوم، از میزان تقوا 
یک ‌ـ چهارم کاسته می‌شود. مردم در این زمان پیرو حقیقت و راستی بوده و 
تقوای پیوند خورده با مراسم و تشریفات را دارند. در این زمان هیچ‌ احتیاجی 
به ریاضت نیست. در دوره سوم، نیمی ‌از تقوا کم می‌شود، در اثر افول نیکی، 
تنهــا عدّة معدودی پیرو حقیقت باقی می‌مانند. به همین علت، بیماری‌ها و 
بلایا و خواهش‌ها بر آنها چیره می‌شود و در پی این آسیب‌ها روی به ریاضت 
می‌آورند. در دوره چهارم فقط یک ـ چهارم از تقوا باقی می‌ماند. پیروی از متون 
مقدس و اعمال نیک و شعائر مذهبی و قربانی‌ها ترک شده، بلایا، بیماری‌ها، 
خستگی، عیوب، بدبختی، گرسنگی و ترس در همه جا حکم فرما می‌گردد. 
با پیشرفت زمان، بیش از پیش درجه تقوا تنزل می‌کند و آدمی به همین نسبت 
از مرتبة انسانیت فرود می‌آید و وقتی رو به خرابی و تباهی می‌رود، مقاصد آن 
نیز تضعیف شده، افول اخلاقی عمومی، مردمان را پست می‌سازد. در »ویشنو 
پورانه )Visnu Purana(« آمده است: »فساد بر همه چیز حکمفرما خواهد 

شد. دولت و ثروت تنها معیار ارزش و مقام، شهوت یگانه پیوند میان زن و مرد 
و دروغ تنها راه موفقیت در امور دنیوی محســوب خواهد شد. نظام طبقاتی 
متلاشی شده و دستورات و احکام ودایی را کسی دیگر رعایت نخواهد کرد«.2

 در پایان همین دوره؛ كلى یوگه )Kali Yuga( است که کلکی ظهور خواهد 
کرد. در »بهگوته پورانه« آمده: »در غروب‌گاه عصر فعلی، آنگاه که شهریاران 
این دیر جمله دزد شده‌اند، امیر کائنات از برهمن به وجود آمده و او را کالکی 

نام خواهند گذارد«.3
هندوها اعتقاد دارند با ظهور کلکی جهان دوباره به دوره اول از ادوار چهارگانه 
بازمی‌گردد که در آن همه انســان‌ها تقوای کامل دارند و هیچ فساد و تباهی 

در عالم وجود ندارد.
كلكــى در میان باورهــا و اعتقادات هندوان بازتابی قــوى دارد. تصاویر و 
مجسمه‌های او به صورت مردى سوار بر اسب سفید که شمشیرى برافراخته 
در دست دارد، در میان تمامی نمادنگاری‌های هندویى یافت م‏ىشود. ویشنو 
پورانه او را پسر برهمنى به نام ویشنویشس می‌داند، و بهگوته پورانه م‏ىگوید 
فرمانروایى وى عالمگیر خواهد شــد، و رســالتش احیاى قانون و ناموس 

حقیقت و عدالت است.4
موعود در باور هندو، موعودى شخص‏ى و داراى جنبه الوهى است و به لحاظ 
كاركرد به نجات جمع م‏ىاندیشد و رسالتى معنوى ـ اجتماعی برعهده دارد. 
اندیشــه موعود منجى در آیین هندو به هیچ روى قوم‏مدار نیست، و به ‏رغم 
ظاهر نژادمدارانه دین هندو، كاملًا جهان‌شمول است. به‏لحاظ آرمان، اندیشه 
موعود هندویى از آن جهت كه م‏ىخواهد جهان را به روزگار نخستین و عصر 

طلایی باز گرداند »روبه‏گذشته‏« است.5
پی نوشت:

1. یکی از خدایان تثلیث هندوئیســم متشــکل از: برهما )خدای خالق( ، شیوا )خدای هالک( ، ویشنو 
)خدای حافظ(.  

2. شایگان، داریوش؛ ادیان و مکتب‌های فلسفی هند؛ ج1، ص274 و ص281ـ284. 
3. ورنیكا ایونس؛ اساطیر هند؛ باجلان فرخی؛ ص41ـ42 و ص125ـ126. 

4. موحدیان عطار، علی؛ »گونه شناسی اندیشه موعود در ادیان«؛ هفت آسمان ش 12 و 13؛ ص117. 
5. همان.

منجی‌سواره
دانیال نعیمی )کارشناس ارشد ادیان شرق(

هندوهــا اعتقــاد دارنــد بــا ظهــور 
ــه دوره اول  ــاره ب ــان دوب ــی جه کلک
ــه  ــردد ک ــه بازمی‌گ از ادوار چهارگان
ــل  ــوای کام ــان‌ها تق ــه انس در آن هم
دارنــد و هیــچ فســاد و تباهــی در عالــم 

ــدارد. ــود ن وج

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مَیتَریَه،‌موعود‌بودایی
محمد ادهمی )کارشناس ارشد ادیان( 

امروزه »موعودباوری« به‌عنوان یک پدیده دینی 
رو به رشد، در اندیشه انسان دیندار کارکرد ویژه‌ای 
دارد. منجــی مطرح در نزد اقوام مختلف با وجود 
اشــکال و صور، در این نقطه مشترک است که 
نجات‌بخشــی خواهد‌آمد و نوع انسان را از ظلم 
نجات خواهد‌داد. یکی از اندیشــه‌های مطرح، 

تفسیر بودایی از موعود است.
 برای روشن شــدن مفهوم موعود در این آیین، 
لازم است با دو مفهوم »بودا«1 و »بودی‌ستوه«2 
آشنا شویم. بودا، به نجات‌دهندگانی گفته می‌شود 
که در زمان گذشته به دنیا آمده‌اند و ابتدا صورت 
بشری داشته‌اند، سپس به مرتبه اشراق رسیده، 
پس از اینکه انســان‌ها به راه درســت زندگی 
رهنمون شــده‌اند، به مقام نیروانا3 رســیده‌اند. 
بودی‌ستوه‌ها، بوداهای بالقوه هستند که حیات 
جسمی فعلی ندارند. هر فرد بودایی قبل از رسیدن 

به مقام بودایی، یک بودی‌ستوه است.4
مفهوم منجی و موعود در بودا را می‌توان در مفهوم 
مَیْترِیَه5 بــه وضوح دید. اگر چه در مورد جزئیات 
زندگــی مَیْترِیَه به هنگام زندگــی در این دنیا، 
معلومات یكسانی در متون مقدس بودایی وجود 

نــدارد، ولی اعتقاد به آمدن او در بودیســم، یك 
اصل انكارناپذیر اســت. در میان خدایان بودایى 
هیچ خدایی مانند مَیْترِیَــه آرایش پیچیده‌اى از 
تجسّم‌ها را عرضه نکرده است. مفهوم مَیْترِیَه را 
به مثابه بوداى موعود در همه سنت‌هاى بودایى 
مى‌توان دید. با بررسى آثار بودایی از شیوه‌هایى 
که سرگذشــت مَیْترِیَــه در آن تحول یافته و به 
تدریج براهمیت آن افزوده شده است، نشانه‌هایى 
می‌توان یافت. در دو مورد نظر تفاســیر متفاوت 
اســت: یکى تاریخ زندگى او و دیگرى راهى که 
در آن سرنوشــت او به منزله بوداى موعود آغاز 

مى‌شود.6
 در الهیــات بودایی، او را بــودای پنجم و آخرین 
بودا از بودایــان زمینی می‌دانند که خواهد آمد تا 
همگان را مژدة رهایی داده،  آنها را از چرخة آهنین 
تناســخ‌های مداوم نجات دهد. در نمادنگاریِ 
بودایــی او را به هیئت مردی نشســته که آمادة 
برخاســتن اســت نمایش می‌دهند تا نمادی از 

آمادگی وی برای قیام باشد.7
هنگامى که آییــن بودا به چین رســید‌8 توجه 
زیادى به مَیْترِیَه شد. علت این گرایش را این باور 
دائویى9 دانسته‌اند که احتمال ظهور فرزانه‌اى را 
مى‌داد که قادر بود از میان جمع دوستداران خود، 
فرهیختگان را به رستگارى برساند. در طى دوره 
تانگ)907ـ618( چینیان او را به خدایى عامیانه با 
منزلتى عظیم بدل کردند. در زندگى آیینىِ چینى، 

مَیْترِیَــه منادى آخرین 
دوره اســت. مَیْترِیَه در 
تحول بودایــىِ چینى 
نقش مهمى داشــت. 
آنان خاســتگاه بیگانه 
او را از یــاد برده‌بودند. 
چینــی هــا مَیْترِیَه را 
خدایى مى‌دانستند که 
نیازهاشان را در سطوح 
مختلف برآورده مى‌کرد، 
آنان در پیشکش کردن 
انواع لباس‌ها، برگزارى 
مناســک دینــى به او 

تردید نداشتند.
دركره جنوبی نیز توجه 

زیادى به مَیْترِیَه شد. بومیان کره هنوز به نزدیک 
مجســمه مَیْترِیَه مى‌آیند تا از او نیکبختى، تولد 
فرزند پسر، شفاى بیمار و حمایت در دوره‌هاى درد 
و رنج را طلب کنند. مَیْترِیَه همچنین به شکل یک 
عنصر مهم در گروه‌هاى منتظران که در کره پیدا 
شده‌اند ظاهر مى‌شود. ژاپنى‌ها نیز اطلاعات اولیه 
را درباره مَیترِیَه از کره گرفتند. این انتقال شامل 
تندیس‌هاى این بوداسَف هم بود. تحولات اخیر 
در باب پرســتش مَیْترِیَه هنوز در ژاپن مشاهده 

مى‌شود.
هرجا که آیین بودا مورد حمایت قرار گرفته است، 
مَیْترِیَه شخصیتى مهم به شــمار آمده است. از 
نظر پیروان عام، پرســتش مَیْترِیَه روشــى بود 
براى ایجــاد کَرْمَه نیک تضمین اینکه در آینده 
رستگار خواهند بود. عنصر امید به آینده، بخش 
سرنوشت‌ساز آرمان مَیْترِیَه است که براى هدایت 
بشــر به دوره‌اى بهتر ظهور کرده یا خواهد‌کرد. 
چون داستان مَیْترِیَه هنوز ادامه دارد، او مى‌تواند 
در ســناریوهاى متنوع بى‌شمارى که هر یک را 
مى‌توان براى برآوردن نیازهایى خاص ساخت، 

نقش داشته باشد.10
پی‌نوشت:

1. Buddha.
2. Bodhisattva. 
3. لغتی در زبان باســتانی سانسکریت اســت که در بودیسم برای 
توصیــف آنچه عمــق آرامش ذهن در نتیجه اکتســاب موکشــه 

می‌نامند، بهک‌ار می‌رود.
4. موســوی‌نژاد؛ ســید رضــا؛ 
»موعود پژوهی؛ منجی بودایی«؛ 

هفت اقلیم؛ پیش شماره2. 	
5. Maitreya. 
6. لنکســتر، لوئیس؛ »میتریه، 
موعــود بودایی«؛ ترجمه علیرضا 
شــجاعی؛ هفت آسمان؛ شماره 
21 )بهار 1383(؛ ص211ـ 224. 
7. حســینی آصف، حسن؛ »باور 
شناخت موعود در ادیان و مکاتب 
مختلف« فلســفه و کلام؛ شماره 

15)بهار 1384( ص149ـ166.
8. حدود قرن اول میلادى. 

9. فلســفه تائــو روش فکــری 
منسوب به لائوتســه، فیلسوف 
چینی اســت کــه مبتنی بــر اداره 
مملکت بدون وجود دولت و بدون 
اعمــال فرم‌ها و اشــکال خاص 
حکومت می‌باشــد. ایــن اعتقاد 
اکنون ۲۵۰۰ ساله است و ریشه آن 

به کشور چین باز می‌گردد.
10. لنکستر، لوئیس؛ پیشین.

هنگامی که آیین بودا به چین رسید8 توجه زیادى به مَیْترِیَه شد. علت این گرایش 
را این باور دائویی9 دانسته اند که احتمال ظهور فرزانه‌اى را می داد که قادر بود 
از میان جمع دوستداران خود، فرهیختگان را به رستگارى برساند. در طی دوره 

تانگ)907ـ618( چینیان او را به خدایی عامیانه با منزلتی عظیم بدل کردند. در 
زندگی آیینیِ چینی، مَیْترِیَه منادى آخرین دوره است. مَیْترِیَه در تحول بوداییِ 

چینی نقش مهمی داشت. 

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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غالب ادیان دنیا اعتقاد دارند که بشر در دوره‌ای از 
زمان از نظر معنوی و اخلاقی در ورطه هلاکت و 
انحطاط خواهد افتاد و ظلمت جهان را فراخواهد 
گرفت. در این زمان است که حتماً نجات‌دهنده‌ای 
خواهد آمد و ابناء بشر را از این شرایط سخت نجات 
خواهد داد. در آیین زرتشت )مَزدَیَسنا( هم منجی 
و موعودی نهایی پیش‌بینی شده است. در متون 
مقدس ایشان نه تنها بشارت آمدنش داده شده 
اســت، بلکه از دســتاوردهای قیام او، داستان 
شــگف‌انگیز ظهور و تولدش نیز سخن به میان 
آمده اســت. در این مقال کوتاه کوشیده‌ایم که 
رویکرد زرتشتیان دربارۀ موعود و منجی نهایی 
بشر را بر اساس متون مقدس آنان بررسی کنیم.

   مقدمه
بیشتر پیروان آیین زرتشت اعتقاد دارند که طبق 
متون مقدسی چون اوستا و متون روایی پهلوی، 
فرد یا افرادی در آخرالزمان ظهور کرده، پیروان را 
که در تنگنا و رنج فراون هستند، نجات می‌دهند و 
دین زرتشت را دوباره احیا خواهند کرد.1 این عقیده 
تا جایی پیش رفته که حتی برخی از زرتشــتیان 
معتقدند که اندیشۀ نجات‌بخشی، متعلق به دیانت 
ایشــان است و ادیان پس از ایشان در این مسئله 
همگی وامدار آیین زرتشت هستند. البته برخی 
هم به ســبب اختلاف متون مقدس، اساس این 

منجی یا منجیان را انکار نموده‌اند.
با توجه به دستور زبان سخت، لغات ناآشنا و عدم 
دسترســی و آگاهی از تفکرات زرتشت، تفسیر و 
فهمیدن متون زرتشتی و اثبات با صراحت موعود 
آخرالزمانــی از این متون امکان‌پذیر نیســت.2 
بنابراین برای رسیدن به یک نتیجه قانع‌کننده به 
متون مورد قبول همۀ زرتشتیان رجوع می‌کنیم. 
متون زرتشتی را باید به دو دسته تقسیم کرد: متن 

مقدس اوستا و کتب روایی پهلوی.
البته همه بخش‌های اوســتا اعتبار یکســانی 
ندارنــد،؛ مثلًا بخــش ابتدایی اوســتا با عنوان 
گات‌ها، ســروده‌های خود زرتشت است و اعتبار 
بیشتری نســبت به بقیه متون )یسنا، یشت‌ها، 
ویسپرد، خرده اوســتا و وندیداد( دارد.3 در متون 
روایی که جنبۀ تفسیری برای متن مقدس دارند، 
کتاب‌هایی چون دینکَــرد، روایات داراب‌هرمز، 
بنُدَهِش، مینوی خرد و... می‌توانند در شــناخت 

منجی و موعود مزدَیَسنایی مفید باشند.
    منجی

در مورد تعــداد منجی در آیین زرتشــت اقوال 
مختلفی مطرح شده است. برخی تعداد آن را چهار 
منجی دانسته‌اند که زرتشت و سه فرزند از نسل 
او هستند. قول دیگری هم از یک منجی، به نام 
سوشیانت نام برده است. اما قول مشهور در این 
مسئله، سه منجی اســت که به ترتیب اوشیدر، 

اوشیدرماه و سوشیانت نام دارند.
این اختلافات از این جهت اســت که موعود در 
اوستا، با لفظ »سوشیانس« و به معنای رهاننده 
آمده است4 و با لفظ »سوشیانت« در پهلوی آمده 
كه از ریشۀ سوه به معنای بهره و منفعت، گرفته 
شده كه به معنی سودرساننده است.5 این واژه در 
گات‌ها گاهی مفرد و گاهی هم جمع آمده است. 
زرتشــت در گات‌ها چندین بار خود را سوشیانت 
نامیده اســت6 و گاهی هم یاران خود را به عنوان 
سوشیانت و سودرســاننده معرفی کرده است. 
این مســئله دســتاویزی برای برخی از پیروان 
زرتشت شده است تا به کلی وجود موعود و ظهور 

سوشیانت‌هایی از نسل زرتشت را انکار کنند.
اســتدلال کســانی که معتقد به موعود در این 
آیین هستند فرازهایی از گات‌ها است که در آن 
به روشنی اشاره به ظهور سوشیانس‌هایی شده 
اســت که درصدد نو کردن جهان و آیین هستند 
و هنوز متولد نشده‌اند. در یسنای 24 قطعه 5 این 
گونه آمده است: »ستایش و نیایش و خشنودی 
و آفرین با فروهرهای همه پاکان؛ آن پاکانی که 
مرده‌انــد و آن پاکانی که زنده‌اند و آن مردانی که 

هنوز زاییده نشده، سوشیانت‌های نوکننده‌اند«.
در فروردین یشــت، کردۀ 1 فقرۀ 7 چنین آمده 
اســت: »ای ســپنتمان! فروهرهای نخستین 
آموزگاران دیــن و فروهرهای مردانی که هنوز 
متولد نشدند و در آینده سوشینات‌های نوکنندۀ 
جهان خواهند بود، از فروهرهای ســایر مردان 

قوی‌تر هستند«.
از ایــن قطعات به خوبی می‌توان دریافت که نزد 
ایرانیان قدیم و شاید حتی مؤسس آیین زرتشت 

عقیده به موعود آخرالزمان و اینکه کسی خواهد 
آمد و جهان را از چنگال اهریمن رها خواهد كرد، 
وجود داشته است.7 البته تفسیر دقیق سوشیانس 
را باید در بخش‌های دیگر اوستا جست‌وجو کرد؛ 
هرچند که این جملات به لحاظ ســیاق و سبک 
نگارشی با گات‌ها )ســروده‌های خودِ زرتشت( 
متفاوت اســت، اما در شناخت این مسئله بسیار 

حائز اهمیت است.
در اوستای کنونی، سوشیانس به سه نفر اطلاق 
شده است؛ اوشیدر )اوخشــیت‌ارته(: کسی که 
قانون مقدس را می‌پروراند.  اوشیدرماه )اوخشیت 
نمنگه(: کسی که نماز را به پا می‌دارد. سوشیانت 
)استوت ارته(: کسی که از فیض زندگانی او، همۀ 

انسان‌ها فناناپذیر می‌شوند.8
نمونه‌ای از ســتایش این منجیان در اوستا این 
گونه اســت: »فروهر پاک‌دین اوخشیت ارته را 
می‌ســتاییم. فروهر پاک‌دین اوخشیت نمنگه 
را می‌ســتاییم. فروهر پاک‌دین اســتوت ارته را 

می‌ستاییم«.9
   داستان تولد

بر اساس اعتقاد زرتشــتیان عمر جهان دوازده 
هزار سال متوالی است که به چهار دوره یکسان 
تقسیم شده است. در دورۀ سه‌هزار سالۀ اول، همه 
آفریدگان در حالتی روحانی و مینوی بودند. دورۀ 
دوم مینو به گیتی )مادی( تبدیل شــد، اما همه 
آفریدگان همچنان در حالت بهشــتی و مینوی 
زندگی می‌کردند تا اینکــه اهریمن وارد دنیای 
آفریدگان می‌شود. با ورود اهریمن دورۀ سه هزاره 
ساله سوم آغاز می‌شود. کیومرث، نخستین مردی 
بود كه بر اهریمن غلبه کرد و گاو هم همراهش. با 
مرگ کیومرث از نطفه‌اش مَشی و مَشیانه )اولین 
آدم( و از نطفۀ گاوش حیوانات به وجود آمدند. این 
دوره آمیختگی و کشــمکش دائم میان انسان و 
نیروهای اهریمنی بوده است. در پایان این دوره 
زرتشت متولد و دوره چهارم شروع شده است. در 
این دوره نطفه‌های زرتشت در دریاچه کانسویه 
یا کیانسیه توسط 99999 فَرَوَهَر نیکان، زنده نگه 
داشته می‌شود.10 پس از هزار سال از زمان زرتشت 
دختری از نژاد نیکان و پاکان برای غسل کردن 
وارد دریاچۀ کانسویه شده، از نطفۀ زرتشت باردار 
می‌شود. هزار سال متعلق به اوست و همین اتفاق 
در پایان هر هزار سال روی می‌دهد و دو نفر دیگر 

هم به ترتیب متولد می‌شوند.11

منجی‌زرتشتی‌در‌وادی‌قهرمانان
رضا‌رضایی‌)کارشناس‌ارشد‌ادیان‌شرق(

در یسنای 24 قطعه 5 این گونه آمده است: 
»ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین با 

فروهرهای همه پاکان؛ آن پاکانی که مرده‌اند 
و آن پاکانی که زنده‌اند و آن مردانی که هنوز 

زاییده نشده، سوشیانت‌های نوکننده‌اند
رواق  ادیان شرق

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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رواق  تأثیر و تأثر ادیان

»فرّ توانا را می‌ســتاییم که در آینده به آن کسی 
مختص خواهد شــد که از ناحیــه کانس رایه، 
ســلطنت خواهد انگیخت که رود هئتومنت در 
آن می‌ریزد و کوه اوشــیدا در کنار آن واقع شده 
است«.12 مفســران اوستا باتوجه به اینکه گفته 
شده اســت این دریاچه در سکستان )سیستان( 
واقــع شــده و رود هئتومنت بــه آن می‌ریزد، و 
همچنین خاســتگاه قهرمانان ایران و زرتشت 
سیستان اســت، احتمال داده‌اند که محل ظهور 
سوشیانت‌ها دریاچه هامون است که رود هیرمند 
به آن می ریزد. 13 نکته‌ حائز اهمیت این اســت 
که همان‌گونه منجی یهودیان در اوشلیم ظهور 
می‌کند و منجی اسلامی در مکه، موعود زرتشت 
هم در سرزمین سیستان که خاستگاه این آیین و 
سرزمین گردان و قهرمانان ملی بوده است، ظهور 
خواهد کرد. در مورد علائم ظهور، یاوران و شرایط 

قیام هم مطالب فراوانی نقل شــده است که در 
پاره‌ای از موارد با مطالب اسلامی مطابقت دارد.
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ســخن از تأثیر پذیرفتن دینی آسمانی از دین 
دیگر و یا اثر گــذاردن دینی بر دین دیگر، اگر 
بدون توجه کافی باشد سخنی به گزافه خواهد 
بود. از آنجا که درنهایت این خدای متعال است 
که همه این مســیرهای ســعادت را به مرور 
زمان برای بشــر فرو فرستاده است، وام‌گیری 
و امضای یک اندیشه یا عمل که در سنن دیگر 
آمده است، منافاتی با آسمانی بودن و استقلال 
دیــن ندارد؛ چنان که در قرآن فرموده اســت: 
»کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من 

قبلکم«.1
دســته‌ای از مورخیــن و تاریخ‌پژوهان بر این 
باورند که یهود نیز ماننــد دیگر ادیان متأثر از 
فرهنگــی بیرون از دین خود به برخی از مبانی 
دینی خویــش باورمند شــده‌اند. از جمله این 
باورها منجی و موعود مسیحایی ایشان است.2 
اینکه امکان چنین تأثیرپذیری وجود دارد یا نه؟ 
به تأثیر یا عدم‌تأثیر کتب مقدس از رویدادهای 
زمینی بازمی‌گردد. در این موضوع ســه نظریه 
وجــود دارد. یکی طرفــدار تأثیرپذیری کتب 
مقــدس از رخدادهای زمینی اســت، دیگری 
هرگونــه ارتباطی را به‌شــدت نفی می‌کند و 
ســومی می‌پذیرد که کتب مقدس نیم‌نگاهی 
نیز بــه آنچه در زمین می‌گذرد داشــته‌اند، اما 
محتوای آنها کاملًا آسمانی و الهی است.3 برخی 
از محققین نیز بر این باورند که دانشمندانی که 
پیش از کتب مقدس بــه تولید مباحث نظری 
پرداختند ـ آن‌هم مباحثی که در متون مقدس 
دیده می‌شد ـ تحت تأثیر انبیای الهی یا ادیان 

الهی بوده‌اند.4
هریــک از دو گــروه عمده بــرای اقوال خود 
شــواهدی ارائه نموده اند؛ امــا آنچه با یقین 
می‌توان مدعی شــد، نبود قطعیت برای هردو 
طرف است. درنتیجه به لحاظ تاریخی نمی‌توان 
تعیین كرد که کتب مقدس یا فلاسفه کدام‌یک 
در تولید اندیشه‌های مورد نزاع پیشتاز بوده‌اند 
و یا در میان کتب مقدس کدام‌یک گام سبقت 
را از دیگر همتایانش ربوده است. البته چنان‌که 
در ابتدای بحث ذکر شد امضا شدن مسئله‌ای 
توســط یک دین به معنای عدم استقلال آن 

سیـــر‌تطــور‌
موعــــود‌یهود
محمدصادق‌احمدی‌)دانشجوی‌دکتری‌دین‌پژوهی(

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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نیست.
بسیاری از مورخان و زبان‌شناسان بر این باورند 
که در متون دینی مقدس یهود، پیش از ورود به 
بابل اثری از برخی از اعتقاداتی که ایشان پس 
از بازگشت داشتند، دیده نمی‌شود. از جمله این 
باورها می‌توان به عقیده درباره نیروی شــر و 
شیطان، باور به سلسله مراتب فرشتگان، اعتقاد 
به معاد، روز حساب و منجی موعود اشاره كرد.

به طور خــاص آنچه درباره موعــود پیش از 
عزیمت به بابل در سخنان انبیای گذشته یهود 
آمــده بود، وعده روزی خاص بود که در آن روز 
دشمنان اسرائیل به دست اجل معلوم و قضای 
محتوم ســپرده خواهند شد. پس از آن ملکوت 
الهی بر زمین برقرار خواهد شد و مسیح سلطان 
زمین از نســل داوود بر تخت سلطنت خواهد 
نشســت. اما این اعتقاد پس از ســفر به بابل و 
همنشینی با زرتشــتیان تکامل یافت و یهود 
به سمت این اعتقاد رفتند که چون وعده‌های 
انبیای ســلف تحقق پیدا نکرده است فرستاده 
الهی کــه منجی قوم خواهد بود از آســمان و 
ســوار بر ابر روزی بر زمین فرود خواهد آمد و 

آخرالزمان فرا خواهد رسید.5
در مقابل بســیاری از یهودیان ســنتی بر این 
باورند که اعتقاد به منجی و مســیحا از اصول 
اساســی یهودیت است6 که از ابتدا در این دین 
وجود داشــته اســت. برخی حتی از این فراتر 
رفته، مســیحای یهود را نخستین مخلوق خدا 
می‌دانند که پیش از تمام مخلوقات خدا آفریده 
شده اســت و در روزی مقدر بازخواهد گشت 
و یهود را نجات خواهــد داد.7 در موعودباوری 
یهودی گرایش‌های مختلفی از جمله سیاسی، 
عرفانی و زهدورزانه، اجتماعی، شریعت‌محور 
و... دیده می‌شود که هر یک از این گرایش‌ها در 
طول تاریخ چندهزار ساله این قوم سبب خیزش 

جماعاتی خاص شده است.8
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دانشگاه ادیان و مذاهب )1389(؛ ص 167ـ 218.

یکی از پایه‌های اساســی و اصــول مهم آیین 
یهود، ایمان به ظهور ماشیح و دوره نجات است. 
یهودیان معتقدند نجات‌دهندة آخرالزمان، مسیح 
)ماشیح( به معنای مسح شدة خداوند است. اكثر 
اندیشمندان یهود بر این باورند كه ظهور مسیح 
و فعالیــت او برای بهبود وضع جهان و برقراری 
صلح و آرامش میان همة اقوام و تأمین خواست‏ها 
و نیازهای بشری، بخشی از نقشه‏های خداوند در 
آغاز آفرینش بوده اســت. برهمین اساس لزوم 

وجود نجات‌بخش، پیش از آفرینش كائنات به 
ذهن خداوند خطور كرده است.1

 تاریخچـه اعتقـاد بـه ماشـیح در 
یهـود

اعتقاد به موعود یهود به عصر پس از موســی 
بــاز می‌گرددكــه هربار یهودیان به مشــكل 
برمی‌خوردنــد و در رنج و زحمــت می‌افتادند، 
از خدا طلــب داوری میك‌ردند تا اینكه تصمیم 
گرفتند حكومتی واحد داشــته باشــند. بدین 

منجی‌یهودیان
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‌ترتیب ســموئیل، طالــوت را به‌عنوان موعود 
یهود برگزید. داوود اولیــن موعود واقعی بود. 
عصر داوود و ســلیمان را می‌توان دوره شكوفا 
شــدن آرمان مســیحایی در اذهان قوم یهود 
دانســت.2 اندیشة مســیحایی پس از سلیمان 
جدی‌تری شد. گرچه همة انبیا به آمدن مسیحا 
وعده می‌دادند، امّا این آموزه‌ پس از ســلیمان 
به صورت یك اصل ثابــت دین یهود در آمد.3 
یهود قبل از زمان إشعیا نبی به موعودی معتقد 
بود که به بنی‌اســرائیل اختصاص داشت و تنها 
موجب نجات قوم بنی‌اســرائیل می شد؛ اما در 
زمان إشعیا این اندیشه عوض شد و او موعود را 
جهانی معرفی کرد.4 اعتقاد ظهور مسیحا مانند 
ســایر اعتقادات یهود پس از جلای بابل به اوج 
خود رسید. ملاکی نبی اندیشه‌ای نو بر اندیشه 
مسیحایی افزود. او خبر از آمدن الیاس نبی داد.5
مســیح‌گرایی در یهود آن‌قدر تأثیرگذار بود كه 
وقتی یحیی نــدا داد: »توبه كنید؛ زیرا ملكوت 
آسمان نزدیك است«، توده‌های مردم به سوی 
او رفتند و همین امر باعث شد هردوس ـ حاكم 
رومی ـ یحیی را زندانی كند و سپس به شهادت 

برساند.6
بر همین اساس عیسی خود را مسیحا خواند و بر 
این اساس یحیی همان الیاس است كه قبل از 

مسیح آمده است.
بســیاری از یهودیان، مســیحا بودن عیسی را 
نپذیرفتند؛ چون او موفق به نجات بنی‌اسرائیل 
نشــد. بدین‌‌ ترتیب یهودیان همچنان منتظر 
مســیحای موعود خود ماندند، به ویژه پس از 
تخریب معبد در سال 70 م و پراكندگی و آوارگی 

آنان، این اندیشه قوت یافت.7
   شخصیت موعود از نظر یهود

1-بشر خاکی
از نظر جســمانی، او فردی انسانی، خاكی و از 
اولاد بشر اســت كه به طریق عادی زاده شده 

و اصل و نسب او به داوود و سلیمان می‌رسد.
2-ماشیح در هر دوره

»در هر دوره، فرزنــدی از خاندان یهودا به دنیا 
می‌آید که برای مقام ماشــیح، برازنده است«. 
روزی کــه زمان نجات نهایی فرا رســد، روح 
مخصوص و از قبل موجود ماشیح پایین آمده، 

به آن »صدیق« اهدا خواهد شد.
3-شخصیت و صفات خاص مسیحا

اشعیا در وصف او چنین می‌گوید: »روح خداوند 
بر او خواهــد آمد، روح عقل و فهم، روح تدبیر و 
توانایی، روح دانــش و ترس الهی. و او با ترس 
الهی الهام می‌گیرد، با دید چشــمانش قضاوت 

نخواهد کرد و با شنیده گوش‌هایش فتوا نخواهد 
داد. تهیدســتان را با عدالت داوری کرده و برای 
افتادگان زمین، با تساوی حقوق تصمیم خواهد 
گرفت و ظالمان زمین را با عصای ســخن خود 
می‌کوبد و شــریران را با نفس لب‌های خود از 

بین خواهد برد«.
»عقل و دانش او از حضرت ســلیمان نیز بیشتر 
خواهد بود. او از پدران قوم یهود )ابراهیم، اسحق 
و یعقوب( و نیز از همه انبیای بنی‌اسرائیل که پس 
از حضرت موسی برانگیخته شدند، بلندمرتبه‌تر 

خواهد بود«.8
4-مسیح پسر داوود

برخی ماشــیح را همان داوود می‏دانند.9 برخی 
دیگر، او را از خانوادة داوود می‏شمارند.10 گروهی 
نیز می‏گویند كه خداوند در پایان جهان، داوود 
دیگری را برای نجات مردم می‏فرســتد.11 او 
»پسر انسان‏« است که از آسمان فرو خواهد آمد 

و ملکوت الهى را برپا خواهد ساخت.12
    وقایـع عصـر نجـات نهایـی از نگاه 

د یهو
1. پایان بدی و گناه؛

2. پرستش جهانی خداوند؛
3. همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح جهانی؛ 

4. حکومــت صالحان بر زمین؛ در مزامیر داوود 
از روزگاری ســخن گفته می‌‌شود که صالحان، 

وارث زمین خواهند بود:
خداوند، روزهــای صالحان را می‌داند و میراث 

ایشان ابدی خواهد شد.13
 صالحــان وارث زمین خواند بود و در آن تا به ابد 

سکونت خواهند نمود.14
5. رستاخیز مردگان؛

6. برکت و سعادت و پایان بیماری‌ها؛ نعمت‌هاى 
گسترده، همه جاى زمین را م‏ىگیرد و حیات و 
زندگى مردم، قرن‌ها طول م‏ىکشد. فقر از بین 

م‏ىرود و مردم تندرست م‏ىشوند.
»و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف، هر قسم 

درخت‏ خوراکى خواهد رویید که برگ‌هاى آن 
پژمرده نشــود و میوه‏هاى آنها لاینقطع خواهد 
بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد؛ زیرا که آبش از 
مقدس جارى م‏ىشود و میوه آنها براى خوراک 

و برگ‌هاى آنها به جهت علاج خواهد بود«.15
    نشانه‏هاى ظهور نزد یهود

یهود در کتاب‌هاى خودشان نشانه‏هایى را براى 
ظهــور موعود، ذکر کرده‏اند که در اینجا به چند 

نمونه اشاره م‏ىکنیم:
1 ـ همه ســبط‌هاى بنی‌اسرائیل اجتماع کنند 
و در مقابــل حکومت واحد از بیت داوود، خاضع 

هستند.
2 ـ یأجوج و مأجوج شکست م‏ىخورند.

3 ـ کوه زیتون شکاف بر م‏ىدارد.
4 ـ وادى مصر خشک م‏ىشود.

5 ـ آب‌هاى گوارا در اورشلیم و از بیت‏المقدس 
بیرون م‏ىآید.

7 ـ شرورهاى زمین نابود شوند.16
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بسیاری از یهودیان، مسیحا بودن عیسی را نپذیرفتند؛ 
چون او موفق به نجات بنی‌اسرائیل نشد. بدین‌‌ ترتیب 
یهودیان همچنان منتظر مسیحای موعود خود ماندند، 
به ویژه پس از تخریب معبد در سال 70 م و پراكندگی و 

آوارگی آنان، این اندیشه قوت یافت.7
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منجی‌گرایی در آین مسیحیت 
چنــان جایگاهــی دارد که از 
الهیاتی  آموزه‌های  مهم‌ترین 
این دین به شمار می‌رود. کتاب 
مقدس به منزله سند گویای این 
بحث به استناد تفاسیر یهودی‌ 
‌ـ مســیحی، تصویر روشنی از 
مباحث فرجام‌شناســانه این 
آیین می‌افکند. در این مقاله به 
معرفی ماشیح یا همان موعود 
مســیحایی می‌پردازیم و در 
ادامه شرایط دوران ظهور را بر 
اساس کتاب مقدس به تصویر 

می‌کشیم.
  مسیحای یهودی

آثار و کتب مقدس یهودی به طور مکرر به ناجی و رهبری بزرگ در آخرالزمان 
اشــاره کرده‌اند و آمدنش را نوید داده‌اند. از این ناجی در کتب اشعیا و حزقیال 
و... تعبیر به مسیح شده اســت. واژه)messiah (برگرفته از کلمه لاتینی 
مسیاس )messias( است که از واژه عبری»ماشیح« به معنای »تدهین 
شــده« گرفته شده است. در کتاب مقدس این کلمه عنوان نجات‌دهنده‌ای 
اســت که در آخرالزمان ظهور خواهد‌کــرد و حکومت آرمانی الهی را برقرار 

خواهد‌ ساخت.2
مســیح آنان هنوز به دنیا نیامده و در آخرالزمان پدید خواهد آمد. بر اســاس 
کتاب اشعیا، وی با سیطره بر جهان به عدل، پادشاهی خواهد‌نمود و در زمان 
او خوشی و آرامش در همه جا حکم‌فرما خواهد شد. بنابر اعتقاد یهودیان، وی 
پسری از نسل داوود است که بهترین فرد تدهین شده پروردگار خواهد بود؛ 
»و نهالی از تنه یســی3 بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد‌شکفت، 
مســکینان را به عدالت داوری خواهد‌کرد و به جهت مظلومان زمین حکم 

خواهد‌کرد«.4
   مسیحای مسیحی

مسیحیان اعتقاد به ظهور و باز‌گشت دوباره مسیح در آخرالزمان دارند. اندیشه 
ظهور مجدد عیسی مسیح5 و برقرار نمودن ملکوت الهی اندیشه‌ای است که 
در اناجیل چهارگانه بعد از مصلوب شدن و عروج ایشان نمود بیشتری می‌یابد؛ 
»کمرهای خود را بسته، چراغ‌های خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی 
باشــید که انتظار آقای خود را می‌کشند... پس شما نیز مستعد باشید زیرا در 

ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید«.6
بر این‌اساس عیسی دوباره ظهور خواهد‌ کرد و به تصریح عبارات عهد جدید، 
با حاکمان ســتمکار خواهد جنگید و پس از نابود‌کردن آنها بشر را به ساحل 
رستگاری و نجات رسانیده به زندگی آرمانی‌اش جامه عمل خواهد‌پوشانید. 
به همین دلیل مسیحیان منتظر ظهورش باید آماده باشند و زمینه‌های ظهور 

آن حضرت را فراهم‌کنند.
در عهد‌جدید به جز عیسی‌مسیح به موعود دیگری اشاره شده که ایشان وعده‌ 
آمدنش را می‌دهد. او »تســلی دهنده« دیگری است که مسیح از خدا)پدر( 

برای امتش درخواست می‌کند و خدا او را اعطا می‌کند تا همیشه با ایشان باشد. 
جهان او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد، ولی آنان که به مسیح ایمان دارند، وی را باز 
می‌شناسند؛ »و من از پدر سؤال می کنم و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به شما عطا 
خواهد کرد تا همیشــه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمی‌تواند آن 
را قبول‌ کند. زیرا او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد؛ اما شما او را می‌شناسید، زیرا که 
با شما می‌ماند و در شما خواهد‌بود«.7 او بعد از عیسی‌مسیح و بعد از رفتن وی 
خواهد‌ آمد. منابع اســامی »فارقلیط« یا همان »تسلی دهنده« را حضرت 
رســولn می‌دانند.8 در عهد جدید او هدایت‌گر به همه راستی‌هاست و 

جهان را به عدالت و داوری ملزم خواهد‌نمود.9
   شرایط دوره ظهور بر مردمان آن زمان

بسیاری در آینده متصور از ظهور در عهد جدید با آنچه در مورد ظهور ماشیح 
مورد انتظار یهودیان در عهد عتیق آمده وجود دارد.

علائم و نشــانه‌های قبل از بازگشــت به خوبی در انجیل مرقس نشــان 
داده‌شده‌اســت. ابتدا بلا و مصیت نازل خواهد‌‌شــد، جنگ و ویرانی و فتنه 
همه جا را فرا خواهد‌گرفت. ســپس دنیا به هم می‌خورد و در این حال پســر 
انسان باقدرت و جلال بر فراز ابرها خواهد‌آمد و دادرسی خواهد كرد. اعتقاد 
مسیحیان با توجه به اناجیل اربعه بر این است که به هنگام بازگشت، جهان 
در جنایت و زشــتی غرق می‌شود و بدبختی، جنگ، مصیبت و بلا آن را فرا 
می‌گیرد و دجال بر مردم مســلط می‌شود که مخالف مسیح است پس از آن 
مسیح برای نجات جهان و برقراری حکومت الهی بازمی‌گردد؛ »و در آفتاب 
و ماه و ستارگان علامات خواهدبود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امت‌ها 
روی خواهد‌ داد، به سبب شــوریدن دریا و امواجش و دل‌های مردم ضعف 
خواهد‌کرد، از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود؛ زیرا 
قوات آسمان متزلزل خواهد‌شد و آنگاه پسر انسان را خواهند‌دید که بر ابری 

سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید«.10
جهان پس از ظهور، جهانی اســت که در آن آســایش همگانی فراهم شده 
و نیروی رشــد و بالندگی جامعه به اوج خود رســیده، نعمت زمین هزار برابر 
می‌شود؛ »همه جا آبادانی است و هیچ ویرانه و خرابه‌ای وجود ندارد. آسایش به 
معنای کامل خود حتی بین چرندگان، خزندگان و درندگان برقرار شده‌ است، 
به طوری که گرگ با بره ســکونت دارد و پلنگ با بزغاله می‌خوابد، گوساله و 
شــیر با هم خواهند‌ بود و گاو با خرس خواهد چرید؛ حتی طفل شیرخوار بر 
ســوراخ مار بازی خواهد‌کرد«؛11 »جنگ و خونریزی به طور کلی تمام شده 

و کسی به کسی تیغ نمی‌کشد. بنابراین هیچ گریه و شیونی وجود ندارد«.12
پی‌نوشت:

1. بررسی و معرفی سه منجی وعده داده شده در آیین مسیحیت.
2. واژه‌های فرهنگ یهود؛ ناشر انجمن جوامع یهودی؛ تل آویو، چاپ اورشلیم )1977(؛ ص216. 

 3. نام پدر داوود.
4. كتاب مقدس؛ کتاب اشعیای نبی؛ 11: 1.

5. second coming. 
6. کتاب مقدس؛ لوقا؛ 12: 36 و 40.

7. کتاب مقدس؛ یوحنا؛ 14: 17.
8. توفیقی، حســین؛ »مقدمه‌ای مقایســه‌ای بر ادیان توحیدی«؛ هفت آسمان؛ شــماره 22 )تابستان 

1383(؛ ص71. 
9. كتاب مقدس؛ یوحنا؛ 16: 8 ـ14. 
10. کتاب مقدس؛ لوقا؛ 21: 25ـ27.

11. کتاب مقدس؛ مکاشفه یوحنا؛ 2: 4.
12. کتاب مقدس؛ صفنیا؛ 3: 9.

بازگشت‌مسیحا1
محدثه‌رویین‌فر)کارشناس‌ارشد‌ادیان(‌

همه جا آبادانی است و هیچ ویرانه و خرابه‌ای وجود ندارد. آسایش 
به معنای کامل خود حتی بین چرندگان، خزندگان و درندگان برقرار 

شده‌ است، به طوری که گرگ با بره سکونت دارد و پلنگ با بزغاله 
می‌خوابد، گوساله و شیر با هم خواهند‌ بود و گاو با خرس خواهد 

چرید؛ حتی طفل شیرخوار بر سوراخ مار بازی خواهد‌کرد.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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یکــی از مفاهیم کلیدی موعود در مســیحیت، 
هزاره‌گرایی است. دوره هزارساله، دوره زمانی‌ای 
را بیان می‌کند که در آن ایمان انجیلی و عظمت 
کلیسا به اوج خود می‌رســد و امت‌ها که دعوت 
دیانت انجیلی را می‌شنوند، به آن ایمان می‌آورند.1
هزاره‌گرایــی در معنای عام به »انتظار برای یک 
نجــات قریب‌الوقوع این‌جهانی« اســت که در 
مسیحیت با اعتقاد به دوره‌ای از حکمرانی عیسی 
مســیح بر جهان همراه است. این آموزه شش بار 
در عهد جدید به معنای فوق آمده است. این آموزه 
در اناجیل، نامه‌های پولس، رساله دوم پطرس و 

مکاشفه یوحنا یافت می‌شود.
 معنــای خاص »هزاره‌گرایــی« که »حکومت 
هزارساله عیسی مسیح بر روی زمین« است، تنها 
در باب بیســتم از آخرین کتاب عهد جدید، یعنی 

مکاشفه یوحنا آمده است.
در مورد هزاره چند دیدگاه وجود دارد:

۱. »پیشاهزاره‌گرایی«: برخی از مفسران کتاب 
مقدس و الهیدانان مسیحی بر این باورند که دوره 
هزارســاله از پدیده‌های آخرالزمــان و از علایم 
بازگشت مسیح است. در حقیقت این دوره که هزار 
سال پیش از آمدن مسیح شروع می‌شود، با آمدن 
او پایان می‌یابد.2 آنان باور دارند در این هزار سال، 
دامنه شر به‌شدت کم شده، دست و پای شیطان 

بسته می‌شود و پس از آن مسیح می‌آید.3
۲. »پســاهزاره‌گرایی«: برخــی دیگــر بر این 
باورند که این دوره با آمدن مســیح آغاز می‌گردد 
و بازگشت دوباره او سرآغاز شروع این دوره آرمانی 
برای دیانت مسیحی است. بنابر نوشته‌های اولیه 
مسیحی، مســیح پیش از دوره هزار ساله خواهد 

آمد.4
3. »ناهزاره‌گرایــی«: جماعتی نیز هرگز دوره 
هزار سال را نپذیرفته‌اند. اینان تمام آنچه را که در 
کتاب مکاشفه یوحنا درباره این دوره آمده، به دوره 
هزار ســاله سکونت روحانی ایمانداران مسیحی 
در خارج از جســم خویش و در نزد مسیح تفسیر 
می‌کنند و یا آن را به فرمانروایی روحانی مســیح 
بر قلب ایمانــداران و نه حکومت بر زمین تأویل 

می‌برند.5
  هزاره در کتاب مقدس

در متون یهودی آپوکریفایی دوره حکومت مسیحا 
را با رقم‌های مختلفی ذکر کرده‌اند که از جمله آنها 
حکومت هزارساله است.6 اولین بار در آخرین کتاب 
عهد جدید، مکاشــفه یوحناست که از حکومت 

هزارســاله مسیح یاد 
شده اســت. در باب 
بیستم این کتاب واژه 
»هزارسال« در آیات 
2 تا 7، شش بار تکرار 
شده اســت. نویسنده 
مکاشفه، آشــکارا به 
دو رســتاخیز اشــاره 
می‌کند؛ یکی هنگام 
شروع هزاره مسیح که 

پیروان او زنده می‌شوند و در آن پادشاهی شرکت 
می‌کنند و دیگری هنگام رستاخیز همگانی که در 

پایان دوره هزاره ساله اتفاق می‌افتد.
بر اســاس آموزه‌های کتاب مقدس رخدادهای 
آخرالزمان و بازگشــت دوباره مسیح برای نجات 
بخشــی، در چندین مرحله انجام می‌پذیرد که 

عبارت‌اند از:
1. بازگشت اولیه مسیح

این مرحله شامل ربودن مؤمنان مسیحی و صعود 
آنان به آسمان است. البته هدف از این ملاقات در 
آسمان، دادرسی مؤمنان و پاداش دادن به آنان و 
حساب پس دادن در استفاده از استعدادها، اموال و 

فرصت‌هایی است که به آنها داده شده بود.7
2. دوران مصیبت عظیم

پس از مرحله اول ظهور مســیح و پیش از مرحله 
دوم آن، دوران مصیبت بسیار شدیدی پیشگویی 
شده اســت. در این دوره که بنابر برخی اشاره‌ها 
هفت سال طول خواهد کشید،8 چنان زمان سخت 
و تنگ خواهد شد که از هنگام پیدایش امت‌ها تا 

آن روز، همانندی نداشته است.9
3. بازگشــت دوباره مسیح و سلطنت هزارساله 

او بر زمین
این دوره، هزار ســال به طول می‌انجامد و مسیح 
فرمانروای جهانی پرســتش خواهد شد و عدل 
و انصــاف کامل در جهان برپا خواهد گشــت.10 
شیطان و روح‌های شریر بسته می‌شوند و به مدت 

هزار سال در »هاویه« افکنده خواهند شد.11
   بازتاب‌های هزاره گرایی

شور و هیجان انتظار بازگشت عیسی مسیح، در 
حدود ســال هزار میلادی بالا گرفت. گروهی از 
مردم زندگی خود را تغییر داده، اموالشان را به فقرا 
بخشیدند. آنان از هر نظر آماده استقبال از عیسی 
بودند، ولی ســال هزار میلادی به آرامی گذشت. 
این منتظــران دوباره خود را برای ســال 1500 

میلادی آماده کردند که آن ســال نیز بدون هیچ 
رخدادی پایان یافت.

در آستانه ســال دو هزار میلادی نیز مسیحیان 
منتظر، به ویژه در ایالات متحده امریکا، فرقه‌های 
مذهبی عجیب و غریبی درست کرده و به رسوم و 
آیین‌های شگفت‌آوری روی آورده بودند. برخی 
از اعضای این فرقه‌ها برای پیوســتن به عیسی 
مسیح خودکشی کردند. فرقه‌هایی نیز از پیام‌های 
»بانوی فاتیما« در 1917میلادی الهام گرفتند. 
درســت در همین مهر و موم‌ها بود که در امریکا، 
مرکزی بــه نام مطالعات هزاره‌ای به پژوهش در 
این امور پرداخت. ســایت کامپیوتری این مرکز 
ســاعت و تقویم الکترونیک کم شونده را به کار 
گرفته بود که به سوی ساعت صفر ظهور، یعنی 
آغاز سال دو هزار میلادی حرکت می کرد و نشان 
می داد که چند روز و چند ســاعت و چند دقیقه و 
چند ثانیه تا آمدن عیسی مسیح باقی مانده است.12

ایــن نمونه‌ها گویای این مســئله اســت که 
هزاره‌گرایی و بازگشــت مســیح از آموزه‌های 

تأثیرگذار در تاریخ مسیحیت بوده است.
پی‌نوشت:

1. حمودی، صبحی؛ معجم الایمان المسیحی؛ بیروت: دارالمشرق 
)1994م(؛ ص60.

2. جیمس انس الامیر کانی؛ نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم؛ 
بیروت: مطبعه الامیرکان )1890م(؛ ج2، ص508.

3. المجیئــی الثانــی و نهایه التاریــخ، الکامل صبحــی؛ بیروت: 
دارالمشرق )1996م(؛ ص126.

4. تیسن، هنری؛ الهیات مسیحی؛ ترجمه: ط. میکائیلیان؛ تهران: 
حیات ابدی )1356(؛ ص348.

5. همان.
6. کتاب دوم اخنوخ؛ 33: 1؛ کتاب یوبیلیس؛ 23: 27. 

7. متــی؛ 14: 25-30؛ لوقا؛ 19: 11-27؛ دوم تســالونیکیان؛ 2: 
.8-6

8. دانیال؛ 9: 27-23. 
9. دانیال12: 1.

10. مزامیر؛ 72: 11-6.

11. مکاشفه؛ 20: 3-1.
12. Hunt Stephan(ed) ,Christian.

هزاره‌گرایی‌در‌مسیحیت
محسن‌گلپایگانی‌)دانشجوی‌دکتری‌مطالعات‌تطبیقی‌ادیان(

ــات  ــک نج ــرای ی ــار ب ــه »انتظ ــام ب ــای ع ــی در معن هزاره‌گرای
ــاد  ــا اعتق ــه در مســیحیت ب ــی« اســت ک ــوع این‌جهان قریب‌الوق
بــه دوره‌ای از حکمرانــی عیســی مســیح بــر جهــان همــراه اســت. 
ــده  ــوق آم ــای ف ــه معن ــد ب ــد جدی ــار در عه ــش ب ــوزه ش ــن آم ای
ــاله دوم  ــس، رس ــای پول ــل، نامه‌ه ــوزه در اناجی ــن آم ــت. ای اس

ــود. ــت می‌ش ــا یاف ــفه یوحن ــرس و مکاش پط رواق  ادیان ابراهیمی
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چند‌مسیحای‌یهودی
راضیه‌روح‌اللـّهی‌)پژوهشگر(

نمونه این وضعیت را می‌توان در قیام برکوخبا مشاهده نمود 
که بسیاری گرد او جمع شدند و دست به قیام زدند؛ اما با 
سرکوب توسط رومیان تا مهر و موم‌ها به فکر ظهور منجی 
نیفتادند. علاوه بر این ظهور عیسی و ناکامی بسیاری از 
یهودیانی که بعداً از وی روی‌گردان شدند نیز سبب دوری 

موقتی ایشان از اندیشه منجی شد.

موعود یهودی که در تطور زمان نام مســیحا بر 
 ،messias آن اطلاق شد، از ریشــه لاتینی
 mashi’ah ـha و عبری meshiha آرامی
گرفته شــده است. مســیحا پادشاهی مسیح 
شــده اســت که با روغن مقدس تدهین شده 
و از خاندان داوود پادشــاه اســت. داود همان 
کسی اســت که پس از مدت‌ها شکوه و جلال 
را برای بنی‌اسرائیل به ارمغان آورد و مسیحای 
یهــودی دوباره همان جلال و شــکوه را برای 
قومش بــه ارمغان خواهــد آورد.1 از همین رو 
بود که انجیل‌نویسان با تلاش فراوان سعی بر 
آن داشــتند تا نسل عیسی را به داوود برسانند.2 
پولس نیز زمانی درصدد ایجاد اعتبار برای خود 
است در رساله خود به رومیان چنین می‌نویسد: 
»پولس غلام عیسی مســیح و رسول خوانده 
شــده و جدا نموده شــده برای انجیل خدا كه 
سابقاً وعدة آن را داده بود به وساطت انبیای خود 
در كتب مقد‌سّــه دربارة پسر خود كه به‌حسب 
جسم از نسل داود متولدّ شد«.3 والیان رومی نیز 
زمانی که عیســای ناصری را بازداشت نمودند 
در عبارتی که به‌عنوان تقصیرنامه تدارک دیده 
بودند هم عنوان مســیحایی و هم پادشاه بودن 
او را یادآور شدند: »پس اگر او مسیح و برگزیده 
خدا می‌باشد خود را برهاند... و می‌گفتند: اگر تو 
پادشــاه یهود هستی خود را نجات ده و بر سر او 
تقصیرنامه‌ای نوشــتند به خط‌ّ یونانی و رومی و 

عبرانی كه این است پادشاه یهود«.4
یهودیان ســنتی بر این باورند که نخســتین 
اشــارات به منجی را می‌تــوان در همان آیات 
آغازین مربوط بــه آفرینش در کتاب مقدس و 
سفر پیدایش یافت. در آنجا ذکری از روحی است 
که بر ســطح آب‌ها پرواز می‌کرد و این روح را 
همان منجی دانســته‌اند.5 در ماجرای حضرت 
یعقوب و حضرت یوسف نیز اشاراتی به منجی 
موعود دیده می‌شود. تصریح به آمدن مسیحا یا 
همان ماشیح را می‌توان در کتب متأخر توراتی 
و کتب نبوتی مشــاهده کرد؛ به‌عنوان مثال در 
باب 65 اشعیا درباره زمان ظهور او خصوصیاتی 
از این قبیل ذکر شده است: »گرگ و گوسفند با 
هم خواهند چرید، شیر مثل گاو کاه خواهد خورد 
و مار دیگر ســمّی نخواهد بود. در صهیون، در 
کوه مقدّس من، دیگر چیزی شریر و مضرّ وجود 

نخواهد داشت«. 

در ادامه نگاهی اجمالی به زمان ظهور مسیحای 
یهودی و نیز برخــی از افرادی که به دروغ ادعا 

داشتند که مسیحای یهودند، خواهیم داشت.
به طور کلی تفکرات مسیحایی در میان یهودیان 
زمانی توسعه ‌یافت و فراگیر شد که مشکلات و 
سختی‌ها ملت یهود را از وضع موجود ناامید نمود 
و ایشــان در پی منجی موعود خود روانه شدند. 
نمونــه این وضعیت را می‌توان در قیام برکوخبا 
مشــاهده نمود که بسیاری گرد او جمع شدند و 
دست به قیام زدند؛ اما با سرکوب توسط رومیان 
تا مهر و موم‌ها بــه فکر ظهور منجی نیفتادند. 
علاوه بر این ظهور عیسی و ناکامی بسیاری از 
یهودیانی که بعداً از وی روی‌گردان شــدند نیز 
سبب دوری موقتی ایشان از اندیشه منجی شد.6
در دوران بعدی بسیاری به دروغ ادعای مسیحا 
بودن داشــتند که همگی با شکســت مواجه 
شدند. از بارزترین این مدعیان دروغین شبتای 
صوی بود. شبتای صوی در دورانی بود که یهود 
به‌شدت زیر فشــار بودند و از سوی امپراتوری 
عثمانــی،  پادشــاهان و کلیســاهای ممالک 
مســیحی همواره در تعقیب و آزار بودند. در این 
زمان وی که تحت تأثیر اسحاق لوریا و عرفان 
وی بود، با تحریک هواداران خود، به‌ویژه ناتان 
غزه‌ای، خود را منجی موعود و مســیحا نامید.7 
علی‌رغم اینکه وی بعدها توسط پادشاه عثمانی 
دســتگیر و به مسلمانی شد، پیروان او که هنوز 
شبتای را مسیحا می‌پنداشتند، در توجیه اسلام 
آوردن وی می‌گفتند تنها شــبحی از شــبتای 
مسلمان شده و شبتای واقعی برای یافتن قبایل 
گم‌شــدة بنی‌اسرائیل به آســمان رفته است و 
به‌زودی بازخواهد گشت؛ همچنان که موسی 
در كاخ فرعون پرورش یافت، لازم بود مسیحا 
در كاخ ســلطان عثمانی بماند تا بتواند نفوس 
گم‌گشتة اسلام را نیز نجات دهد. شبتای صفت 
مسیحایی خویش را نگه داشت. وی مجاز بود 
به‌عنوان تبلیغ اســام میان یهودیان، با آنان 
تماس بگیرد. شبتای در آنجا فرقه‌ای تأسیس 
نمود که تا امروز نیز زنده است و اكنون چند هزار 

نفر از آنان در تركیه یافت می‌شوند.8
از دیگر مواردی که فردی به دروغ مدعی شــد 
که ماشــیح موعود است مربوط به انتهای قرن 
پنجم میلادی است. در این دوره که فشارهای 
مســیحیان بر یهودیان بالا گرفته بود فردی به 

نام موسی در جزیره کرت ادعا نمود که ماشیح 
موعود اســت و با خشــک نمودن دریا مردم را 
به فلســطن خواهد برد. او در زمانی مقرر مردم 
سرگشــته را به بالای صخــره ای فراخواند  و 
سپس به ایشان دستور دادکه به دریا وارد شوند و 
مطمئن باشند که آسیبی متوجه ایشان نخواهد 
شــد. پس از این واقعه عده زیادی غرق شدند 
و بســیاری از بازماندگان نیز در اثر سرخوردگی 

شدید تغییر کیش دادند.9
سیرین نیز ماشــیح دروغین دیگری بود که در 
ابتدای قرن هشــتم در ممالک اسلامی مدعی 
شــد که همان موعود مورد نظر یهود است و با 
وعده بازگرداندن ایشــان به سرزمین مقدس 
توانســت عده ای را گرد خود جمــع نماید. او 
غالب احکام موجــود در تورات و کتب مقدس 
را تغییر داده و سنن شفاهی را نیز زیر پا گذاشت 
و از یهودیان سراســر عالم دعــوت کرد که به 
او بپیوندند. اما دیری نپایید که دســتگیر شــد 
و تحویل مقامات یهودی شــد و کذب تمامی 

مدعیاتش عیان گشت.10
علاوه بر اینها، برخی دیگــر نیز همواره برای 
ظهور منجی در یهودیت زمان تعیین نموده و یا 
مدعی مسیحایی بوده‌اند که همگی با شکست 
و رســوایی مواجه شده‌اند؛ زیرا در کتب مقدس 
یهودی هرگز اشاره دقیقی به زمان آمدن منجی 
موعود نشــده است. البته این مسئله راه را برای 
تفاسیر مختلف باز گذاشته و موجب شده برخی 

از این مسئله سوءاستفاده نمایند.11
پی نوشت ها:

1. ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, Second Edition, 
Gale, 2003, Vol 14, p. 110

2. لوقا؛ 1: 27.
3. رومیان؛ 1: 4-2.

4. لوقا؛ 23: 38-36.
5. پیدایش؛ 1: 2.

6. مصاحبه با آرش آبایی مندرج در سایت رسمی انجمن 
کلیمیان ایران:

www. iranjewish. com/Essay/Essay176_32_
mashiah. htm

7. شولم، گرشم؛ جریانات بزرگ در عرفان یهودی؛ ترجمة 
فریدالدین رادمهر؛ تهران: نیلوفر )1385(؛ ص361ـ364.

8. Sherbok, Dan Cohn, Judaism: History, Belie‌f 
and Practice, London and New York: Routledge, 
2003, pp. 220-221.
9. گرینستون، جولیوس، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه 
حسین توفیقی، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم، 1386، 

قم، صص 75-65.
10. همان، صص 85-75..
11. مصاحبه با آرش آبایی.

چه خوب شد که دیر آمدید/38
ایستگاه صلواتی/ 42.......................................................................................................................................................................................
پیام مهدوی/ 44.......................................................................................................................................................................................
شادی در اسلام/ 46.......................................................................................................................................................................................
اینفوگرافی/ 48.......................................................................................................................................................................................
مسابقه نور افشانی/ 50.......................................................................................................................................................................................
گزارش تکریم/ 51.......................................................................................................................................................................................
کتابخانه مسجد/54.......................................................................................................................................................................................

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

36
رواق  ادیان ابراهیمی



محراب
سرویس محراب: 

جایی برای زندگی
برخلاف اکثر مساجد که فقط خاص و ویژه مراسم‌های 
عزاداری هستند، در نقاطی از کشور هستند مساجدی 
که در کنار برنامه‌های مناسبتی خود با شرایط خاص 
شــیوه برگــزاری و امتیازات ویــژه‌ای که در بحث 
پذیرایی و مالی می‌دهند، در مراســم‌های عروسی 
خدمت رسانی می‌کنند؛ که البته این کار نیازمند یک 

مدیریت یکپارچه و قوی می‌باشد.
مراســم جشــن هم مانند دیگر برنامه‌ها نیازمند 
مهارت و برنامه‌ریزی است. باید در مناسبات و اعیاد 
و موالید هم به فکر برنامه‌ای منسجم، جذاب، شاد و 
متنوع بود و در این امر می‌توان از کارشناســان فنی و 
هنری استفاده کرد. نوع برنامه‌هایی که برای مردم و 
مخاطبان عمومی مسجد دیده می‌شود باید هدفمند 
و برای همه آنها جذاب باشد. مثلا گاهی اوقات شاید 
اصلا نیازی به سخنرانی نباشد بلکه می‌توان با تشکیل 
گروه‌های هنری مسجد، محتوای مورد نیاز خود را در 
زمان لازم در قالب آثار هنری دیداری و شنیداری در 
یک نمایشگاه به مخاطب خود ارائه داد و یکنواختی 

اینگونه برنامه‌ها را هم در ذهن مخاطب پاک کرد.
ارائه سبک زندگی اهل بیت )ع( و شیوه تعامل آنها در 
زندگی با استفاده از تابلو مقاله، بروشور، عکس‌نوشت، 
نرم افزار و کتاب می‌تواند یک برنامه شاد و جذاب را 

برای خانواده‌ها در پی داشته باشد.
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چه‌خــوب‌شد‌که‌دیـــر‌آمدید!
به‌کوشش:‌علی‌اصغر‌غلامی

حجت الاسلام و المسلمین جواد صادق‌زاده، امام 
جماعت مسجد جامع نارمک متولد سال 1330 
است. ایشان تحصیلات حوزوی را در کاشان از 
ســال 1346 آغاز کرد و در قم ادامه داد. ایشان 
در سال 60 از طرف امام، امام جماعت مسجدی 
در رباط کریم شــد. بعد از آن مســئولیت‌های 
مهم زیادی را بر عهده گرفت؛ قائم مقام در امور 
مساجد، مسئول فرهنگی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و مسئول ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر. حاج آقا صادق‌زاده ســیزده سال است 
که امام جماعت مسجد جامع نارمک است و به 
تازگی رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری 

تهران شده است. 
به اتاق حاج آقا که می‌رسیم، چند ساعتی است 
که سخت مشغول مطالعه است برای تفسیر قرآن 
بعد از نماز. در پاسخ عذرخواهی ما از دیر کردن با 
لبخند می‌گوید: »داشتم مطالعه می‌کردم. اتفاقاً 
چه خوب شد که دیر آمدید!«. به سرعت مشغول 
پذیرایی از ما می‌شود. وقتی سیزده سال پیش 
حاج آقا صادق‌زاده به این مسجد آمد، جمعیت 
نمازگزاران مسجد زیاد نبود و از نظر مالی اوضاع 

درستی نداشت. 

محراب  گفتگو



   ایده جالب
حاج اقــا صادق‌زاده برای ســامان دادن به امور 
مسجد، ایده جالبی را اجرا کرده‌اند. برای انجام امور 
مسجد سیزده نفر نیروی پرسنلی ثابت استخدام 
کرده اســت  و به آنها حقوق مکفی می‌دهد: »ما 
اینجا سیزده پرسنل داریم که حقوق می‌گیرند. 
شب عید هفده میلیون حقوق و عیدی و پاداش 
دادیم. ســال اول که آمدم هیچ پولی نداشتیم و 
برای پرداخت مخارجمــان از اوقاف دو میلیون 
پول گرفتیم. خادم‌ها می‌گفتند که بیشتر اوقات 
حقوقمان عقب می‌افتاد و می‌گفتند صبر کنید تا 
شب جمعه از مردم پول جمع کنیم و حقوقتان را 
بدهیم. شب‌ها حداکثر نصف مسجد پر می‌شد؛ 
اما حالا ما شب‌ها جا کم می‌آوریم و گاهی حیاط 
مسجد هم پر می‌شــود. غیر از امام جماعتی که 
صبح‌ها نماز را اقامه می‌کند. دو روحانی در مسجد 
به کار گرفته‌ایم كه یکی مدیر فرهنگی مسجد 
اســت و در دو بخش خواهران و برادران بســیار 

فعال است«. 
   مسجد همیشه باز است

مسجد جامع نارمک هر روز از نیم ساعت قبل از 
نماز صبح باز است تا چند ساعت بعد از نماز مغرب 
و عشــا. حاج آقا دلیل این موفقیت را اســتخدام 
یک مدیر داخلی می‌داند: »ما در مســجد مدیر 
داخلی داریم. مــردم به او مراجعه می‌کنند برای 
مراســمات ، ختم و. . . . همیشه در مسجد حضور 
دارند و به مراجعات مردم پاســخ می‌دهند. برای 
همین اســت که حتی وسط هفته هشتصد نفر 
نمازگزار داریم و شــب‌ها بالای هزار نفر. تمام 

1200 متر فضای مسجد پر می‌شود«. 
   هر شب برنامه داریم

چرا مســجد این‌قدر شــلوغ اســت؟حاج آقا 
صادق‌زاده در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: 
»چون مسجد ما علاوه بر اینکه کارکنان خوبی 
در مدیریت و امور فرهنگی و. . . دارد و همیشــه 
از صبح تا شب باز اســت، هر شب برنامه دارد. 
شــنبه‌ها و چهارشنبه‌ها تفسیر داریم که خودم 
می‌گویم. جمعیت نمازگزاران که تمام فضای 
مسجد را پر کرده‌اند، برای گوش دادن به تفسیر 
می‌نشینند. چند ســال است که تفسیر را داریم 
و من برای هر جلســه‌اش، ســاعت‌ها مطالعه 
می‌کنم. برای همین از بار بحث کم نشده است 
و حاضــران در مجلس هــم همچنان حضور 
پیدا می‌کنند. جمعه شــب‌ها زیارت آل یاسین، 
شــب‌های جمعه دعای کمیل، سه‌شــنبه‌ها 
دعای توسل و دو شــنبه‌ها جامع کبیره داریم. 

سخنرانان بسیار خوبی هم دعوت می‌کنیم«. 
    عوامل موفقیت یک امام جماعت

 حاج آقا مسئولیت رسیدگی به امور کلیه مساجد 
استان تهران را داشــته و کوهی از تجربه است. 
خــودش عنــوان می‌کند که با داشــتن چنین 
مســئولیتی دیگر اداره امور یک مســجد برایم 
کار بســیار آسانی اســت. از حاج آقا می‌خواهیم 
کــه به صورت موردی عوامل موفقیت یک امام 

جماعت را برای ما بگوید:
1.نظم

امام جماعت باید بســیار منظم باشد. من در این 
ســیزده سالی که در این مســجد امام جماعت 
بوده‌ام، یک‌بار نشده که سر نماز حاضر نشوم. اگر 
نتوانســتم بیایم از قبل به مسئول امور فرهنگی 
مســجد، حاج آقا غلامی خبر داده‌ام تا روحانی 

دیگری نماز را اقامه کند. هیچ وقت نشــده که 
نمازگزار بیاید و امام در مســجد نباشد و برگردد 
یا مجبور شود نماز را فرادا بخواند یا یک فرد غیر 

روحانی پیش نماز شود. 
دوم اینکه در این سیزده سال سیزده شب تأخیر 
نداشته‌ام؛ وقت می‌گذارم برای مسجد و نماز. هر 
روز یک ساعت و نیم الی دو ساعت پیش از نماز به 
مسجد می‌آیم و مطالعه می‌کنم. هر کس کاری 
با امام جماعت داشته باشد من پاسخگو هستم. 
دو ساعت هم بعد از نماز در مسجد حضور دارم و 
سؤالات و درخواست‌های مردم را پاسخ می‌دهم. 
علاوه بر اینها همیشه نماز در نیم‌ساعت خوانده 
می‌شود. نمازگزار می‌تواند محاسبه و برنامه‌ریزی 

داشته باشد. 
سوم اینكه برنامه داریم. تفسیر قرآن و حدیث و. . . 

هیـچ وقت نشـده کـه نمازگزار 
بیاید و امام در مسـجد نباشـد و 
برگـردد یا مجبور شـود نماز را 
فـرادا بخوانـد یـا یک فـرد غیر 

روحانـی پیش نماز شـود. 

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
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داریم؛ فقط نماز نیست. مردمی که دنبال آموختن 
هســتند از همه‌جا خود را به مسجد می‌رسانند. 
از علما و ســخنرانان قوی و قــدر و فاضل برای 
ســخنرانی دعوت می‌کنیم؛ مثلًا آیت اللـّــه 
دزفولی، آقای مؤمنی از قم آمدند و ده شب اینجا 
منبر رفتند. آقای عالی که به اینجا برای سخنرانی 
آمدنــد ‌گفتند: »این جمعیت مال یک مســجد 
نیست، مال نماز جمعه اســت. این جمعیت در 
هیچ مسجدی دیده نمی‌شود«. این برنامه‌های 
ما ســلیقه مردم را بالا برده است و اگر سخنران 

متوسط دعوت کنیم مردم شکایت می‌کنند. 
2.برنامه‌ریزی دقیق برای نماز

زمان نماز باید دقیقاً مشــخص باشد؛ نه اینکه 
یکشب ده دقیقه باشد و یک شب بیست دقیقه. 
شخصاً دیده‌ام که در مسجد‌ها برنامه و زمانبندی 
مشــخصی برای نماز وجود ندارد. مدتی طول 
می‌کشد نماز شروع شود و مدتی که دقیقاً معلوم 
نیست چقدر است طول می‌کشد تا نماز دوم شروع 
شود. گاهی نماز غفیله خوانده می‌شود و یا اینكه 
بین نماز سخنرانی می‌کنند. باید زمان شروع نماز 
و همین‌طور زمانی که هر نمازی طول می‌کشد، 
مشخص باشد. باید این زمان همیشگی باشد و 
تغییر نکند تا نمازگزار از کار و برنامه‌های دیگرش 

بازنماند و از مسجد فراری نشود. 
3.عالم بودن

امروز نمی‌توان بدون علم و مطالعه امام جماعت 
خوبی بود. اگر امام جماعت از فضل تهی باشــد، 
چه چیزی می‌تواند به نمازگزاری که ســاعتی از 
عمرش را در اختیار او گذاشته بدهد؟ امام جماعت 
باید بتواند به مخاطب مطلــب خوب و باارزش 
بدهد؛ باید بتواند یک آیه و حدیث تفسیر کند؛ باید 
بتواند به شبهات پاسخ دهد؛ باید مبانی را بداند و 
مسلط باشد؛ باید آیه و حدیث بداند و به سؤالات و 

شبهات مردم جواب درست بدهد. 
4.قرائت

امام جماعت باید صوت و قرائت خوب و درستی 
داشته باشــد. من درمورد آقایانی که برای اقامه 
نماز دعوت می‌کنم حتماً صــوت و قرائت را در 

نظر می‌گیرم. 
5.ارتباط‌گیری و مخاطب‌شناسی

ارتباط خوب با مردم برقرار کردن خیلی مهم است. 
باید در شادی‌ها، غم‌ها و مشکلات مردم شرکت 
کرد. ما هم در عروسی‌ها و مجالس جشن و شادی 
مردم شرکت می‌کنیم، هم در سوگ آنها تخفیف 
ویژه به خانواده عزادار برای برگزاری مجلس ختم 
می‌دهیم. با اینکه نیاز مالی ندارم در مجلس ختم 
خودم سخنرانی می‌کنم و با عزاداران همدردی 
می‌کنم. همین چند شــب پیش به عیادت یکی 

باید زمان شروع نماز و همین‌طور زمانی که 
هر نمازی طول می‌کشد، مشخص باشد. 

باید این زمان همیشگی باشد و تغییر نکند 
تا نمازگزار از کار و برنامه‌های دیگرش 

بازنماند و از مسجد فراری نشود. 
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از اهالی محل رفتم كه بیست نفر من را همراهی 
می‌کردند. این کار باعث دلگرمی بیمار و احیای 
سنت عیادت از بیماران و باعث جذب بیشتر مردم 

به مسجد می‌شود. 
6.زمان‌شناسی

امام جماعتــی که دغدغه مردم و مســئولیتی 
که بر عهده دارد را داشــته باشد، همیشه متوجه 
مقتضیات زمانی که در آن قرار دارد هســت و بر 
اساس نیاز زمان و مردم مسجدش برنامه‌ریزی 

می‌کند. 
   جوانان و مسجد

نیروی اجرایی مســجد جامــع نارمک جوانان 
علاقه‌مند محل هســتند. چطور این جوانان در 

مسجد این‌قدر موفق عمل می‌کنند؟
من خودم ارتباط خوبی با جوانان دارم. می‌خواستم 
کسی را مسئول پی‌گیری برنامه‌های فرهنگی 
جوانان کنم که فعال، خوش‌فکر، خوش‌برخورد 
و با‌برنامه باشــد و دافعه نداشته باشد و جوانان را 
جــذب کند. 3ـ4 نفر مســئول فرهنگی عوض 

کردم تا به شخصی که می‌خواستم رسیدم. 
حاج آقا غلامی یک روحانی جوان اســت. چون 
فاصله ســنی کمی با جوانان و نوجوانان مسجد 
دارد، حرف همدیگر را می‌فهمند با هم دوســت 
هستند و جمع بسته‌ای ندارند. گروه بزرگی هستند 
و فعالیت‌های خوبی دارند. الان در مسجد جوانانی 
داریم که آن‌قدر با مطالعه‌اند که خودشان بچه‌ها 
را در مسجد جمع می‌کنند و برای‌شان صحبت 

می‌کنند. 
یکشــنبه شب‌ها بعد از نماز کرسی قرآنی داریم. 
اســتادش آقای زمانیان است که هزینه خوبی 
داده‌ایم و می‌آید. حداقل هفتصد نفر در این حلقه 
قرآنی شــرکت می‌کنند. بعید می‌دانم در تهران 
مســجدی این برنامه را با این جمعیت و کیفیت 
داشته باشد. در بخش خواهران هم بسیار موفق 
عمل کرده‌اند. آمار و لیستی به من داده‌اند كه در 
برنامه‌هــای مختلف فرهنگی مورد نیاز خانم‌ها 

هزار نفر جذب داشته‌اند. 
   مسجد و مدرسه

در اجرای یکی از توصیه‌های حضرت آقا در مورد 
ارتباط مسجد و مدرسه آیا برنامه‌ای دارید؟

در این مورد تازه کار را شروع کرده‌ایم. قرار است 
به مدرسه‌های محل برویم و به شاگردان خوب 
مدرسه جایزه بدهیم. ان‌شاءاللـّــه برنامه‌های 

دیگری در آینده داریم. 
  مسجد و بسیج

ارتباط‌تان با بسیج چطور است؟
ارتباط‌مان خوب اســت. بسیج ما در ابتدای ورود 

من غیرفعال بود؛ ولی مشکل‌ساز نبود. حالا فعال 
است و مشکلی نداریم. 

   راهکار مهم برای ائمه جماعات
حاج آقا صادق‌زاده در پایان صحبت‌هایشــان به 

نکته مهمی اشاره کردند:
من قائم مقام مســاجد بودم و به امامان جماعت 
می‌گفتم همیشه در امور مالی سند داشته باشید. امام 
جماعتی را می‌دانستم انسان خوب و پاکی است، اما 

چون سند نداشت از نظر مردم مورد اتهام بود. 
مــن از همان ابتدا در مســجد مســئول مالی و 
حسابرس داشته‌ام. یک حسابدار با حقوق خوب 
استخدام کرده‌ام و تمام حساب‌هایمان رایانه‌ای 
و دقیق است. حساب‌های هر زمانی را بخواهید 

همین الان می‌توانیم در رایانه مسجد ببینیم. 
مســجد ما تنها مســجدی اســت که آن‌قدر 
حســاب‌هایش دقیق است که وقتی حسابرس 
آمد و حساب کرد، نامه تشکر از امور مساجد به ما 
دادند. هیچ پولی به وسیله من خرج نمی‌شود. هر 
هزینه‌ای با نظارت رئیس هیئت امنا و با امضای او 
خرج می‌شود. رئیس هیئت امنا یک پیرمرد موجه 
و مورد اعتماد همه مردم و پدر شــهید است که 
رئیس بانک بوده و به امور بانکی تسلط دارد. هر 
سال من به مردم گزارش مالی مسجد را می‌دهم و 
مردم می‌دانند پول‌ها از کجا تأمین و چقدر در کجا 

هزینه شده است. 
   برنامـه‌ای بـرای آینـده مسـجد 

داریـد؟
این مســجد پنجاه سال پیش ســاخته شده و 
نگهداری و تعمیر آن هزینه بردار است. از طرفی، 
روی نقشه مهندسی خوبی ساخته نشده و بخشی 

از ساختمان مسجد، تکه تکه است. کمبودهایی 
هــم داریم، مثــاً از نظر جای پارک ماشــین، 

نمازگزان در مضیقه هستند. 
در نظر داریم قســمت‌هایی از مسجد را تخریب 
کنیم و روی نقشه مهندسی بسازیم. چند آپارتمان 
اطراف مســجد را خریداری کرده‌ایم تا با فروش 
آنها خرج ساخت مسجد را تأمین کنیم. همچنین 

برای ساخت درمانگاه مسجد مجوز گرفته‌ایم. 
داشــتن درمانگاه و کارهایی از این دســت در 

مسجد، برای مسجد آفت نمی‌شود؟
نه اصلًا. تمام تلاش ما این است که به نیازهای 
مردم رســیدگی کنیم. برنامه ما این اســت که 
درمانگاهی مجهز بسازیم تا تمام سرویس‌های 
پزشکی مورد نیاز مردم را با کمترین قیمت ارائه 
دهیم. از این طریق به مردم خدمت‌رسانی کرده، 
باعث دلگرمی ‌و جذب مردم به مسجد می‌شویم. 

ارتباط خوب با مردم برقرار کردن خیلی مهم است. 
باید در شادی‌ها، غم‌ها و مشکلات مردم شرکت کرد. 

ما هم در عروسی‌ها و مجالس جشن و شادی مردم 
شرکت می‌کنیم، هم در سوگ آنها تخفیف ویژه به 

خانواده عزادار برای برگزاری مجلس ختم می‌دهیم. 

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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در تفســیر على بن‌ابراهیم در شــأن نزول آیه 
بِــیُّ قُلْ لأَِزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِســاءِ  هَا النَّ »یا أیَُّ
المُْؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلابِیبِهِنَّ ذلكَِ 
أدَْنــی‏ أنَْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْــنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً 
رَحِیماً«1 چنین آمده است: آن ایام زنان مسلمان 
به مسجد م‏ىرفتند و پشت سر پیامبرn نماز 
م‏ىگذاردند. هنگام شب موقعى كه براى نماز 
مغرب و عشــا م‏ىرفتند بعضى از جوانان هرزه 
و اوباش بر ســر راه آنها م‏ىنشستند و با مزاح و 
ســخنان ناروا آنها را آزار م‏ىدادند و مزاحم آنان 
م‏ىشدند. آیه فوق نازل شد و به آنها دستور داد 
حجاب خــود را به‌طور كامل رعایت كنند تا به 
خوبى شناخته شوند و كسى بهانه مزاحمت پیدا 

نكند.
در آیات این ســوره به دنبال نهى از ایذاء رسول 
خداn و مؤمنان در آیات گذشــته، در اینجا 
روى یىك از موارد ایذاء تكیه شده است و براى 
پیشــگیرى از آن به زنان با ایمان دستور شده 
است كه هر گونه بهانه و مستمسىك را از دست 

مفسده‏ جویان بگیرند.2
در اینكه منظور از شناخته شدن چیست، دو نظر 
وجود دارد. نخســت اینكه در آن زمان معمول 
بوده است كه كنیزان بدون پوشیدن سر و گردن 
از منزل بیــرون م‏ىآمدند، و دیگر اینكه هدف 
این است كه زنان مسلمان در پوشیدن حجاب، 
سهل‏انگار و ب‌ىاعتنا نباشند. به نظر م‏ىرسد كه 
منظور از جلباب، پوششــى است كه از روسرى 
بزرگتــر و از چــادر كوچكتر اســت؛ چنانك‌ه 
نویسنده »لســان العرب« روى آن تكیه كرده 

است.
این آیات اگرچه بنا به نظر اهل تفســیر در مقام 
بیان فلســفه حجاب اســت؛ اما سخنی از این 
نیامــده که زنان حضوری در اجتماع نداشــته 
باشند. همان‌طور که از شأن نزول آن بر می‌آید 
در مورد حضور زنان در مســاجد است و نه تنها 
نهی‌ای ندارد، بلکه به این حضور به گونه‌ای امر 

شده است.
پی‌نوشت:

1. احزاب: 59. 
2. تفسیر نمونه؛ ج 17؛ ص428.

بانـــوان‌
و‌مســجد

سید مرتضی موسوی

برگزاری اعیاد و جشــن‌های مذهبی، همچون 
گرامی‌داشت ایام شهادت و وفات بزرگان دین، در 
فرهنگ اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار است. 
اما بنابر عادت غلط یا فرهنگ اشــتباه، در جامعه 
مــا معمولًا آن برنامه منظــم و مدونی که برای 
برگزاری عزاداری‌ها وجود دارد برای جشن‌های 
مذهبی نیســت. همین روند باعث شده است که 
بســیاری از وجوه بالقوه آن، مانند تربیت دینی، 
برگزاری باشکوه‌تر و اثربخشی عمیق‌تر هستند، 

نادیده گرفته شود.
اکنون که در آستانه برگزاری اعیاد بزرگ شعبانیه 
قرار داریم، خوب است که با محوریت استفاده از 
حداکثر ظرفیت جشن‌های مذهبی، نگاهی تازه به 
چگونگی برگزاری این مراسم‌ها بیاندازیم و ابعاد 
مغفول مانده یا کمتر پرداخته شــده آن را بررسی 

کنیم.
******

یکی از رسوم بسیار زیبا در فرهنگ مذهبی شیعه، 
پخش نذری اســت که در هر دو ایام عزاداری و 
جشــن صورت می‌گیرد. بانی نذر معمولًا نیاتی 
دارد کــه در رأس همــه آنها قبولــی نذرش در 
پیشگاه خداست. در بسیاری از اعیاد شاهد برپایی 
ایستگاه‌های صلواتی در خیابان‌ها و معابر عمومی 
هستیم که اقدام به پخش نذری در بین عابرین و 
ماشین‌های عبوری می‌کنند. در مقبولیت و نیت 
زیبای گردانندگان این ایستگاه‌ها شکی نیست؛ اما 
از همین‌جا می‌توان یکی از راهکارهای برگزاری 

مؤثرتر جشن اهل‌بیتb را استخراج کرد. 
از دل این ایستگاه‌های صلواتی، به جای رساندن 

وسیع نذر به دست عابرین که حتی گاهی موجبات 
اســراف را هم فراهم می‌کند، می‌توان خیریه‌ای 
ایجاد کرد که نذر را به دســت نیازمندش برساند. 
این اقدام در وهله اول موجبات خشنودی صاحب 
مجلس را فراهم خواهد کرد و نیز از تجمعات بسیار 
در معابر عمومی و معاصی‌ای که ممکن است به 
طور خواسته یا ناخواسته درپی آن و در ایام شادی 

و ولادت ائمه اتفاق بیفتد جلوگیری خواهد شد.
نکته‌ای که درباره برگزاری جشــن‌های مذهبی 
باید مدنظر داشــت محوریت قرار دادن مسجد 
است. مسجد به‌عنوان پایگاه امور دینی و اجتماعی 
جایگاه بســیار والایی برای ارائه بســتر مناسب 

جشن دینی دارد. 
یکی دیگر از شکل‌های برگزاری مراسم خیریه و 
نذری در ایام جشن می‌تواند جشن گلریزان باشد. 
متولیان و هیئت امنای مساجد که معمولًا شناخت 
کاملی از اعضای محله اطراف مسجد و نیازمندان 
آن دارند، می‌تواننــد درکنار برگزاری مولودی‌ها 
در مســجد، از طریق جمع کردن مختصر مبلغی 
از هر شرکت کننده‌ گره بزرگی از مشکلات فرد یا 
افرادی باز کنند. امام كاظمgمی‌فرمایند: »همانا 
مُهر قبول اعمال شما، برآوردن نیازهای برادرانتان 
و نیكی كردن به آنان در حد توانتان اســت؛ و الا 
)اگر چنین نکنید(، هیچ عملی از شــما پذیرفته 

نمی‌شود«.
بحث تربیت دینی و نهادینه کردن عادات مذهبی 
در کــودکان جزء ظرفیت‌های بالقــوه و بزرگ 
جشــن‌های مذهبی اســت. از آنجایی که طبع 
کودک بیشتر به شادی گرایش دارد، جشن‌های 

ایستـگاه‌صلواتی
فرصت‌های مغفول مانده در جشن‌های مذهبی

نعیمه موحد
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در کتاب شــریف کافی بابی با عنوان باب حق 
الاولاد وجود دارد کــه درباره حق اولاد بر پدر 
و مادر و وظایف آنان نســبت به فرزندان است 
و روایات متعــددی در این باره وجود دارد. ابتدا 
درباره انتخاب اسم، ادب و تعلیم صحبت شده 
است و درباره اینکه باید به نیازهای کودک توجه 
ویژه کرد نیز مطالبی آمده اســت. در روایتی از 
امام کاظم‌gاز قول پیامبر آمده اســت: »جَاءَ 
بِیِّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی  رَجُلٌ إلِیَ النَّ
هَذَا قَالَ تُحْسِنُ اسْــمَهُ وَ أدََبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً 

حَسَنا«. 1
از موضــوع كــه او را در موضع نیکــو قرار ده، 
برداشت‌های متعددی می‌توان کرد؛ اما روایات 
بعدی که بعضاً درباره مسجد است می‌تواند مؤید 
این باشد که یکی از بهترین این مواضع نیکو، 
مسجد اســت. مانند روایتی که پیامبر به دلیل 

گریه کودکی نماز خود را سریع خوانده‌اند.
امام صادق‌gفرمودند: »صَلَّی رَسُــولُ اللَّهِ 
كْعَتَیْنِ الأَْخِیرَتَیْنِ  فَ فِی الرَّ هْرَ فَخَفَّ بِالنَّاسِ الظُّ
لَاةِ  ا انْصَرَفَ قَالَ لهَُ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّ فَلَمَّ
كْعَتَیْنِ  فْتَ فِی الرَّ حَدَثٌ قَــالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّ
الأَْخِیرَتَیْــنِ فَقَــالَ لهَُــمْ أمََا سَــمِعْتُمْ صُرَاخ‏َ 
بِــیِ‏«.2  با توجه به متــن روایت می‌توان  الصَّ
فهمید که در زمان پیامبر نیز کودکان در مسجد 
حضور داشته‌اند و نهی خاصی در این مورد نیز 

وجود نداشته است. 
نکته تربیتی ویژه این روایت این است که پیامبر از 
سؤال عده‌ای که از سریع خواندن نماز پرسیدند، 
متعجب شدند؛ گویی انتظار داشته‌اند که همه 
متوجه نیاز کودک باشند که باید مادرش به نیاز 
او رسیدگی کند؛ چراکه با چنین لحنی سؤالی 

بِیِ‏؟  فرمودند: أمََا سَمِعْتُمْ صُرَاخ‏َ الصَّ
این روایت به علاوه حضــور مادران به همراه 
مردان و کودکان در مسجد را نیز در زمان رسول 

خدا بیان می‌کند.
پی نوشت :

1.  كلینی، محمد بن یعقوب، الكافی )ط - الإسلامیة( - تهران، 
چاپ: چهارم، 1407 ق.

2.همان ؛حدیث 4.

جــایی‌
برای‌کودکان

سید‌مرتضی‌موسوی

مذهبی فرصتی مناسب برای آشنایی آنان با فلسفه 
جشن و شادی برای اهل‌بیتg است. بسیاری 
از مســاجد این امکان را دارند که با به کارگیری 
یک فرد متخصص در امور مذهبی، کودکان را از 
جمع بزرگسالان جدا کنند و با بازی و فعالیت‌های 
کودکانه، بذر عشــق و علاقه به دین را در جسم و 
روح آنان بکارند. اثری که این نوع تربیت در وجود 

کودک می‌نهد در کمتر کلاسی پیدا خواهد شد.
جوانان هم از اقشــاری هستند که به جشن‌های 
مذهبی اقبال زیادی دارند. فرصتی که می‌توان در 
این مراســم برای جوانان ایجاد کرد، خارج کردن 
محتوای مولودی‌ها و سخنرانی‌ها از مباحثی است 
که ممکن است به دلیل تکرار زیاد، حالت کلیشه‌ای 
به خود گرفته باشد و نتواند در جذب مخاطب توامند 
عمل کند. برای مثال در نیمه شعبان، اگر از جوان 
 fپرسیده شود که چرا در مراسم تولد امام زمان‌

شرکت کرده اســت، بی‌شک یکی از دلایل آنها 
عشق به حضرت عنوان می‌شــود. حال اگر این 
عشق و تعلق قلبی با منبری مناسب و درخور حال و 
هوای جوانی، با تبیین مسئله »ولایت فقیه« همراه 
شود، نیمه شــعبان را برای جوان از یک مناسبت 
تقویمی شادمانه خارج می‌کند و به یک آگاهی و 

دغدغه در وجود وی بدل می‌کند.
شــاید برای خیلی از افراد شنیدن صرف نکاتی 
دربــاره کمک کردن به دیگــران و تربیت دینی 
کودک و جوان کافی نباشــد و تصوری بیرونی از 
این سخنان برای‌شان شکل نگیرد. با کمی همت 
و رجوع به آنچه که در گذر زمان در مورد برگزاری 
مراسمات مذهبی به فراموشی سپرده‌ایم، می‌توان 
دین را به عرصه عمل وارد کرد و این‌گونه صاحب 
مجلــس را به معنای واقعی از میهمان جشــن 

خویش راضی و خوشنود گرداند.

نکتـه‌ای کـه دربـاره برگـزاری جشـن‌های 
مذهبـی بایـد مدنظر داشـت محوریـت قرار 
دادن مسـجد است. مسـجد به‌عنوان پایگاه 
امـور دینـی و اجتماعـی جایـگاه بسـیار 
والایـی بـرای ارائـه بسـتر مناسـب جشـن 

دینـی دارد. 

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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د. مسبوقیت آن به تحقیقات غنی.
به‌عنــوان نمونه به جــای تأکیــد افراطی بر 
نشانه‌گرایی و مباحث علائم ظهور بحث شرایط 
ظهور به‌عنــوان اولویــت در مباحث مهدویت 

مطرح گردد.
2.غلبه پیام مهدوی بر فرهنگ عامه‌پسند

ساده‌سازی حقایق معنوی و تقلیل دادن آنها به 
امور قابل فهم برای مخاطبان عادی به قیمت فدا 
کردن اصالت و خلوص این حقایق را می‌توان از 
جمله کاستی‌های برخی از جشن‌ها و عزاداری‌ها 
دانســت. با وجود این، باید بــرای رفع پاره‌ای از 
کاستی‌ها، به ویژه کاستی‌های محتوایی، که به 
کاهش اثرگذاری برنامه‌های مذهبی می‌انجامد، 
چاره‌اندیشی شود. مشکل غلبة محتوای فرهنگ 
عامه‌پسند بر پیام دینی، از مهم‌ترین کاستی‌ها 
در این زمینه اســت. گرایش شدید جامعة شیعی 
به مباحث مهدویت ســبب شــده است شاهد 
سطحی‌نگری و كمیت‌گرایی در رویكرد به آموزة 
مهدویت باشــیم. در حال حاضر ساز و كارهای 
فرهنگی به نحوی تنظیم شده‌اند كه برنامه‌های 
كمّی را ارزشمند تلقی كرده، انجام آن را تشویق 
میك‌نند. تأملی در برنامه‌ها و جشــن‌های نیمه 
شــعبان دســتگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها در 
عرصة مهدویت، نشان می‌دهد كه این برنامه‌ها 

تنها اسقاط تکلیف است تا انجام وظیفه!
گفتنی اســت که »مهدویت‌گرایــی عوامانه« 
در رویکرد به اندیشــه مهدویت بنای استقلال 
دارد. از این‌رو، خود را بی‌نیاز از مرجعیت رســمی 
تفسیر این اندیشه می‌داند. در گرایش عرفی به 
اندیشه مهدویت احساسات حرف اول را می‌زند 
و از سویی دیگر در مراجعه به منابع نیز آسان‌گیر 

  طلیعه سخن
موضوع اصلی این اســت كــه بتوانیم تعادلی 
میان اهداف کلان اندیشــه مهدویت و آنچه در 
جشن‌های نیمه شعبان به مخاطب ارائه می‌شود 
فراهم كنیم. به رغم ســعی میراث گران‌سنگی 
كه در باب فهم آموزة مهدویت برای ما بازمانده 
است، همچنان مبتلا به كاستی‌ها و ناراستی‌های 
بســیاری در رویكرد به آموزة مهدویت هستیم. 
طبیعی اســت تحولات كلان در حــوزة آموزة 
مهدویت را نمی‌توان بر اســاس نظرات چند نفر 
معدود )هر چند نخبه( به انجام رساند؛ بلكه باید 
با مشاركت همه نخبگان و همة دست‌اندركاران 
و صاحب‌نظران به انجام رســاند؛ زیرا اگر در این 
زمینه اكثریت حضور نداشــته باشند و خود را با 
جامعه همراه ندانند كار به سرانجام نخواهد رسید.

   اصول حاکم بر جشن‌های نیمه شعبان
طبیعی اســت که برگزاری مراسم‌های مذهبی 
در جامعه دینی مبتنی بر اصول کلی‌ای همچون 
انطباق با آموزه‌های اسلامی، احیای ارزش‌های 
اســامی و انقلابــی در برابر اهداف اســتکبار 
جهانی، امیدبخشی، آموزندگی در برابر انحراف، 
انسان‌سازی و... است. راقم این سطور با مفروض 
گرفتن این اصــول، موارد زیر را نیز از مهم‌ترین 

شاخصه‌های جشن مطلوب مهدوی می‌داند:
1.طــرح مباحــث ضــروری وک لان اندیشــه 

مهدویت
»مفید بودن« و »دارای اولویت بودن« از جمله 
خصوصیات یک پیام مهدوی است. مراد از مفید 
بودن به این معنا اســت که نیاز خاصی را مرتفع 
ســازد و دارای فایده و ارزش باشــد. پرداختن 
بــه موضوع‌های تکــراری در عرصه مطالعات 
مهدوی تنها برای اســقاط تکلیف است. مفید 
بودن لزوماً به معنای کاربردی بودن نیست، بلکه 
مراد از آن اثربخشی پیام مهدوی است. مهم‌ترین 
موضوعات راهبــردی در عرصة مهدویت که 
نیازمند توجه بیشــتری هســتند عبارت‌اند از: 
شاخصه‌های جامعه منتظر، وظایف شیعیان در 

قبال امام، دشمن‌شناسی اندیشه مهدویت و... .
منظــور از دارای اولویت بودن پیام مهدوی این 
اســت که علاوه بر مفید بودن، ضرورت داشته 
باشد. مهم‌ترین شــاخصه‌های دارای اولویت 

بودن یک برنامه مهدوی عبارت است از:
الف. پاســخ‌گو بودن به مبرم‌ترین نیاز مهدوی 

مخاطب؛
ب. رفع فوری‌تری خلل اعتقادی مخاطب؛

ج. داشتن عمیق‌ترین تأثیر؛

پیــــــــام‌مهـــــــــدوی
بازنمایی‌شاخصه‌ها‌و‌ویژگی‌جشن‌مطلوب‌در‌نیمه‌شعبان

امیر‌محسن‌عرفان

منبر  پرونده مسجد



و متساهل اســت. در رویکرد عرفی به اندیشه 
مهدویت، برداشت‌های دینی بر اساس مفاهیم 
و اصول بنا نشده اســت؛ بلکه به جای مفاهیم، 
این شــخصیت‌های تاریخی و مذهبی هستند 
که محوریــت می‌یابند و برای اســتحکام این 
محوریت، لازم است که جنبه اسطوره‌ای به خود 

بگیرند.
بــه نظر می‌آید بســیاری از مخاطبان در جامعه 
ما، به خصوص نســل جوان اطلاعات درستی 
درباره اندیشه مهدویت ندارند. رویکرد احساسی 
و عاطفــی به این موضوع درک نادرســتی را به 
مخاطب القا می‌کند. شرکت کنندگان در جشن‌ها 
باید توجه داشته باشــند که کسب رضایت امام 

عصر‌f مهم‌ترین وظیفه آنان است.
3.مخاطب‌شناسی پویا

برای برقــراری ارتباط نزدیک بــا مخاطبان و 
افزایــش اعتماد آنان بــه برنامه‌های مهدوی، 
باید نحــوه فرایند تولیــد برنامه‌های مهدوی 
براســاس نیاز مخاطبــان و واکنش‌های آنان 
در برابــر انتشــار پیام‌های مهــدوی از طریق 
روش‌های افکارســنجی مدیریت شود. در واقع 
آنچه با عنوان مدیریت مخاطبان مطرح اســت، 
بیانگر مجموعــه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها، 
تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها میان عوامل تولید 
پیام مهدوی و دریافت کنندگان است. باید توجه 
داشــت که عوامل ساختاری و محتوایی در عدم 
پایبندی مخاطبان به برنامه‌های مهدوی نقش 

ایفا می‌کنند.
در زمینــه رصد افکار عمومــی در عرصه آموزه 
مهدویت توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:

ـ شناخت نیازهای اطلاعاتی مخاطبان در عرصه 
اندیشــه مهدویت؛ برای مثال لازم است بدانیم 
که مخاطبان مــا به صورت جمعی یا فرد فرد در 
چه مرحله‌ای از مراحل پذیرش پیام مهدوی قرار 
دارند. آگاهی؟ جلب‌توجه و علاقه‌مندی؟ ارزیابی 
پیام مهدوی؟ آزمایش و تجربــه؟ یا پذیرش و 

پی‌گیری؟
ـ شناخت هویت شخصی مخاطبان؛

ـ کشف رابطه متغیرهای جمعیت‌شناختی)جنس، 
ســن، ملیت، مذهب و سطح تحصیلات( و نوع 

نگاه به آموزه مهدویت و موعودگرایی؛
ـ نقد شرایط موجود در تبلیغ اندیشه مهدویت و 

تعیین نیاز مخاطبان برای شرایط مطلوب؛
ـ ایجــاد گرایش به امور کلان و ضروری جامعه 

منتظر در مخاطبان؛
ـ تبدیل گرایش به نگرش در مخاطبان؛

ـ تبدیل نگرش به رفتار در مخاطبان.

4.پرهیز از نمادگرایی افراطی
نماد در لغت به معنای نمود )نمودن( است. نمودن 
یعنی نشان دادن، ارائه دادن، آشکار کردن، به نظر 
رساندن، نمایش دادن، معرّفی کردن.1 بنابراین، 
نماد آن چیزی است که در پس خود چیز دیگری 
را نشــان دهد؛ »چیزی که جای چیز دیگری را 

می‌گیرد و بر آن دلالت می‌کند«.
نمادســازی مکانیسمی اســت که رسانه‌های 
تصویــری از طریق آن بر تبلیغــات دینی تأثیر 
می‌گذارند. اگر نمادهــا را منبع وحدت و هویت 
فرهنگی و عاملی برای معنا بخشیدن به زندگی 
دینی تلقی کنیم، مفهوم لزوماً به نماد نمادهای 
کهن دینی منحصر نخواهد شــد و به نمادهای 
جدید نیز قابل تعمیم خواهد بود. بر اســاس این، 
زمانی که تلویزیون از برخی از مکان‌های مذهبی 
یا چهره‌ها و... نمادهایی می‌سازد که نقش گروه 
مرجع را بر عهده می‌گیرند، به این معنا که بسیاری 
از مــردم و به ویژه جوانان محو در نماد شــوند و 
صاحب نمــاد را از یاد برند، قهراً میزان کارآمدی 
برنامه‌های تبلیغی دین در هویت بخشی به افراد 

جامعه کاهش می‌یابد.
در مواجهه با این مشــکل نیــز دو راهکار اصلی 

وجود دارد:
1.کوشش در جهت نمادسازی منطبق بر باورها و 
ارزش‌های دینی از طریق معرفی مجدد نمادهای 

واقعی و حقق یافته دین؛
2.اتخاذ سیاســت‌هایی در جهت حذف رویکرد 

نمادسازی ناموجه در جامعه.
از جمله آســیب‌های ما در جامعــه، نمادگرایی 
افراطی اســت. به گونه‌ای که جنبة نماد بودن بر 
جنبــة حقیقت آن و واقعیتی که در پس آن وجود 
دارد، غلبه می‌کند. به‌عنوان مثال جشــن‌های 
نیمه شــعبان و مسجد مقدس جمکران از جمله 

نمادهای مهدوی است؛ اما اگر فقط به جنبة نماد 
بودن آن پرداخته شود آسیب‌زا خواهد بود. به بیان 
دیگر، توجه افراطی یا محض به نماد آن است که 
معنا و حقیقت پنهان یا کم‌رنگ گردد و بازار ظاهر 

رونق بیشتری بگیرد.
   سخن آخر

این نوشتار پرســش‌های متعددی را پیش‌روی 
سیاســت‌گذاران فرهنگی و مدیــران اجرایی 

برگزاری جشن‌های نیمه شعبان قرار می‌دهد:
1.آیا اکنون جوانان ما یا اندیشــوران ما رویکرد 

مؤثری به جشن‌های نیمه شعبان داشته‌اند؟
2.به لحاظ قشــربندی اجتماعی، بیشــتر کدام 
گروه‌ها فریب جریان‌های انحرافی مهدویت را 

خورده‌اند؟
3.متولیان فرهنگی مــا چه فضایی را باید برای 
فهم‌پذیری درست و صحیح معارف مهدوی مهیا 

کنند؟
4.ریشه‌های روان‌شــناختی، جامعه‌شناختی و 
فرهنگی اســتقبال مردم از برنامه‌های مهدوی 

در چیست؟
5.آیا گسترش فعالیت رسانه‌ای رقیب در عرصه 
موعودبــاوری و ترویج افــکار انحرافی در این 
زمینه یک تهدید اســت یا برعکس در صورت 
تدبیر صحیح می‌تواند یک فرصت تلقی شود و 

نویدبخش باشد؟
6.مســجد در جامعه زمینه‌ســاز ظهور باید چه 
ماهیت و ویژگی‌ای داشــته باشــد؟ مهم‌ترین 

مؤلفه‌های مسجد زمینه‌ساز کدام است؟
پرســش‌هایی از این دســت فراوان است که 
پاســخ آن را به پژوهشگران با انصاف و مدیران 

دغدغه‌مند وا می‌گذارم.
پی‌نوشت: 

1. دهخدا؛ لغت نامه؛ ص20119.

آنچه با عنوان مدیریت مخاطبان مطرح است، 
بیانگر مجموعه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها، 

تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها میان عوامل تولید پیام 
مهدوی و دریافت کنندگان است. باید توجه داشت 

که عوامل ساختاری و محتوایی در عدم پایبندی 
مخاطبان به برنامه‌های مهدوی نقش ایفا می‌کنند.

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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همســــایه
‌مســــجـد

هر کسی دوست دارد تا در شرایطی قرار گیرد که 
مورد خطاب الهی باشد؛ البته برای مواردی که 
تبشیر به خیر باشد. مثل خطاب خداوند به اهل 
ایمان.1 اهل ایمان شدن یا جزء حزب خدا بودن 
که غلبه با آنان اســت آرزویی است که بسیاری 
دارند. منافقین از اینکه آیه‌ای در مورد آنان نازل 

شود واهمه داشتند.2
یکی از وعده‌های قرآن که همسایگان مسجد 
در اولویــت آن قرار دارند وعده بخشــایش و 
آمرزش است. با تفســیری که از روایات برای 
آیات بیان می‌شود، همسایگان مسجد که زودتر 
به مسجد می‌رسند و در آن حضور دارند به این 
آمرزش نزدیک‌ترند. در ســوره احقاف گروهی 
از اهــل ایمان، اجابت دعوت خداوند را ســبب 
آمرزش خویش دانســته‌اند.3 در روایات نیز که 
بهترین تفسیر قرآن به حساب می‌آیند، آمد و شد 
به مسجد و رعایت دستورات وارده در مورد آن را 

اجابت این دعوت برشمرده‌اند.
پیامبر اکرم اســام در سفارشــی بــه ابوذر 
می‌فرمایند: »یا اباذر من اجاب داعی اللّـــه و 
احسن عمارة مساجد اللّـــه کان ثوابه من اللّـه 
الجنّة فقلت کیف یعمّر مساجد اللّـه؟ قال: لا 
ترفع فیهــا الاصوات و لا یخاض فیها الباطل 
و لا یشتری فیها و لا یُباع و اترک اللّغو ما دمت 
فیهــا فإن لم تفعل فلا تلومنّ یــوم القیامة الّا 
نفسک؛ ای اباذر! هر کس به فراخوان خدا پاسخ 
مثبت دهد و آبادانی مســجد‌های خدا را نیکو 
به انجام رســاند، پاداش او از سوی خدا، بهشت 
خواهد بود. گفتم: فدایت شوم! مسجدهای خدا 
چگونه آباد می‌شوند؟ فرمود: در آنها صداها بلند 
نمی‌گردند، در بیهودگی غوطه‌ور نمی شوند، و 
خرید و فروش صورت نمی‌پذیرد. پیوســته در 
مسجد کارهای بیهوده را رها ساز پس اگر چنین 
نکردی در روز رستاخیز جز خویشتن را ملامت 

مکن«.4
پی‌نوشت:

1. یا ایها الذین آمنوا )جمعه: 9(. 
2. یحسبون کل صیحة علیهم )توبه: 64(.
3. یا قومنا اجیبوا داعی اللّـه )احقاف: 30(. 

4. شیخ حر عاملی؛ وسائل‌الشیعه؛ ج5، ص233.

سید مرتضی موسوی

مسجــد
طــــراز

نگاه تک‌بعدی به گزاره‌های دینی موجب حذف 
دین از دل جامعه و طرد شــدن متدینان از میان 
مردم اســت. در تک‌تک موضوعات دینی باید 
ابعاد و زوایای مختلف را در نظر گرفت؛ ســپس 
به بحث و گفت‌وگو پرداخت. موضوع شــادی 
در دین با وجود آنكه دغدغه زندگی‌مان اســت؛ 
اما از آن دســت مباحثی است كه هنوز برداشت 
درستی نسبت به آن استخراج نشده‌ است. برای 
آنكه نگاه روشنی نســبت به موضوع شادی در 
اسلام داشته باشیم بهتر است به طرح سه مسئله 

بپردازیم. 
1ـ گاهــی شــنیده‌ایم و یا با كســانی برخورد 
داشته‌ایم كه می‌گویند آدم‌های مذهبی زندگی 
شادی ندارند و افســرده هستند. طرفداران این 
نظریه با آنكه مسلمان‌اند، در گروه غیرمذهبی‌ها 
قــرار می‌گیرند .به نظر آنها شــخص مذهبی 

غیرقابل‌انعطاف و خشك است. 
2ـ گاهــی اوقــات آدم‌هایی كــه از فرهنگ و 
ســرزمین دیگری پا به جامعه مــا می‌گذارند با 
دیدن مذهبی‌هــا این‌طور قضاوت میك‌نند كه 
مناســك و آداب دینی مسلمانی دست و پا گیر 
اســت و تفریح و شادی در دین اسلام از جایگاه 

كم‌رنگی دارد. 
3ـ در پاره‌ای از اوقات این سؤال مطرح می‌شود 
كه اساســاً نگاه اسلام به مقوله شادی چیست؟ 
و نمود شــادی در زندگی یك مسلمان و تلاش 
او برای كسب شادی و نشاط در زندگی چگونه 

باید باشد؟
یكی از نكات كلیدی و مهمی كه در مسئله اول 
و دوم باید به آن توجه كرد، این است كه معیار و 
مقیاس واحدی در سنجش میزان و نوع شادی 
بین مســلمان مذهبی و غیــر او وجود ندارد. به 
بیان ســاده‌تر از آنجا كه یك فرد غیرمذهبی و 
غیرمسلمان درك و تجربه‌ای از شادی آدم‌های 
مذهبی كسب نكرده اســت با چیدن مقدماتی 
كنار هم به این نتیجه می‌رســد كه مذهبی‌ها 

عبوس و افسرده هستند و نمی‌توان با آنها تعامل 
داشــت. مقدمات او تشكیل شده است از پارچه 
مشكی مجلس روضه، پیراهن مشكی،گریه و 
ناله و قطرات جاری اشك، چراغ‌های خاموش 
و. . . . از آنجــا كه معیار و مقیاس او از شــادی و 
مصادیق آن متفاوت است، درك نمیك‌ند برای 
یك مذهبی شــركت در مجلس روضه و گریه 
به معنای بهجت و ســرور قلب است و یكی این 

مصادیق شادی است. 
آنچه در این نوشــته می‌خواهیم به آن بپردازیم 
بررسی شــادی در دین از نگاه غیرمذهبی‌ها و 
غیرمســلمان‌ها نیســت. می‌خواهیم مسئله 
سوم یعنی نگاه اســام و عملكرد ما مسلمانان 
نسبت به موضوع شادی دقیق‌تر شویم. واقعیت 
این اســت كه جامعه مســلمانی ما دچار نوعی 
سردرگمی در مسئله شــاد زیستن شده است. 
بعضی برداشــت‌های شخصی‌شــان را از این 
موضوع به خورد جامعــه می‌دهند و برخی هم 
ســلیقه فردی خود را به جــای كلام دین آینه 
تمام‌نمای زندگی مــردم میك‌نند. پیر خرابات 
می‌گوید بخند و شــاد باش، پیر میكده می‌گوید 
چرا می‌خندی؟ الان زمان شادی نیست! فلانی 
می‌گوید رنگ لباست را هر چه خواستی انتخاب 
كن و هر مدلی خواســتی بپوش و دیگری فریاد 
وا اسلاما سر می‌دهد كه این چه پوشش و رنگی 
است كه انتخاب كرده‌ای. یكی صوفی منشانه 
به اسلام می‌نگرد و نسخه می‌پیچد، دیگری با 
عرفان‌زدگی برداشت نادرست از آیات و روایات 
میك‌ند و آن یكی با روشن‌فكری‌اش مانند خوره 

به جان اعتقاد و زندگی مردم افتاده است. 
باید تكلیف‌مان را با گزاره‌های دینی روشن كنیم 
و تعریفی قانونمند بــا بهره‌گیری از آموزه‌های 
وحیانی از آنها ارائه دهیم. البته اینكه می‌گوییم 
شــادی باید قانونمند و چارچوبش مشــخص 
باشد به معنای خشك و غیرقابل‌انعطاف بودن 
بــه صورتی كه تنها افراد خاصــی بتوانند از آن 

شادی‌در‌اسلام
gبررسی‌مسئله‌شادی‌و‌فرح‌در‌سیره‌اهل‌بیت

مهدی‌منتظری

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

46

محراب  پرونده مسجد



مسجــد
طــــراز

درباره تزئین مسجد مباحث زیادی را می‌توان 
مطرح کــرد. در این شــماره دربــاره تزئین 

ساختمانی مسجد سخن می‌گوییم.
در عبــارات فقهایی که کتب آنها با شــروح و 
تعلیقات فراوان همراه شده، جملات کوتاهی 
درباره تزیین مســجد به کار رفته است؛ مانند 
عبــارت عروه کــه می‌فرماید: »حرام اســت 
طلاکاری )زخرفه( مســجد، بلکه احتیاط آن 

است که تصویر هم در آن نباشد«.1
در اسلام بر پرهیز از تجمّل گرایی تأکید فراوان 
شده است و به ســاختن ساختمان‌های بدون 
زینت که به دور از هرگونه ریا و ســمعه‌ای باشد 
دستور داده شده است. پیامبر اسلام می‌فرماید: 
»هرکس بنا و ساختمانی را از روی ریا و سمعه 
بسازد، همان بنا را در روز قیامت حمل می‌کند در 
حالی که از آن بنا آتشی خواهد بود که بعد از آن بر 

گردنش آویخته خواهد شد«.2
به صورت خاص نیز از پیامبر اکرمn نقل شده 
است که تفاخر در مســاجد را نیز از علائم آخر 
الزمان بر شمرده‌اند. در سنن بیهقی از قول پیامبر 
آمده است: »از نشانه‌های قیامت این است که 
مردم در مســاجد به‌ هم مباهات و فخرفروشی 
می‌کنند و مراد از ســاعه در )اشراط الساعة( یا 
قیامت اســت یا قیام حضرت قائم‌f؛ چراکه 
طلاکاری چیزی اســت که البته به آن مباهات 

می‌شود«.3
در مورد حکم فقهی باید گفت اگرچه در عبارت 
شــرایع الســام در مورد »زخرف« توضیح و 
تبیینی مانند آنچه عبارات عروه و قواعد داشت 
وجود ندارد؛ اما شارحین آن‌ را به معنای تزئین به 
طلا تفسیر کرده‌اند. »حرام است زخرفه مسجد، 
یعنی تزئین آن با طلا؛ چرا‌که زخرف به معنای 

طلا است«.4
پی‌نوشت:

1. یزدی، سید محمد کاظم؛ العروه الوثقی؛ ج1، ص598. 
2. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ ج5، ص338.

3. محقق داماد، سید محمد؛ کتاب الصلاه؛ ج3، ص157.
4. شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ مسالک الافهام فی شرح 

شرائع الاسلام؛ ج1، ص327.

تجمّـــــــل‌
در‌مســجد

سید‌مرتضی‌موسوی

واقعیـت ایـن اسـت كـه جامعـه مسـلمانی مـا دچـار 
نوعی سـردرگمی در مسـئله شـاد زیستن شـده است. 
بعضـی برداشـت‌های شخصی‌شـان را از ایـن موضوع 
بـه خـورد جامعـه می‌دهنـد و برخی هم سـلیقه فردی 
خـود را بـه جـای كلام دیـن آینـه تمام‌نمـای زندگـی 

مـردم میك‌ننـد.

بهره‌مند شوند نیست؛ بلكه اسلام سهل و آسان 
به مسائل می‌نگرد. مشــكل اینجا است كه ما 
ذوقی و سلیقه‌ای به مسائل می‌نگریم. برای حل 
این مشكل می‌توان با توجه به فطرت و هویت 
انسانی و با توجه به سیره اهل‌بیتb اصول زیر 
را در معرفی گزاره‌‌ای دینی مانند شــادی و شاد 

زیستن در نظر داشت:
1. تعریف شادی فردگرایانه نباشد و همه را شامل 
شود: احكام و دســتورات اسلام آن‌قدر انعطاف 
دارد كه كل جامعه مســلمین تحمل رعایت آن 
را دارند. به دلیل همین نگاه جمعی اســت كه به 
امام جماعت توصیه می‌شود اضعف مأمومین را 
در نظر بگیرد. یكی از مشكلات جامعه مسلمین 
ذهنیت فردگرایانه متدینانی است كه متصدی و 
سیاستگذاری فرهنگی و ابلاغ دین را در دست 
دارند. شاید آنچه مایه شادی و خرسندی اوست 
با آنچه مایه شادی یك شهروند عادی و مسلمان 
است زمین تا آسمان فاصله داشته باشد و هر دو 
مورد تأیید دین. آنچه جای تأسف دارد این است 
كه گاهی با نگاهی كاملًا گزینشی و با رویكردی 
فردی، سیاست‌گذار و متولی مسائل دینی مردم 

می‌شویم. 
2. در معرفی گزاره‌ای مانند شادی از آرمان‌گرایی 
پرهیز كنیم: در جامعه مســلمین انواع آدم‌ها با 
افكار متفاوت، ســبك زندگی متنوع، تیپ‌های 
گوناگون و علاقه‌مندی‌هــای خدادای خاص 
وجود دارنــد. دین و قوانین آن یك دســتگاه 
مكانیكی نیست كه محصولی واحد بدهد. دین 
وقتی به مقوله شادی می‌رسد طوری آن را تعریف 
میك‌ند كه همه انسان‌ها با تمام تفاوت‌هایشان 
از آن بهره‌مند شوند. عالم، كارمند، رفتگر، جوان، 
پیر، باســواد و... شادی‌هایشان با هم فرق دارد و 
هنر دین این اســت كه برای همه آنها شادی‌ را 

متناسب با خودشان تعریف كرده است. 
3. معرفی نمونه‌های عینی و مصادیق روشــن 
و پرهیز از كلی‌گویی در معرفی انواع شــادی و 

عوامل شــادی‌زا: برای مثال در سیره اهل‌بیت
b آورده شــده اســت كه آن عزیزان در لباس 
و پوشــش از رنگ‌های شاد و متنوع نیز استفاده 
میك‌ردند. می‌توان با اســتفاده از سیره و كلام 
اهل‌بیتb شاخصه‌ها و مصادیق موضوعاتی 
مانند لبخنــد زدن، خندیدن، شــوخی كردن، 
برگزاری جشــن‌های شــاد مانند جشن تولد، 
جشن تكلیف، جشن فارغ‌التحصیلی و... را عینی 

و مدل‌سازی نمود. 
4. تعریف ما از شــادی گویا و واضح باشــد: در 
تعاریف باید حداقل‌ها و حداكثرها برای مخاطب 
روشن شوند. برای مثال اسلام حد و مرز شوخی 

كردن را این‌گونه بیان كرده است:
* شوخی از مرز حق و صداقت خارج نشود؛ پیامبر 
فرمود: من اگر چه با شما شوخی میك‌نم ولی جز 

حق نمی‌گویم )كنزالعمال؛ ج3، ص648(.
 gشوخی نباید به دشنام آلوده باشد: امام باقر*
فرمود: خداوند كسی را كه در جمع بدون دشنام 
دادن شوخی میك‌ند دوســت دارد )كافی؛ ج2، 

ص663(.
*شوخی نباید از راه تمســخر دیگران صورت 
گیرد مانند ترساندن دیگران یا برداشتن وسائل 
آنان جهت خنده به طوری كه با مشــكل مواجه 
شوند. نقل شــده است اصحاب پیامبر این‌گونه 
شوخی میك‌ردند و حضرت ناراحت شده، آنان را 
از این نوع شوخی بر حذر داشتند )سنن ترمذی؛ 

ج4، ص462(.
*پرهیز از كثرت شوخی و خنده؛ هر چیزی كه از 
حد خود بگذرد پیامدهای ناگواری دارد. قهقهه 
زدن و خندیدن زیاد موجب قساوت قلب و مردن 
دل می‌گردد و هیبت و وقار انسان را از بین می‌برد 

)بحارالانوار؛ ج46، ص247(. 
شاد زیستن نعمتی خدادای است كه چگونگی 
آن‌ را با اســتفاده از آ‌موزه‌های وحیانی و دینی و 
پرهیز از نسخه پیچی‌های شخصی و سلیقه‌ای 

باید آموخت و آموزش داد. 
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موضوع چراغانی کوچه از یک وظیفه دینی تبدیل به 
چشم هم چشمی و مسابقه نورافشانی کوچه‌ها شده 

بود. این موضوع مسئله اصلی که جشن میلاد بود را به 
فراموشی می‌سپرد و بدتر آنکه مسئله اسراف به سادگی 

مورد غفلت واقع می‌شد.

نیمه شعبان یکی از بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان و 
به خصوص ما شــیعیان است. به جرئت می‌توان 
گفت بروز علائم فرح و شادی در همه آحاد مردم 
در این ایام به مراتب بیشــتر و بارزتر اســت؛ لذا 
اطلاق عید اکبر بــه این روز مطلب دور از ذهنی 

نمی‌تواند باشد. 
از حدود هفت ـ هشــت سال پیش تا به حال، در 
منطقه هجده تهران و شــهرک ولی عصر شاهد 
برگزاری مراسم اعیاد مختلف از جمله نیمه شعبان 
هستیم. نکته مهم در این میان نحوه برگزاری و 
چگونگی اجرای آن در سطح محل و منطقه بود 
که به نوعی ذهن بزرگان منطقه را به خود مشغول 
کرده بود. برگزاری جشن‌های جزیره‌ای و چهره 
نه‌چندان مذهبی و البته با حواشی مختلف، عملًا 
آینده نسبتاً بدی را برای فضای جشن‌های منطقه 
ایجاد می‌کرد. به جهــت بافت قدیمی منطقه و 
وجود کوچه‌های باریک، عملًا برگزاری مراسم 
جشن بیشتر با چراغانی کوچه‌ها همراه بود. این 
امــر کم کم موجبات اذیــت و آزار مردم محل و 

متعاقباً موجب اختلاف‌های محلی می‌شد؛ چراکه 
هر یک از این جشــن‌های موضعی، رفت و آمد 
محلی را به دنبال داشــت و در نتیجه شاهد سر و 
صدا تا انواع اذیت و آزارهای شــخصی بودیم. از 
طرفی موضوع چراغانی کوچه از یک وظیفه دینی 
تبدیل به چشم هم چشمی و مسابقه نورافشانی 
کوچه‌ها شــده بود. این موضوع مسئله اصلی که 
جشــن میلاد بود را به فراموشی می‌سپرد و بدتر 
آنکه مسئله اســراف به سادگی مورد غفلت واقع 
می‌شــد. وجود همین حواشــی روحانی مسجد 
جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی و اهالی 
مسجد را بر آن داشــت که با کمک ارگان‌هایی 
همچون شهرداری، ســپاه و به خصوص بسیج 
مسجد اقدام به ساماندهی این وضعیت کنند. بعد 
از گفت‌وگو نظر مشترک بر تجمیع کلیه مراسم در 
 gمرکز محل و با محوریت مسجد امام هادی
شد. قرار بر این شد که هر ساله مراسمی هدفمند و 
جهت‌مند و با محتوای عالی برگزار شود. از طرفی 
اعضای بسیج هم مسئولیت نظارت بر کوچه‌ها 

یادداشت شفاهی 

مسابقه‌نورافشانی
جعفر‌صادق‌بیگی‌از‌اعضای‌فعال‌مسجد‌امام‌هادی‌gمنطقه‌هجده‌تهران

و رفتارهــای افراد محل را برعهــده گرفتند. در 
بخش دیگری نیز از همه خانواده‌ها برای شرکت 
در مراسم مســجد دعوت شد. از آنجایی که این 
مراســم با رعایت قوانین شرعی برگزار می‌شود، 
مورد استقبال خانواده‌ها نیز قرار می‌گیرد. نتیجه 
اینکه ما هر ساله شاهد جشنی به دور از شائبه‌های 
گناه‌آلود هستیم. جشنی که متبرک به قرائت قرآن 
و سخنرانی خطبای خوب و مداحی مداحان مطرح 
است. نکته آخر اینکه نباید فراموش کرد موضوع 
تداوم این‌گونه مراسم‌هاست که عملًا می‌تواند 
جای خالی بسیاری از شادی‌های کاذب را بگیرد.           
نکته مهم اینکه مســجد امام هادیg اعتبار 
زیادی برای افراد محل دارد. در ســال‌های اخیر 
مســجد به جهت زحمات امام جماعت و اهالی 
محل توانست عنوان مسجد مادر منطقه هجده را 
به خود اختصاص دهد. از فعالیت‌های این مسجد 
می‌توان به مراسم بسیار تاثیرگذار دهه محرم این 
مسجد اشاره كرد که هر ساله چندین هزار نفر را به 

خود جذب می‌کند. 
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محراب  پرونده مسجد

  مقدمه
 بــه فضل الهی و با همت ائمه‌ محترم جماعات، 
فعالان مساجد و سایر شخصیت‌های حقوقی و 
حقیقی متعامل با مســاجد، طی دو سال گذشته 
تلاش شــده با ارتقــای بار معنایــی و قدرت 
فرهنگ‌ســازی، دهه غبارروبی مســاجد که 
اقدامی تحسین برانگیز و مردمی است، به سمت 
نهادینه‌ســازی مفهومی جامع‌تر و نزدیک‌تر به 

شأن و منزلت بیت اللـّه حرکت کند. 
لذا برای هر مســلمان اهل معنا و پرورش یافته 
مسجد، افتخاری بزرگ و توشه‌ای اخروی است 
كه علاوه بر غبارروبی از فضای کالبدی و ظاهری 
مسجد، به غبارروبی از ظرفیت‌ها و کارکردهای 
کم‌رنگ شده این نهاد محوری جامعه اسلامی 
بپردازد. بر ماســت كه در گســتره‌ای فراگیرتر 
و عمیق‌تــر، تکالیــف امت اســامی را درباره‌ 
کانون‌های توحید و عبادت و محورهای بصیرت 

و نشر معارف اسلامی بازشناسی نماییم.
  سابقه

 اجرای ویژه‌برنامه‌های دهه تکریم و غبارروبی 
مساجد با رویکرد جدیدی که در مقدمه توضیح 
داده شد، به صورت مقدماتی از سال 91 آغاز شد و 
درسال گذشته با پیگیری موضوع کلیدی ارتباط 
مســجد و خانواده، و انتخاب شــعار »خانه خدا، 
خانه امید خانواده ما« وارد مرحله فرهنگ‌سازی 
و گفتمان‌سازی در سطح جامعه شد. امسال نیز 

موضوع مسجد، کودکان 
و نوجوانــان كــه کمتر 
مورد توجــه قرار گرفته‌ 
است با شعار »آینده را ـ 
با فرزندانمان ـ از مسجد 
بسازیم« بن‌مایه فعالیت 
مساجد از دهه تکریم تا 

پایان سال خواهد بود.
 انتخــاب اولویــت و 
برای  سالیانه  برنامه‌ای 
مســاجد و همچنیــن 
تعیین شعار متناسب از 
آن‌ رو صورت می‌پذیرد 

کــه موجبات هم‌افزایــی و حرکت هماهنگ و 
فرهنگ‌ساز مساجد را برای جلب توجه نخبگان و 
گروه‌های مرجع به موضوعات حساس و کلیدی 
فراهم نموده، تغییــر رویکرد فعالان خانه خدا را 
بــرای فراهم نمودن اقتضائات جذب مخاطبان 

جدید به مساجد، موجب مي‌گردد. 
  اهداف

دهه تکریم و غبارروبی مساجد علاوه بر نظافت 
کالبدی و آماده‌ســازی مساجد برای پذیرایی از 
مؤمنین و نمازگزاران مي‌تواند در فرصت زمانی 
که مردم خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان 
آماده می‌کننــد، اهدافی را نيز محقق كند؛ مثل 
تبیین و معرفی کارکردها و جایگاه والای مساجد 
در جامعه اســامی، اصلاح نگــرش و تقویت 
مطالبات حقیقی عموم برای حرکت به ســوی 
تحقق آرمان مسجد طراز و تلاش برای معرفی 
و الگوسازی مساجد نمونه در جهت ارتقای سطح 

کیفی فعالیت مساجد.
 علاوه بر اهدافي كه ذكر شــد در سال 92، توجه 
به اهمیــت تقویت بنیان خانــواده با محوریت 
مســجد و تقویت پیوند این دو به عنوان دو نهاد 
مؤثر در ترویج سبک زندگی اسلامی مورد توجه 
قرار گرفت. در ســال جاری به ‌رسمیت شناختن 
اقتضائات حضور کودکان و نوجوانان در مسجد، 
روش‌هــای جذب و تربیت این گروه ســنی در 
مسجد و چگونگی ارتباط فعالان مسجد با ایشان 

در تعامل با خانواده‌ها، پیگیری خواهد شد.
  رویکردها

جلب نظر نمازگزاران و فرهنگســازی در میان 
عموم مردم محله و همســایگان بیت‌اللـّــه در 
خصوص بازشناســی نقش مساجد و مشارکت 
در امــر نظافت و زیباســازی مســجد از طرف 
امام جماعت محترم و بزرگان مســجد به قصد 
الگوسازی برای مردم، جوانان و سایر نمازگزاران، 
با عنایت به احادیث و روایات متعددی که در این 
ارتبــاط وجود دارد و زمینهســازی برای ارتقای 
جایگاه »خدمت افتخاری« مســاجد نزد افکار 
عمومی و ایجاد تحرک و نشاط برای جذب یاران 
جدید برای بیت اللـّه، از جمله رویکردهایی است 
که می‌تواند مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گیرد.

  عناویــن روزهای دهــه تکریم و 
غبارروبی مساجد

 همه ســاله دبیرخانه دائمی ستاد دهه تکریم و 
غبارروبی مساجد، پس از کسب نظر از نخبگان، 
ائمه‌ محترم جماعات و دستگاه‌های مرتبط، به 
صورت نمادین و برای تبیین کارکردهای متنوع 
مســجد، اقدام به نام‌گذاری دهه می‌نماید. یکی 
از نتایج آن ایجاد هماهنگی بیشــتر در فضای 
تبلیغاتی و جریان‌ســازی و استفاده حداکثری از 

ظرفیت فرهنگ‌سازی این دهه است. 
در سال 93 عناوین هریک از روزهای دهه تکریم 

به شرح زیر است:

مسجد، پایگاه تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت28b خرداد 20 شعبان چهارشنبه روز اول 
مسجد، بستر نشر فرهنگ ایثار و شهادت 29 خرداد 21 شعبان پنج‌شنبه روز دوم 
مسجد، جلوه گاه اراده مردم در عمران خانه خدا 30 خرداد 22 شعبان جمعه روز سوم 
مسجد، مرکز تعمیق اخوت ایمانی و رشد فضایل اخلاقی 31 خرداد 23 شعبان شنبه روز چهارم 
مسجد، محور خدمات فرهنگی ـ اجتماعی محله 1 تیر 24 شعبان یکشنبه روز پنجم 
مسجد، پیشتاز در ترویج اندیشه‌های امام و رهبری 2 تیر 25 شعبان دوشنبه روز ششم 
مسجد، خاستگاه و پشتیبان بیداری اسلامی 3 تیر 26 شعبان سه‌شنبه روز هفتم 
مسجد، کانون حیات طیبه خانواده 4 تیر 27 شعبان چهارشنبه روز هشتم 
مسجد، مامن کودکان، نوجوانان و جوانان 5 تیر 28 شعبان پنج‌شنبه روز نهم 
مسجد، میعادگاه منتظران انقلابی 6 تیر 29 شعبان جمعه روز دهم 

گزارش‌تـکریم
چیستی‌و‌چرایی‌برگزاری‌دهه‌تکریم‌و‌غبارروبی‌مساجد
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  اقدامات رسانه‌ای و ترویجی
 علاوه ‌بر صدا و ســیما و ســایر رسانه‌ها که به 
این مناســبت اقدامات مناسبی را برای پوشش 
خبری و اطلاع‌رسانی انجام خواهند داد، درگاه 
الکترونیکی مرکز رســیدگی به امور مسجد، 
به نشــانی: www.masjed.ir نیز به عنوان 
پایگاه محتوایی مرجع در موضوع »مسجد«، با 
تقدیــم مقاله‌های مرتبط به هر یک از روزهای 
دهه تکریم و غبارروبی، به تأمین محتوا در این 

زمینه همت خواهد گماشت.
  برخـی اقدامـات عمومـی قابـل 
اـين  در  مسـاجد  سـطح  در  انجـام 

سـبت منا
 فهرست کامل اقدامات در قالب شیوه‌نامه دهه 
تکریم، از ســایت مرکز قابل دریافت است. در 
عین حال به عنوان نمونه به موارد زير می‌توان 

اشاره کرد:
1.فعالسازی یا تشکیل شورای فرهنگی مسجد، 
با مدیریــت و نظارت امــام جماعت محترم و 
میدان گشایی برای کار گروهی فعالان و ارکان 

مؤثر مسجد در این قالب؛
2.نصب بنر با طرح ویژه دهه تکریم و غبارروبی 
مساجد در محل مناسب که از سایت مرکز قابل 

دریافت است؛
3.نصب آیات و احادیث مرتبط با فضایل حضور 
در مســجد و خدمت به مسجد در معرض دید 

نمازگزاران و اهالی محل؛ 
4.آذین‌بنــدی و چراغانی ســر درِ مســاجد و 

فضاسازی داخلی؛
5.برگزاری مســابقات مختلــف فرهنگی با 
موضــوع اهمیت و جایگاه حضــور کودکان و 

نوجوانان در مسجد طراز اسلامی؛ 
6.اعلام فراخوان در مسجد و محیط پیرامونی 
برای جلب مشارکت مردمی در امر غبارروبی و 
زیباسازی بیت اللـّه و ایجاد امکان نقش‌آفرینی 
برای تعداد بیشــتری از علاقمندان و اقشــار 

مختلف مردم؛
7.بررسی دقیق وضعیت ایمنی مسجد با دعوت 

از کارشناسان آتش‌نشاني؛
8.اســتفاده از ظرفیت ادارات بهداشت مناطق 
بــرای بازدید از مســجد و اهتمــام در امر رفع 
اشــکالات و ایرادات احتمالی کارشناســان 

اعزامی؛ 
9.برپایی نمایشــگاه‌، اعم از نمایشگاه کتاب و 
محصــولات فرهنگی متناســب با گروه‌های 

سنی کودک و نوجوان؛

10.مناسب‌ســازی مسیر تردد به مساجد برای 
حضور جانبازان، معلولین و سالمندان؛

  برخـی برنامه‌هـای اختصاصـی 
قابـل انجام بـه تفکیک هـر روز از دهه 

یم تکر
هماننــد بخش قبل، موارد ايــن بخش نيز در 
قالب شیوه‌نامه دهه تکریم، از سایت مرکز قابل 

دریافت است. 

روز اول: مسجد، پایگاه تبلیغ معارف قرآن و 
اهل‌بیت)علیهم السلام( 

1.برگزاری کرسی تلاوت در سطح مطلوب، با 
دعوت از قاریان برجسته؛

2. تعیین و اعلام روزهای ثابت برنامه تفســیر 
قرآن، شرح نهج‌البلاغه و شرح صحیفه سجادیه 
در مساجدی که به صورت منظم از این سه‌گانه 

نورانی بهره‌مند نبوده‌اند؛
3.تشــویق کودکان و نوجوانان حافظ )دختر و 
پسر( و قاری قرآن با فراخوان قبلی و با مشارکت 

خانواده‌ها؛

روز دوم: مســجد بستر نشــر فرهنگ ایثار و 
شهادت 

1.حضور جمعی نمازگزاران مســجد در گلزار 
شهدا؛

2.معرفی شهدای شاخص محل که تربیت شده 
مسجد محسوب مي‌شوند و نمادی از اثرپذیری 
تربیت حماسی در محیط مسجد تلقی می‌گردند. 
همراه با تجلیل از خانواده مکرم و بیان خاطرات 

ایشان در جمع نمازگزاران؛
3. سرکشی به خانواده معظم شهدا، جانبازان و 
ایثارگران همسایه مسجد با همراهی جوانان و 

امام جماعت محترم؛ 
4.اهدای هدیه به کودکان و نوجوانانی که پدر 

جانباز دارند؛

روز ســوم: مســجد جلــوه‌گاه اراده مردم در 
عمران خانه‌ خدا 

1.برگزاری مراســم روح‌بخش دعای ندبه در 
صبح روز جمعه و پس از آن غبارروبی مســجد 
با اعــام عمومی در محل با همراهی اقشــار 
گوناگون مــردم و در نهایت پیش‌بینی حرکت 
جمعی به سوی پایگاه‌های عبادی سیاسی نماز 

جمعه؛ 
2.تعیین ســهم ویژه کودکان و نوجوانان برای 
مشــارکت در کنار خانواده‌هــا در امر نظافت 

مسجد؛ 
3.معرفی یــک پروژه عمرانی، زیباســازی، 

بازســازی، تعمیر یا مقاوم‌ســازی در فضای 
عمومــی مســجد به مــردم، بــا همفکری 
هیئــت امناء به‌منظور یــادآوری مبانی دینی 
و اجر معنوی مشــارکت در عمران مســجد 
و انگیزه‌ســازی در جلب مشــارکت مردم و 
یادآوری قــدرت جمعی اهل محل در عمران 
خانــه خدا. به عنوان نمونــه می‌توان اهدای 
ملزومــات مورد نیاز مســجد یا بازســازی 
سرویس بهداشتی مسجد یا تجهیز کتابخانه 
یا تقویت فضای سبز و مواردی از این قبیل را 
هدف‌گذاری نمود تا برای مردم دست‌یافتنی 

و نشاط‌بخش باشد.

روز چهــارم: مســجد مرکز تعمیــق اخوت 
ایمانی و رشد فضایل اخلاقی 

1.اعلام فراخوان مردمی با هدف جلب مشارکت 
و جمع‌آوری پیشنهادات برای برگزاری باشکوه 
جشــن عید سعید غدیر در مســجد و تشکیل 

ستادی به همین منظور؛ 
2.قدردانی و تجلیل مردمی از فعالان مسجد؛

3.عیادت اعضای ســتاد دهه تکریم از حداقل 
یک همســایه بیمار مسجد و هدیه یک شاخه 
گل و شیرینی با هدف احیای سنت‌های دینی و 
یادآوری نقش مساجد به عنوان محور فرهنگی 

محلات؛
4.تجلیل از پیشکسوتان مسجد؛

5.تقدیــر از کودکان و نوجوانانــی که در امور 
اجرایــی مســجد مثل نظافــت و نظم‌دهی و 

برنامه‌های مناسبتی مشارکت داشته‌اند؛

روز پنجم: مســجد محور خدمات فرهنگی ـ 
اجتماعی محله 

1.طراحی و ارائه‌ )نصب در انظار عمومی( جدول 
برنامه‌های فرهنگــی ـ اجتماعی با همکاری 
شــورای فرهنگی و یــادآوری ظرفیت‌های 

مسجد در این ارتباط به مردم؛
2.بازدید امام جماعت محترم و اعضای شورای 
فرهنگی مســجد از مســاجد مجاور و مساجد 
موفق با هدف آشــنایی با برنامه‌ها و تجربیات 
موفق ایشــان در حوزه‌ فعالیت‌های فرهنگی ـ 

اجتماعی؛ 
3.تجلیــل از نخبگان قرآنی، علمی، فرهنگی، 
هنری یا افراد موفق کارآفرین ساکن در سطح 
محله در برابر نمازگزاران مسجد به گونه‌ای که 
منجــر به تقویت روحیه خودباوری و غرور ملی 

مخاطبان گردد؛
4. اجــرای طــرح خدمت یــک‌روزه جهادی 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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کــودکان، نوجوانان و جوانــان داوطلب محله 
برای انجام کارهای روزمره و برآوردن احتیاجات 

سالخوردگان محل )خرید نان و نظافت و...(؛
روز ششــم: مســجد پیشــتاز در ترویــج 

اندیشه‌های امام و رهبری 
1.تبیین و تحلیل شــعار سال اعلامی از سوی 
رهبر فرزانه انقلاب و فراخوان ایده از نمازگزاران 
و مؤمنیــن برای نقش‌آفرینی مســجد در این 
ارتباط )با قابلیت برگزاری مســابقه و فراخوان 

همراه با جایزه(؛
2.برپایــی حلقه‌هــای معرفتی بــا محوریت 
اندیشــه‌های اخلاقــی، عرفانی، سیاســی، 

اجتماعی، تربیتی و فرهنگی امام و رهبری؛
3.بیان جلوه‌های شخصیتی و سلوک فردی و 
اجتماعی امام و رهبــری در قالب خاطراتی از 

منابع امین که تا کنون منتشر شده است؛

روز هفتم: مسجد خاستگاه و پشتیبان بیداری 
اسلامی 

1.بازخوانی فرمایش‌های رهبر فرزانه انقلاب 
در خصوص بیداری اســامی و اطلاع‌رسانی 
وضعیت مساجد تخریب شــده در کشورهای 
منطقه به‌ویژه بحرین، به نشــانه اینکه دشمن 

مساجد را پایگاه بیداری اسلامی می‌داند؛
2.دعوت از شــخصیت‌های صاحب‌نظر برای 
ســخنرانی و پرسش و پاســخ، با هدف تبیین 
موضوع بیداری اســامی از منظر رهبر فرزانه 

انقلاب؛
3.مسابقه فرهنگی با عنوان: "نامه‌ای به دوست 
بحرینی" که پس از بیان مصیبت‌های شیعیان 
مظلوم بحرین به‌وســیله امام جماعت محترم 
)اختصاصاً برای کودکان و نوجوانان مســجد( 
برگــزار می‌گردد. همچنین این اقدام فرهنگی 
با عنوان نامه‌ای به دوســت فلسطینی نیز قابل 

انجام است؛

روز هشتم: مسجدک انون حیات طیبه‌ خانواده 
1.مراجعه شورای فرهنگی مسجد با همراهی 
بزرگترها و امام جماعت محترم مسجد به منزل 
حداقل یک زوج جوان و غیرمسجدی و تقدیم 
یک شاخه گل و شیرینی، حتی‌المقدور همراه با 
یک بسته آموزشی اعم از کتاب یا لوح فشرده با 
موضوعات تحکیم بنیان خانواده یا تربیت فرزند 
و دعای خیر برای عاقبت به خیری و خوشبختی 

ایشان؛ 
2.فراخوانــدن اهل مســجد، به‌ویژه کودکان 
و نوجوانان بــه دست‌بوســی مادربزرگ‌ها و 

پدربزرگ‌ها؛
3.اهتمام فعالان مسجد بر امر بررسی وضعیت 
جایگاه استقرار بانوان در شبستان مسجد، رفع 
مشــکلات احتمالی و فراهم کردن تسهیلات 
لازم برای نظم ظاهری، زیبایی و نظافت بخش 
بانوان و ایجاد شرایط حضور کریمانه بانوان در 

مسجد؛

روز نهم: مســجد مأمنک ــودکان، نوجوانان و 
جوانان 

1.اعــام و افتتاحیه برنامه‌هــای پایگاههای 
تابســتانی و ســایر برنامه‌های اوقات فراغتی 

مسجد در جمع نمازگزاران و خانواده‌ها؛
2.دعوت از یک استاد علوم تربیتی و مشاوره )با 
رویکرد دینی( برای برگزاری کارگاه آموزشی با 

موضوع تربیت کودکان و نوجوانان؛
3.همکاری با مدارس و فراخوان در سطح محل 
برای شناســایی دانش آموزان ممتاز و تقدیر از 

ایشان در مسجد؛
4.تجلیــل از کودکان و نوجوانان مؤذن و مکبر 

مسجد؛

روز دهم: مسجد میعادگاه منتظران انقلابی 
1.دعوت از اساتید ممتاز در حوزه مهدویت برای 

تبیین و پاسخگویی شبهات رایج؛ 
2.آغاز قرائت زیارت آل یاســین در مســجد و 

اعلام برنامه هفتگی در این خصوص؛
3.اعلام آغــاز برنامه هفتگی دعای ندبه صبح 
جمعه در مســاجدی که از ایــن فیض محروم 

بوده‌اند.
  اتاق فکر مجازی

 با عنایت به اینکه محور برنامه‌های مساجد در 
سال 93، تلاش برای جذب مخاطبان کودک 
و نوجــوان خواهد بود، مشــارکت فکری ائمه‌ 
محترم جماعات برای بررسی چالش‌ها و موانع 
پیش‌رو، تجربیات موفق و الگوهای قابل اجرا 

در مساجد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
 لذا دبیرخانه دائمی ستاد دهه تکریم و غبارروبی 
مســاجد آمادگی دارد از طریق بخش اتاق فکر 
www.( مجــازی درگاه الکترونیکــی مرکز

masjed.ir (، رهنمــود و مطالب حضرات 
را دریافــت نمایــد. ضمناً در همین نشــانی 
اینترنتی، عزیــزان علاقه‌مند می‌توانند برای 
ثبت ایده‌های خود در جشــنواره فام)فراخوان 
ایده‌های مســجدی( شــرکت نمایند. مرکز 
آمادگــی دارد مقــالات دربــاره موضوعات 
تقدیمی را برای بارگذاری روی سایت )بخش 

مقالات( خریداری نماید.
  فهرسـت سـؤال‌ها و نیازهـا در این 

رابطـه عبارت‌انـد از:
1.الزامات ســخت افزاری حضور کودکان در 
مسجد؛ مثل اتاق بازی، کتابخانه، ایمن‌سازی؛

2.الزامــات نرم‌افــزاری حضور کــودکان در 
مســجد؛ روش‌های برقراری ارتباط و جذب، 
زبان کودک‌پسند امام جماعت، سهم کودکان 

از سخنرانی‌های مسجد؛
3.مســئولیت ســپاری به کــودک و نوجوان 

)پیشنهادها، الگوها، تجربه‌ها(؛
4.منطبق‌ســازی چیدمان مســجد با طبیعت 

زیبایی‌پسند کودک و نوجوان؛
5.تعامــل و ارتبــاط هدفمند خانــواده با امام 
جماعت، برای تشــویق کــودک و نوجوان به 

حضور در مسجد؛
6.بازی کودک در مسجد، بایدها و نبایدها؛

7.آمــوزش کــودک و نوجوان در مســجد، 
اولویت‌ها و روش‌ها؛

8.ورزش نوجوانان در مسجد، بایدها و نبایدها؛
9.تشــویق کودکان و نوجوانان از ســوی امام 

جماعت، بهانه‌ها و بسترها؛
10.حضــور امام در مدارس مجــاور یا حضور 

دانش‌آموزان در مسجد؟
11.تکریــم و تقدیر از دانش‌آمــوزان ممتاز در 

مسجد؛
12.مسجد پایگاه تربیت دینی و مصون‌ساز، در 

برابر تربیت گلخانه‌ای؛
13.مسجد مأمن کودکان و نوجوانان؛

14.مسجد مرکز مشــاوره امین تربیتی برای 
خانواده‌هــا و مركز مشــاوره تحصیلی برای 

نوجوانان؛
15.مســجد مرکــز معرفی و شــبکه توزیع 
اسباب‌بازی، کتاب و ســرگرمی‌های سالم در 
قالب نمایشگاه دوره‌ای، در راستای ابراز دغدغه 

جدی رهبر فرزانه انقلاب؛
16.بهداشت مســجد و ارتباط آن با گروه‌های 

مخاطب آسیب‌پذیر؛
17.همراهی کودکان با نمــاز جماعت، از چه 

سنی؟ چگونه؟ با چه ملاحظاتی؟
18.سهم کودکان از احکام نماز و احکام مسجد؛

19.آداب رفتن به مسجد، متناسب با زبان و نیاز 
کودک؛

20.نقش مسجد در ارائه آموزش‌های مورد نیاز 
نوجوانان در سنین بلوغ؛

      دبیرخانه دائمی ستاد دهه تکریم و غبارروبی مساجد

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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سایت های   ‌مسجدی  

اگر کلمه »مســجد« را در انواع موتورهای جستجو وارد کنید از گزینه‌های 
اول یافت‌شــده به »سایت رسمی مسجد مقدس جمکران« دسترسی پیدا 
می‌کنیم. این نکته نشــان از اهمیت این مسجد در بین مساجد کشور دارد. 
این سایت می‌تواند نمونه‌ای موفق برای معرفی مساجد مرجع کشورمان در 

فضای مجازی باشد.
این ســایت هم‌اکنون علاوه بر در اختیار قرار دادن مطالب متنوعی درباره 
مســجد مقدس جمکران به منبع پربهایی در موضوع مهدویت در فضای 
مجازی تبدیل شده اســت. فضای طراحی شده‌ صفحه اول آن، دل‌نشین 
است و تصویر شفافی از مسجد و روزشماری برای در حجاب بودن خورشید 
پشــت ابر، دل ها را به سمت این مسجد مقدس و امام غائب از نظر هدایت 
می‌کند. در قسمت پایین‌تر با آخرین اخبار این مسجد و گزارش‌های تصویری 
از فعالیت های دینی مسجد روبرو هستیم. هم‌چنین لینک‌هایی برای پخش 
زنده تصاویر مسجد مقدس جمکران و ورود به بخش اعضای سایت طراحی 
شده است. از بخش‌های جذاب این سایت، بخش اعضا است که محلی برای 

تجمع عاشــقان مهدوی و به اشتراک‌گذاری مطالب متنوع خود در موضوع 
مهدویت است. در اینجا اعضای پرطرفدار نیز معرفی شده‌اند که تعدا ددوست 
بیشــتری درلیست  خود دارند. در واقع شما با عضویت در این سایت به خادم 
افتخاری این مسجد در فضای مجازی تبدیل می‌شوید. چه افتخاری بالاتر 

از این!
از عناوین پیوندهای مرتبط و وب سایت‌های زیرمجموعه‌ این سایت می‌توان 
به این مطالب اشــاره کرد که هر کدام از آنها ما را به مطالب بسیار مفیدی در 
موضوع خود رهنمون می کند: »جمکران‌شناسی، مهدویت، چندرسانه‌ای، 
راهنمای زائر، وبلاگ های مهدوی، دارالقرآن، نذورات، مهدی‌لینک، بخش 

کودکان، دایرکتوری«.
بخش »وبلاگ های مهــدوی« از پیوندها و زیرمجموعه‌های قابل توجه 
این سایت اســت که نمونه دیگری از همگرایی در فضای مجازی را پیش 
روی ما قرار می‌دهد. بخش وبلاگ های مهدوی علاوه بر معرفی و آخرین 
بروزرســانی‌های این وبلاگ ها امکانات متنــوع و فراوانی نیز برای هر چه 
بهتر شــدن طراحی و مطالب آنها در اختیار صاحبان این وبلاگها می‌گذارد. 
در این بخش آمده اســت: عزیزانی که قالب وبــاگ در رابطه با مهدویت 
طراحی کرده‌اند می‌توانند قالب وبلاگ، همراه با مشخصات خود را به آدرس 
In‌fo@mahdiblog.ir بفرســتند. پس از بررسی، قالب با نام خودشان در 
صفحه نمایش داده می‌شود. هم‌چنین به قالب منتخب در طول سال جوایزی 

اهدا می‌شود.
بخش مهم و ویژه دیگر که از زیرمجموعه‌های ســایت مســجد مقدس 
جمکران است بخش »دایرکتوری« است. به این بخش می‌توانید با آدرس   
www.mahdisearch. com  نیز دسترســی پیدا کنید. سامانه »مهدی 
سِرچ« امکان را به ما می‌دهد تا درباره هر عنوانی با موضوع مهدویت بتوانیم در 
یک زمان به بسیاری از پایگاه های مهدوی در اینترنت دسترسی پیدا کنیم. 
این قابلیت منحصر به فرد این امکان را به ما می‌دهد تا موتور جســتجوی 
ویژه‌ای بــا محوریت موضوعات مرتبط با وجود مقدس حضرت حجت بن 

الحسن العسکریf را در اختیار داشته باشیم.
پس از این همه تعریف و تمجید به‌حق از ســایت مسجد مقدس جمکران 
به نقد آن هم اشــاره‌ای می‌کنیم: در برخی صفحات این سایت که به متن 
کتاب ها یا اخبار و ... دسترســی پیدا می‌کنیم از طراحی و فونت مناســبی 
برخوردار نیست. مناســب بود که در این بخش‌ها نیز محیطی کاربرپسند 
و چشــم‌نواز برای خواننده فراهم شــود تا با کیفیت بهتر و بدون دل‌زدگی و 

خستگی، متن‌ها را مطالعه کند.

فضای‌مجازی‌در‌هوای‌مهدوی
ابوذر کمال

‌‌www.jamkaran.in‌fo
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شبستان
سرویس شبستان:  بهتر از یک سال عبادت 
است. ثمره‌اش ســالم ماندن است. کردار نیک و 
بد را نشان می‌دهد. پدر و مادر تمام خوبی‌هاست. 
لحظه‌ای از آن بهتر است از عبادتی طولانی. هیچ 
علمی مانند آن نیســت. سبب رشد و کمال است. 
باعث حیات قلب اســت. انگیزه‌ای اســت برای 
انجام خوبی‌ها و ده‌ها ثمرة دیگر، تنها برای یک کار 

برشمرده شده است؛ تفکر و اندیشیدن. 
اندیشیدن ستارة سهیل نیست؛ خورشیدی است 
که غروب برای آن بی‌معنا اســت. باید اندیشید و 
دیگران را نیز به اندیشــه وا داشــت. دور از ذهن 
نیست چنانچه بتوان اندیشــیدن و تفکرکردن 
در امور را به صورت فرهنــگ درآورد. آثاری را که 
در مورد تاثیرات خردورزی در مورد یک شــخص 
بیان شــده است، می‌تواند در مورد یک جامعه نیز 
صادق باشد به شرطی که جامعة موجود یک جامعة 
خردورز و اندیشمند باشد. تحقق این شرط نیز به 
دست مربیان، معلمان، دانشمندان و متفکرین آن 

جامعه است. 
رهبر انقــاب در توصیه به معلمان در رابطه با این 
امر مهم و بعد از تاکید بر آموزش می‌فرماید: »کار 
دوّم که از این مهم‌تر اســت، یاد دادن تفکّر است. 
کودک ما فرابگیرد که فکر کند - فکر صحیح، فکر 
منطقى - و براى فکر کردن درست راهنمایى بشود؛ 
سطح‌ىنگرى، سطح‌ىآموزى در مسائل زندگى 
یک جامعه را زمین‌گیر می‌کند، در بلندمدّت بدبخت 

می‌کند؛ باید فکر کردن را در جامعه نهادینه کرد«.
 بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان 

سراسر کشور ۱۷/۰۲/۱۳۹۳
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ا فِــی الأَْرْ‌ضِ جَمِیعًا ثُمَّ  »هُــوَ الَّذِی خَلَقَ لكَُم مَّ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ  مَاءِ فَسَوَّ اسْتَوَى إلِیَ السَّ

بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ«.1 
انسان برای پیشــرفت مادی و معنوی، فردی و 
اجتماعی، دنیوی و اخروی و همچنین شکوفایی 
استعدادهایش، نیاز به استفاده از نعمات و امکانات 
خــدادادی دارد و گریزی از آن نــدارد. تکامل و 
صلاح آدمی تنها به استفاده از نعمت‌های الهی 
و بهره بردن از آن نیست؛ بلکه استفاده درست از 
آن نیز موضوعیــت دارد. آیات و روایات فراوانی 
که در باب اســراف، مذمت آن و عذاب مسرفین 
در منابع اصیل اسلامی ذکر شده است، اشاره به 
مَةً عِندَ رَ‌بِّكَ  سَــوَّ این موضوع کلیدی دارد؛ » مُّ

للِْمُسْرِ‌فِینَ«.2 
با وجود اهمیت این مطلب، امروزه از امکانات بشر 
استفاده‌  بهینه نمی‌شود؛ استعدادها ضایع و نابود 

می‌شود؛ اســتعدادهای طبیعی هم همین‌طور! 
بی‌توجهی به ایــن نکته که پرهیز از اســراف 
و اســتفاده‌ بهینه از نعمت‌های خداوند، ســبب 
پیشــرفت مضاعف و نزدیک‌تر شدن راه تکامل 
می‌گردد، همواره وبال بشــر بوده است. از سوی 
دیگر انسان آینده‌نگر، اســراف را برنمی‌تابد واز 
ســرمایه‌های خود، هم اســتفاده می‌کند و هم 

بهترین بهره‌وری و صرفه‌جویی را دارد.
مســائل مهم اجتماعی از جمله فقــر، یکی از 
دغدغه‌های همیشــگی دولت‌ها و حکومت‌ها 
بوده است. راهکارهای مختلفی برای فقرزدایی از 
جامعه بیان شده است؛ اما هرگز به مبانی ریشه‌ای 
حل و درمان این معضل، توجه کافی نمی‌شــود. 
باید دانســت که مبارزه با فقر، یعنی تلاش برای 
این‌که ثروت ممکنی که می‌شــود از نعمت‌ها، 
منابع و امکانات اســتخراج گردد و به دست آید، 
به شــکل بهینه استخراج شود و به شکل بهینه 
مصرف شــود و اســراف نگردد. در این صورت 
مبارزه با فقر محقق خواهد شــد. البته اســتفاده 
بهینــه از منابع ، نیازمند همــت و کار مضاعف، 
کار علمی و مدبرّانه‌ جمعی اســت. لذا »از همه‌ 
آن چیزهایی که می‌تواند برای سازندگی کشور 
در دوران‌های آینده مورد اســتفاده قرار بگیرد، یا 
زندگی عمومی مردم را رفاه و رونق ببخشد، باید 
حداکثر استفاده بشود؛ یعنی همان چیزی که یکی 
از ارکانش اصلاح الگوی مصرف اســت. از آب 
در کشور اســتفاده‌ بهینه بشود. ما امروز از آب در 
کشور اســتفاده‌ بهینه نمی‌کنیم... پژوهشگران 
کشــورمان تحقیق کردند، به ما اطلاع دادند که 
اگر آبی که در کشــور مصرف می‌شود، ده درصد 
آن صرفه‌جویی شــود، این ده درصد به قدر تمام 
اســتفاده‌ای است که امروز برای شرب خانگی و 
برای صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد! امروز نود 
درصد آب کشور در بخش‌های کشاورزی مصرف 
می‌شود ـ مصرف غلط، مصرف اسراف‌آمیز ـ ده 
درصــد دیگر برای آب شــرب و برای صنعت و 
برای مصارف گوناگون به کار می‌رود؛ یعنی اگر 
در کار کشاورزی ما ده درصد صرفه‌جویی کنیم، 
مقدار مصرف شــرب و صنعت و امثال این‌ها، به 
دو برابر خواهد رسید؛ این‌قدر مسئله مهم است. 

مسئله‌ مصرف برق و مصرف حامل‌های انرژی ـ 
بنزین، گازوئیل ـ هم مهم است... استفاده‌ بهینه 
از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‌وری مهم 
است؛ بهره‌وری بیشتر از آنچه که داریم و آنچه که 
بســیاری از آنها متأسفانه مورد اسراف و استفاده‌ 

غلط قرار می‌گیرد«.3
همان‌طــور که در بیانات مقام معظم رهبری نیز 
مشــاهده می‌شــود، بهره‌وری، اصلاح الگوی 
مصرف، استفاده‌ بهینه از منابع و پرهیز از اسراف، 
کلید واژه‌های زیربنایی و ارکان مهم سازندگی 
و در نتیجه تعالی جامعه هستند. البته این نکات 
تنها برای مسئولان بیان نمی‌شود و قشر فرهنگی 
جامعه، به‌خصوص ائمه‌ جماعات مساجد، مبلغان 
و روحانیان گرامی نیز در قبال زمینه‌ســازی این 

فرهنگ متعالی، مسئول هستند.
نکته‌ای که در پایان این یادداشــت ضروری به 
نظر می‌رسد، تبیین معنای بهره‌وری است که با 
توجه و عنایت به کلام رهبری به‌خوبی روشــن 
می‌شود: »بهره‌وری یعنی از امکاناتی که وجود 
دارد، حداکثر استفاده‌ بهینه بشود؛ کارگر که کار 
می‌کند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم اللّـه امرء 
عمل عملًا فأتقنه.4 این معنای بهره‌وری است؛ 
از قول پیغمبر نقل شــده است: رحمت خدا بر آن 
کسی است که کاری را که انجام می‌دهد، محکم 

انجام بدهد، متقن انجام بدهد«.5
برای رسیدن به فرهنگ سازنده و متعالی مصرف 
بهینــه و بهره‌وری همه بایــد تلاش کنند؛ هم 
مســئولان و هم آحاد مــردم. باید علم، تجربه، 
امکانات فنّی و استفاده بهینه از موجودی طبیعی و 
انسانی را به احساس مسئولیت و ابتکار و پیگیری 
و دل‌سوزی بیامیزیم. جذب سرمایه، بهره‌برداری 
بهینه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های گوناگون 
لازمه‌های مصرف بهینه و بهره‌وری در ســبک 

زندگی امروز است.
پی‌نوشت:

1. بقره: 29.
2. ذاریات: 34.

3. بیانــات در اجتمــاع زائــران و مجاوران حرم مطهــر رضوی )1 
فروردین 1389(.

4. مسائل علی بن‌جعفر و مستدركاتها؛ ص۹۳. 
5. بیانــات در اجتمــاع زائــران و مجاوران حرم مطهــر رضوی )1 

فروردین 1393(.
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شبستان  گفتمان‌انقلاب‌اسلامی

رهبــر فرزانه انقــاب طی ســال‌های اخیر، 
ســال‌های شمســی را با محوریت مســائل 
اقتصادی نام‌گذاری‌ کرده‌اند. این نامگذاری‌ها 
که در واقع با توجه به شــرایط داخلی و خارجی 
انجام گرفته است بیانگر فرصت‌ها و چالش‌های 
روبه‌روی کشــور است. ایشان با نامگذاری هر 
یک از سال‌ها بخشی از یک جورچین را در کنار 
بخش‌های دیگر قــرار داده‌اند؛ اصلاح اگوی 
مصرف، همــت مضاعف و کار مضاعف، جهاد 
اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة 
ایرانی، حماســه سیاسی و اقتصادی و اقتصاد و 
فرهنگ با عزم ملــی و مدیریت جهادی. تمام 

این مفاهیم اقتصادی را شــاید بتوان در یکی 
از عبارت‌های ایشــان خلاصه کرد که همان 
اقتصاد مقاومتــی و مقاوم کــردن اقتصادی 
اســت. این نوشته تنها اشــاره کننده به برخی 
از مؤلفه‌هــای اقتصاد مقاومتی در مقایســه با 

ریاضت اقتصادی غربی است. 
اقتصاد مقاومتی به معنی تشــخیص حوزه‌های 
فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن 
تأثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی 
به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد 
و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی 

تأکید گردد. ریاضت اقتصادی نیز طرحی است که 
دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و برای رفع کسری 
بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و 

مزایای عمومی دست می‌زنند.
در عین حال می‌توان برخی از مؤلفه‌های هر یک 
از طرح‌های اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی 

را ترسیم کرد. 
این مؤلفه‌ها بخشی از ویژگی‌های طرحی خلاقانه 
و فعال است که در مقابل طرحی منفعل که توسط 
تفکــرات غربی و در جهت منافع ســرمایه‌دار و 
ســرمایه‌داری مطرح شده اســت، توسط رهبر 

معظم مطرح شد.

ریاضت‌لازم‌نیست،‌مقاوم‌باشیم
نگاهی‌به‌مؤلفه‌های‌اقتصاد‌مقاومتی

حمیدرضا‌دبیری

مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتیمؤلفه‌های ریاضت اقتصادی
عدم اتکا بر کاهش درآمدها، بلکه ارتقای آن در جهت رفاه عمومیمتکی بر کاهش حقوق افراد جامعه1

عدم اتکا بر افزایش مالیات و حتی کاهش آن در مورد برخی از بنگاه‌های تولیدیمتکی بر افزایش مالیات2
توسعه خدمات عمومی با تکیه بر نیروها و استعدادهای داخلیمتکی بر کاهش و حذف برخی از خدمات عمومی3
درست مصرف کردن و مدیریت مصرف؛ به معنای مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیرمصرف نکردن به دلیل فقر و 4
5

روی‌آوری به کالاهای کم‌قیمت به دلیل کم بود درآمدها
روی‌آوری به تولید داخلی که هم باعث اشتغال می‌شود 
و هم اقتصاد داخلی را در مقابل تحریم‌ها مقاوم می‌کند

6
حذف فرصت‌های شغلی برای جبران کسری بودجه

ایجاد اشتغال برای مردم جامعه جهت مقابله با تحریم‌ها از یک سو و از سوی دیگر توسعه 
و پیشرفت جامعه

افزایش ناامنی اقتصادی، 7
کاهش تولید و سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌ها

افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب سرمایه‌گذاری 
و حتی رشد سرمایه‌گذاری خارجی

کاهش بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به دلیل کسری 8
بودجه و فشارهای اقتصادی که نتیجه آن نیز طولانی شدن 

بهره‌وری از این سرمایه‌ها خواهد بود.
استفاده حداکثری از منابع و امکانات برای به ثمر رساندن طرح‌های اقتصادی 

و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

9
دولتی‌سازی شرکت‌های ورشکسته از طریق خرید سهام افراد 

مانند حرکتی که در بحران اقتصادی آمریکا رخ داد.
مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد؛ مردمی کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی 
است چنانچه رهبری به آن اشاره کرده‌اند و در اصل 44 نیز به آن توجه ویژه‌ای شده است

»كاهش وابستگى به نفت یىك دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، وابستگی به استقراض و وام‌های بانک‌های خارجی10
میراث شوم صد ساله ماست«

بی ثباتی سیاسی و مخدوش شدن استقلال و اقتدار کشور11
»یك واقعیت دیگر هم این است كه اگر كشور در مقابل فشارهاى دشمن - از جمله در 
مقابل همین تحریم ها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط این حربه كُند 
خواهد شد، بلكه در آینده هم امكان تكرار چنین چیزهائى دیگر وجود نخواهد داشت«

12
ریاضت اقتصادی در برخی از کشور‌ها اجرا شده و موفقیت 

چندانی را نشان نداده است
»به نظر ما طرح‌هاى اقتصاد مقاومتى جواب می‌دهد. همین مسئله سهمیه‌بندى بنزین 

كه اشاره كردند، جواب داد. اگر بنزین سهمیه‌بندى نمی‌شد، امروز مصرف بنزین ما از صد 
میلیون لیتر در روز بالاتر می‌رفت. ... اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى كرد«

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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واژه‌ »انتظــار« در درون خود القاء کننده نگاه به 
آینده اســت. آن‌که گذشــته‌ای دارد و در لحظه‌ 
اکنون به آینده می‌نگرد، منتظر روزهای بهتر از 
گذشته و حال است. کسی که منتظر آینده است 
به گذشته باز نمی‌گردد، بلکه تنها آن را به خاطر 
می‌آورد و به آن نگاه می‌کند، ذات انتظار آمادگی 
برای آینده‌ بهتر است. و انتظار امام غائب انتظار 
به ثمر نشســتن قرن‌ها حرکت انسان‌هاســت 
برای نیل به آینده‌ای متعالی. گذشته‌ روشن تاثیر 
مستقیمی بر حال افراد و مجموع این دو پایه‌گذار 

آینده‌ پیش روی افراد و جامعه است. 

گاهی انتظار یک ویژگی شــخصی است و فرد 
خاصــی منتظر اتفاق خاص یــا در انتظار ِ آمدن 
شخص خاصی است؛مانندکسی در خلوت خود 
منتظر امام آخرین خویش است.گاهی این صفت 
بر جامعه‌ای متشکل از گروهی از انسان‌ها حمل 
می‌شود. انتظار جمعی معنایی وسیع‌تر و یا حتی 
متفاوت از انتظار فــردی را در بردارد. فرد منتظر 
نه‌تنها موظف به پیشبرد حالات و اعمال شخصی 
خود اســت، حال‌آنکه جامعــه‌ منتظرتکالیف 

اجتماعی نیز بر عهده‌دارند. 
در مقایســه ابتدایی میان جامعه‌ منتظر و جامعه‌ 

بی‌بهره از فرهنگ انتظار می‌توان جامعه نخست 
را جامعه هدفمند و جامعه دوم را جامعه‌ای بدون 
هدف تصور کرد. مردمان گرد هم آمده ذیل یک 
فرهنگ و آداب رسوم که به‌صورت جمعی برای 
نیل بــه هدفی اقداماتی را به انجام می‌رســانند 
امیدوارتر از مردمان جامعه‌ بدون آرمان هدف‌اند. 
جامعه‌ای که با بارگیری از کوله‌بار تجربه دوره‌های 
تاریخی مختلف امید به تحقق آرمانِ  پایان رنج 
بشــری و تکامل نهایی نوع بشــر دارد  تدارک 
مقدمات ظهور آن را با امید بیشتری نظاره می‌کند 
و می‌داند هــر عملی که انجام دهد بر آینده تأثیر 

دارد و نیازمند توجه و برنامه مشخص‌تری است.
جامعه غیر منتظر، چشم‌اندازی از سعادت جمعی 
ندارد و افراد آن جامعه زندگی شخصی و پیشرفت 
افراد را مدنظر دارند و وقتی اهداف فردی و دنیوی 
شــد به هر قیمتی برای رســیدن به آن تلاش 
می‌کنند. جامعه‌ مهدوی‌ای که به ما وعده داده‌اند 
جامعه‌ای خالی از ظلم و جنایت و حق کشی است. 
و افــراد منتظر بر تحقق آن نیــز همان هدف را 

تعقیب و بر تحقق مقدمات آن تأکید می‌ورزند. 
به‌آسانی می‌توان افراد جامه منتظر موعود را مورد 
خطاب قرارداد که شما چطور منتظر مصلح کل 
هســتید و خود به صلح فکر نمی‌کنید؟ چگونه 
برای ظهور عادل‌ترین افراد دعا می‌کنید و خود به 
عدالت رفتار نمی‌کنید؟ چگونه برای ظهور انسان 
کامل انتظار می‌کشــید ولی برای تعالی انسان 
گامی بر نمی‌دارید؟ به صــورت طبیعی انتظار 
برای هر اصلاحی تحقق آن را منجر می‌شــود 
در صورتی که هیچ‌کدام از این دست سؤالات را 
نمی‌توان پیش روی افراد جامعه غیر منتظر نهاد. 
در قران کریم آینده بشریت را به صالحین وعده 
داده‌اند )اعراف 128( بدین ترتیب ســعادت در 
آینده منوط به صالح بودن است. انتظار حکومت 
صالحان و تحقق حاکمیت مصلح کل مقدماتی 
دارد. این‌گونه نیست که یک فرد صالح در آینده 
پایان همه بدی‌ها باشد. جامعه مهدوی وعده داده 
شده متشکل از گروهی از افراد صالح است و آن 
صالحین وارثان آینده زمین خواهند بود. منتظران 
واقعی مصلح ابتدا خــود باید صالح و اصلاح‌گر 

باشند. 
همان‌طور که رهبر فرزانــه‌ انقلاب فرموده‌اند: 
»روز نیمه شعبان، روز امید و ایمان به آینده، روز 
مجاهدان پاک‌باز و صــادق و روز نگاه به آینده‌ 
روشــن و تلاش برای آن است. « لازمه امید به 
آینده بهتر تلاش لازم برای تحقق آن اســت. و 
این یعنی »پویایــی« لازمه تحقق جامعه‌ مورد 
انتظار. دست رو دست گذاشتن و انتظار بی‌عمل 

نگاهی‌به‌تفاوت‌های‌موجود‌بین‌جامعه‌‌منتظر‌و‌جامعه‌‌خالی‌از‌انتظار
زهرا‌راضی

و‌منهم‌من‌ینتـــــظر

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مثل همان شخصی است که در آفتاب نشسته بود 
و منتظر بود که ســایه خودش به سوی او بیایید. 
برای صلاح و رستگاری ما نیازمند اقدام و انجام 

افعالی هستیم. 
در نگاهی دیگر، انتظار معنا بخش تحرک جامعه 
است. کسی تلاش و حرکت گروهی را می‌پذیرد 
که دارای هدف مشــترک با اعضای آن جامعه 
داشته باشد. و الا یا ساکن و بی‌حرکت می‌ماند یا 
تنها به اهداف شخصی خود می‌اندیشد. توجه به 
سعادت گروهی و در نظر گرفتن سعادت جاویدان 
جامعه بشری رمز تداوم و حیات یک جامعه منتظر 
و پویاست. در صورتی که جامعه‌ خالی از انتظار از 

این ویژگی والا بی‌بهره است. 
یکی دیگر از ویژگی‌ها و محاسن جامعه منتظر 
در مقایسه با جامعه‌ خالی از انتظار تحمل مصائب 
و سختی‌هاست. کسی که هدفی والاتر را برای 
خود در آینده‌ای قابل تحقق در نظر دارد به‌راحتی 
می‌توانــد مصائب را تاب بیــاورد و برای رفع آن 
تلاش کند. چون می‌داند پایان این شــب‌های 
سیاه صبح سپیدی در انتظار اوست و ظهور مهدی 
موعود ‌f پایانی خواهد بــود بر تمام این آلام. 
ولی جامعه غیر‌منتظر دلیلی نمی‌بیند که رنج‌ها و 
مصائب را تحمل کند و اگر هم از جبر زمانه آن را 
تحمل کند، نتیجه و فایده‌ای در نهایت به همراه 
نخواهد داشت و زحماتش به دلیل نداشتن هدف 

روشن از بین خواهد رفت. 
انتظار منجی نه اینکه لطفی باشد که علاقه‌مندان 
به آن حضرت می‌کنند، بلکه تلاشــی است اولًا 
برای تعالی خود و ثانیاً بهره‌مندی از یک اتفاق در 
سطح جامعه که از تأثیر آن دیگران هم استفاده 
میك‌نند. در جامعه مهدوی خوبی و تقوا گرد هم 
می‌آید و ثمرات آن تکثیر می‌شود و همگان از آن 
بهره می‌برند. در صورتی که در جامعه غیرمهدوی 
خوبی‌ها در نزد اشــخاص منحصر مانده است و 
این عدم اجتماع باعث می‌شود دیگر افراد از این 
محسنات بی‌بهره بمانند و ضرر اولیه آن به خود 
افراد بــر می‌گردد؛ به جهت اینکه باید برای دفع 

بدی‌ها انرژی بیشتری را مصرف نمیاند. 
به امید روزی که ظهور آن حضرت پایانی باشــد 
بر تمام جنگ‌ها و بدخواهی‌های حاکمان زمین 
و منتظــران تحقق آن جامعه روزی مراتب صبر 
و ســعی خود را در آن سحر مبارک به عینه ببیند 
و شــادی مشرف بر تمام جهان در کام منتظران 
واقعی آن حضرت شیرین باشد و تا لحظه ظهور 
همگان دســت در دست یکدیگر برای آن روز با 

شکوه تلاش و مجاهدت نمایند؛ ان‌شاءاللـّه. 

ساده‌سازی حقایق معنوی و تقلیل دادن 
آنها به امور قابل فهم برای مخاطبان 

عادی به قیمت فدا کردن اصالت 
و خلوص این حقایق را می‌توان از 

جمله کاستی‌های برخی از جشن‌ها و 
عزاداری‌ها دانست. 

بسیاری از ماجراهای فکری، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی دوران صفویه، سازنده وضع موجود 
جامعه ایران و تشــیع اســت. باید با بازخوانی و 
تحلیل و بررسی این دوره راه آینده را خوب تعیین 

و برنامه ریزی کنیم. 
یکی از موضوعات مهمی کــه باید بدان توجه 
ویژه کرد بررســی علل انحطاط و زوال صفویه 
اســت. به این معنا که باید فهمیــد چرا دولت 
قدرتمند و یکپارچه صفویــه پس از حدود 200 
ســال زمامداری ایران سقوط کرد. این مسئله از 
جهات مختلفی دارای اهمیت است. در دوره‌ای 
که دنیای غرب به خودآگاهی و بیداری فکری و 
علمی رسیده است و روز به روز قدرت صنعتی خود 
را افزایش می‌دهد و در فکر استعمار کشورهای 
جهان است، چرا ایران قدرتمند آن روز، باید دچار 
ضعف درونی و غفلت جهانی گردد، از مسیر علم 
و پیشــرفت بازماند و دچار جنگ‌های داخلی و 

کشمکش‌های جاه‌طلبانه قرار گیرد. 
مورخان و تحلیل‌گران متعدد از جوانب مختلف این 
مسئله را بررسی کرده‌اند و فرضیه‌هایی را مطرح 
کردند. در یــک جمع‌بندی کلی می‌توان عوامل 
سقوط صفویه را به دو بخش کارگزاران حکومتی و 

عالمان و فرهیختگان جامعه تقسیم کرد. 
در بخش مرتبط با کارگزاران حکومتی باید به ظلم 
عمّال دولت، اشتغال پادشاه به شراب و لهو و لعب، 
غفلت از امور مملکت، بی‌تدبیری هیئت حاکمه، 
عدم توجه ســاطین صفوی به اجرای مسائل 
شرعی و تضعیف جایگاه عالمان دینی اشاره کرد. 
آنچه مهم‌تر از بخش اول است، کم‌کاری و ضعف 
عالمان دینی و فرهیختگان فکری جامعه است 
که نقش هدایت‌گری و مشروعیت بخشی را به 

نظام سیاسی ایفا می‌کنند. 
صفویه با استفاده از میراث صوفیه و ارادت معنوی 
و طریقتی قزلباشان به خاندان شیخ صفی‌الدین 
اردبیلی توانستند وارد عرصه سیاست شوند و نظام 

سیاسی تشکیل دهند. چون رابطه مرید و مرادی 
و تصوف عملی نمی‌توانست برای اداره حکومت 
و نظم سیاسی کافی باشد، شاه طهماسب دست 
به ســوی علما و فقهای جبل عامل دراز کرد تا 
از مشــروعیت فقهی و توان برنامه‌ریزی دانش 
فقه برای اداره حکومت برخوردار شــود. با آمدن 
محقق کرکی و برخــی از علمای جبل عامل و 
تربیت فقیهــان جوان‌تر در حوزه‌های ایران این 
مهم تحقق یافت و برای مدتی نســبتاً طولانی، 
فقهای بزرگ شیعه در اصلاح کار دولت و تنظیم 
امور کشور کمک‌های فراوانی به صفویه كردند. 
همچنین در همان عصر حکما و فلاسفه در کنار 

فقها از جایگاه رفیعی برخوردار بودند. 
دیری نپایید که با رواج تفکر اخباری‌گری و جمود 
بر احادیث، عقلانیت اجتهادی به حاشــیه رفت 
و اخباریان توانستند جای مجتهدان را تصاحب 
کنند و بر طبق دریافت‌های خود، چالش‌هایی را 
وارد جامعه ایران کنند و با تأکید بر امور فرعی از 
امور اصلی بــاز مانند. از جمله دغدغه اخباری‌ها  
دشمنی با فلسفه و عرفان و سنی ستیزی و رواج 
توهین به مقدســات اهل سنت بود. همین امور 
باعث شد که فقه سیاسی شیعه در مقام نظر و امر 
به معروف و نهی از منکر اجتماعی در مقام عمل 
تضعیف شود و چند‌پارگی میان علما و نخبگان 
علمی ایجاد شود. جامعه عصر صفوی یک جامعه 
مذهبی بود و قوام آن به اندیشه مذهبی و سیره و 
سلوک رهبران و عالمان مذهبی بود كه تضعیف 
این جایگاه، تأثیر فراوانی بر روی مردم گذاشت 
و فساد و روحیه بی‌عملی بر مردم و هیئت دولت 

حاکم ‌شد.1
پی‌نوشت:

1. برای اطلاع از نظرات مختلف درباره سقوط صفویه بنگرید به: 
جعرفیان، رسول؛ صفویه درعرصه دین، فرهنگ و سیاست؛ قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) 1389(؛ ج3، ص1190ـ1393. 
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هر نظام سیاسی و تحول اجتمای بر پایه نظام 
معرفتی و چارچوب نظریی اســتوار است که در 
بســتر فرهنگی یک جامعه ریشه داشته باشد. 
این نظام معرفتی هم نگرش انسان را به هستی، 
انسان و جهان مشخص می‌سازد و هم متناسب 
با آن جهان‌بینی خاص، برنامه عملیاتی و طرح 

و برنامه راهبردی را تعیین می‌کند. 
بدون شــک انقلاب اســامی ایران، در بستر 
فرهنگی شکل‌گرفته است که ریشه در تاریخ و 
هویت ملت ایران را دارد. هویتی که بیش از هزار 
و چهارصد سال با دین مبین اسلام عجین شده 
است و مذهب تشیع و محبت اهل‌بیت پیامبر را 
در دل خود جای داده است. هویتی که در طول 
هزار و چندساله گذشــته توسط اندیشمندان، 
متفکران، حکما و فقها نضج گرفته و در میراث 
مکتــوب باقی مانده و در ســنّت علمیِ فعال و 
پویای آن ادامه یافته است. در تاریخ ایران چهار 
ســنت علمی کلام، فلسفه، عرفان و فقه نقش 
اصلی را در ســاخت هویــت و تاریخ این ملت 
بر عهده داشــته‌اند. در طول صدها سال میان 
این علوم و صاحبــان آن با یکدیگر ارتباطات 
مسالمت‌آمیز و گاه مجادلات تفرقه‌انگیز وجود 
داشــته است. اما روشن است که هر یک از آنها 
آثار و خدمات فراوانی را به تاریخ و هویت انسانی 
و فرهنگی ایران و اسلام کرده‌اند و عناصری را 
وارد فرهنگ و دانش بشریت نموده‌اند. اگرچه 
عالمان هر یک از آن علوم، علم تخصصی خود 
را مهم و اساسی دانسته و گاه انسان‌ها را بی‌نیاز 
از دیگر علوم دانسته‌اند اما اگر دقیق‌تر نگریسته 
شود حیات همه علوم در بستر جامعه، به یکدیگر 
وابســته اســت و به‌نوعی در بقاء و گسترش 
یکدیگــر مؤثر بودند. حتی گاه تشــکیکات و 
اشکالات یک علم بر علم دیگر اگرچه ممکن 
اســت برای مدت محدودی آن علم را متوقف 
کند اما در دراز مدت موجب فربهی و استکمال 
آن می‌شــود همچنان که تشکیکات غزالی و 
فخر رازی موجب توقف کوتاه مدت فلســفه و 

گسترش و تعمیق بلند مدت آن گردید. 
یکی از چهــار علم محوری و تمدن ســاز در 
تاریخ ایران و اسلام، فلسفه و حکمت است که 
نقطه‌هــای آغازین آن در قرآن کریم و کلمات 
ائمه معصومیــنb به‌خصوص امیرالمؤمنین 
علیg بود و به‌تدریــج در مجادلات کلامی 
مســلمین ظهور یافت و پــس از ترجمه آثار و 

مکتوبــات یونان، ایران و هند توســط فارابی 
به صورت دانشی مســتقل تأسیس شد. پس 
از فارابی و ابن‌ســینا توســط صدها فیلسوف و 
حکیم مسلمان این جریان تا زمان ما به صورت 
متصل و مسلسل و زنده و پویا ادامه داشته است 
و همواره یکی از ارکان اصلی تحصیل و تدریس 
و تألیف در حوزه‌هــای علمیه و نظام فکری و 
علمی مسلمین بخصوص شیعیان بوده است. 
علمای شیعه و دانشمندان ایرانی از همان ابتدا 
بیشــترین اقبال را به مباحث فلسفی و عقلانی 
داشتند و سعی فراوانی در توسعه و تعمیق فلسفه 
اسلامی داشته‌اند.1 به طوری که در همه سطوح 
فرهنگی شــیعیان نفوذ و ظهور داشته است. به 
طور مثال کلام شیعی از همان عصر اهل‌بیت

b مسیر مســتقلی را از اهل حدیث، اشاعره و 
معتزله پیمود و نوعی کلام عقلی توسط هشام 
بن حکم، نوبختی، شــیخ مفید و سید مرتضی 
تکوین یافت و روز به روز عقلانی‌تر و فلسفی‌تر 
می‌شد تا آنکه توسط خواجه نصیرالدین طوسی 
کلام و فلسفه شــیعی در یک مسیر واحد قرار 
گرفت و همه متکلمان شیعی پس خواجه نصیر 
همچون علامه حلی، ابن میثم، فاضل مقداد، 
دشتکی، ملاصدرای شیرازی، فیاض لاهیجی 
و... فیلســوفان بزرگی نیز بودند. عرفان اصیل 
شیعی نیز همین مسیر را پیدا کرد و توسط سید 
حیدر آملی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن ترکه 
اصفهانی و میرداماد و ملاصدرای شــیرازی به 
فلســفه عجین شــد و تا امروز مسیر واحدی را 
پیموده است. پس از حملات اخباریون به اصول 
فقه و اجتهاد عقلانی شــیعی که منجر به خانه 
نشینی علم اصول فقه و اجتهاد در اواخر صفویه 
تا دوران قاجار شد، این فقیهان فیلسوف بودند 
که نگذاشــتند چراغ اجتهاد خاموش شود و با 
بازخوانی مجدد علم اصول فقه و استفاده وسیع 
از مباحث فلســفی و معرفت‌شــناختی فلسفه 
اســامی ضربات محکمی را به اخباری گری 
وارد ساختند و دوره جدیدی را در اجتهاد عقلانی 
شــیعی آغاز کردند که توسط وحید بهبهانی و 
شاگردان وی ادامه یافت.2 خلاصه آنکه فلسفه 
اسلامی نقش بسیار پررنگ و روشنی در تکوین 
و بسط هویت شیعی و ایرانی که امروز ما میراث 
دار آن هســتیم داشته اســت که به‌هیچ‌وجه 

نمی‌توان آن را منکرشد و یا فراموش کرد. 
فلســفه اسلامی دارای یک ســیر فعال و پویا 

بوده اســت و در سیر تاریخی خود، تحولات رو 
به جلویی را داشته است. آخرین مرحله فلسفه 
اســامی، حکمت متعالیه اســت که توسط 
صدرالمتألهین شــیرازی در قرن دهم هجری 
شکل گرفته اســت. حکمت متعالیه فلسفه و 
حکمتی است که از میراث عظیم فلاسفه، عرفا، 
متکلمان اســامی پیش از ملاصدرا به خوبی 
اســتفاده شده اســت و با روش‌شناسی جامع و 
سالمی سعی کرده اســت که یک جهان‌بینی 
منســجم و نظام‌مندی ارائه دهد که هم با عقل 
سازگار باشــد و هم مطابق وحی و آموزه‌های 
نقلی باشــد و شهود و کشف نیز آن را تأیید کند. 
در حکمت متعالیه سعی شده است که با پرهیز از 
تحویلی نگری و حذف دانش‌ها و علوم، جایگاه 
و نقش هر یک از ابزار شــناخت و منابع معرفت 
آدمی به طور اساسی روشن شود تا همه علوم و 
دانش‌های بشری در یک چرخه منسجم نسبت 
به یکدگر هم‌افزایی داشــته باشــند. ازاین‌رو 
فلســفه، فقه و عرفان و اخلاق در کنار یکدیگر 
می‌توانند از معارف اسلامی پرده‌برداری کنند و 
هر یک به‌تنهایی فقط یک چهره و یک بطن از 
هستی، قرآن و اسلام و انسان را نشان می‌دهد. 
همچنیــن در حکمت متعالیه، براســاس ادله 
عقلی اثبات شده است که سیاست ذیل شریعت 
و نبوت و امامــت معنا می‌یابد3 و در دوره‌ای که 
امام معصومb در غیبت به سر می‌برد این فقها 
و علمای دین‌شناس جامع هستند که عهده‌دار 

امور شرعی و سیاسی مردم می‌شوند.4
حضــرت امام خمینی)ره( طراح و رهبر انقلاب 
اســامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، خود 
تربیت شــده حوزه‌های علمیه شیعه است و در 
این سنت علمی، نزد اســاتید درجه یک زمان 
خود، به تحصیل علوم نقلی همچون اصول فقه 
و فقه پرداختند و از همــان ابتدا، اهتمام جدّی 
به تحصیل علوم عقلی و فلســفی داشتند و نزد 
حکمــای بزرگی همچون حکیــم میرزا علی 
اکبر یزدی و آیت اللـّــه سید ابوالحسن رفیعی 
قزوینی کتب متعدد فلســفی را فرا گرفتند و با 
شور و اشتیاق فراوان کتب متعدد دیگری را در 
حکمت متعالیه و عرفان نظری از محضر آیت 
اللـّــه محمدعلی شاه‌آبادی تلمذ کردند. همو 
که امام او را بارها پــدر معنوی خویش نامید و 
در آثار خود برایش »روحی له الفدا« نگاشــته 
است.5 ایشــان پس از آن سالیان درازی کتب 

تأثیر‌حکمت‌متعالیه‌بر‌انقلاب‌اسلامی
سیدمهدی موسوی

یکی از چهار علم محوری و تمدن ساز در تاریخ ایران و اسلام، فلسفه 
و حکمت است که نقطه‌های آغازین آن در قرآن کریم و کلمات ائمه 

معصومینbبه‌خصوص امیرالمؤمنین علیg بود و به‌تدریج در 
مجادلات کلامی مسلمین ظهور یافت و پس از ترجمه آثار و مکتوبات 

یونان، ایران و هند توسط فارابی به صورت دانشی مستقل تأسیس 
شد. 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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اصلی حکمت متعالیه همچون شرح منظومه و 
اسفار اربعه را برای شاگردان مستعدی تدریس 
کرده و حاشیه نگاشــته است. امام خمینی)ره( 
بارها و بارها به اهمیت فلسفه اسلامی و حکمت 
متعالیه و عرفان نظری تأکیــد فرموده‌اند و بر 
حفظ و حراست از این میراث عظیم و تحصیل 
و تدریــس آن پای می‌فشــرند. بنابراین تأثیر 
حکمت متعالیه در کنار دانش عظیم فقه و اصول 
فقه بر شخصیت و اندیشه امام خمینی)ره( اظهر 
من الشمس اســت اما اشاره به برخی از شواهد 

تاریخی خالی از لطف نیست. 
در واپســین روزهای منجر به پیروزی انقلاب 
اسلامی، آن‌هنگام که خبرنگار مصری از امام 
می‌خواهد که برخی از کتب اصلی که در ساختن 
شخصیت و اندیشه ایشــان مؤثر بوده است را 
نام ببرد ایشان در کنار قرآن کریم، اصول کافی 
در اخبــار، جواهر الکلام در فقه از اســفار اربعه 

ملاصدرا در حکمت متعالیه نام می‌برد.6
در روزهای پایانی عمر شــریف امام)ره( ایشان 
نامــه پیامبرگونه خود را بــه گورباچف رئیس 
اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی )امپراتور 
شرق( می‌نویسند و در آن پیام الهی و متعالی پس 
از برشــمردن مشکلات و معضلات نظام‌های 
کمونیستی، ریشه همه آن مشکلات را در مبانی 
فلســفی و اعتقادی آنان معرفی می‌کند که آثار 
و نتایج خود را در نظام‌های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی نشــان داده است. ازاین‌رو امام)ره( 
بــه تبیین بنیادهــا و مبانی معرفت‌شناســی، 
هستی‌شناســی و انسان‌شناســی اســام 
می‌پردازند که به واســطه آنها انقلاب اسلامی 
را پایه‌گذاری و رهبری کرده اســت و با معرفی 
حکما و عرفای بزرگی همچون فارابی، ابن‌سینا، 
شیخ اشراق، صدرالمتألهین و محی‌الدین عربی، 
راه نجات نظام سیاسی و اقتصادی بلوک شرق 
را در مراجعه به حکمت متعالیه و معارف عمیق 

فلسفه اسلامی معرفی می‌کند.7
پی‌نوشت:

1. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج14، ص458ـ547. 
2. موسوی، ســید مهدی؛ »تعامل متقابل فلســفه و اصول فقه 
از منظر شهید ســید محمدباقر صدر«؛ نشــریه علمی ـ ترویجی 

معرفت؛ شماره 140 )مرداد 1388(؛ ص53ـ63. 
3. صدرالمتألهین شــیرازی؛ شــواهدالربوبیه؛ تصحیح محقق 

داماد؛ تهران: بیاد حکمت اسلامی صدرا )1382(؛ ص424. 
4. همان؛ ص438. 

5. چهل حدیث؛ ص20 و ص67؛ صحیفه امام؛ ج18، ص407. 
6. صحیفه امام، ج5، ص271. 

7. همان؛ ج21، ص223ـ 225. 

»ما دیدیم که اســام و کشور ایران چه صدمات بســیار غم انگیزی از مجلس شورای غیر صالح و 
منحرف از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناک‌تر در این رژیم 
تحمیلی فاسد )پهلوی( خورد. چه مصیبت‌ها و خسارت‌های جان‌فرسا از این جنایتکاران بی‌ارزش و 
نوکر مآب به کشور و ملت وارد شد. از بعد از مشروطه هیچگاه به قانون اساسی عمل نشده ... اکنون که 
با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم‌الشأن سرنوشت کشور به دست مردم افتاده و وکلا از خود مردم 
و با انتخاب خودشــان بدون دخالت دولت و خان‌های ولایات به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و 
امید است که با تعهد آنها به اسلام و مصالح کشور جلوگیری از هر انحراف بشود« )صحیفه نور؛ ج21(. 
هفتم خرداد ســالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی است. مجلس به عنوان نهادی قانون‌گذار در 
جایگاهی بلند قرار دارد. اهمیت وجود قانون در جوامع بر هیچ شــخصی پوشیده نیست. استقرار نظم 
در جامعه یکی از مهم‌ترین خاســتگاه‌های وجود حکومت و به تبع آن قانون است. انسان‌ در تکامل 
اجتماعی خود به این نتیجه رسیده است که وجود قانون و نظم در جامعه و تحمل حضور سنگین قوای 
مجریه و انتظامی در سایه زندگی فردی به قطع با وجود بی‌نظمی و هرج و مرج و داشتن آزادی‌های 

طبیعی قابل مقایسه نیست. علاوه بر این از دل همین نظم است که عدالت زاده می‌شود. 
وضــع قوانین در محل‌هایی که قوای مجریه از نبود آن رنــج می‌برند و یا وضع قوانین در مکان و یا 
زمان‌هایی که مردم از نبود آن رنج می‌برند جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است. چنانك‌ه امام 
ایشان را به توجه به حال محرومان جامعه جلب می‌کنند و می فرماید: »امید آن است که رسیدگی به 
حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه‌ها 
قرار گیرد، و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرح هایی جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده 
شود« )صحیفه امام؛ ج۱۲، ص۳۶۲(. در این عبارت رسیدگی به حال مستضعفین در رأس برنامه‌های 
مجلس ذکر شده است که نمایندگان در قانون‌گذاری باید به حال این قشر توجه خاص داشته باشند. 
امام خمینی )ره( با تأکید بر اینکه جهت‌گیری در مجلس باید بر اساس خواسته‌های ملت و بر مبنای 
نظرات اســام طرح شود بیان می‌دارند: »مجلس شــورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از 
طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت اســت در آنجا طرح بشود و آنچه دلخواه 
اســام است بحث و مشورت بشود. و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی 
باشد« )صحیفه امام؛ ج۱۲، ص۳45(. اگر وضع قوانین با توجه به مقتضیات جامعه اسلامی و با توجه 
به کمبودهای فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و... طرح و تصویب شود، بسیاری از مشکلات کشور و 

مردم نیز حل خواهد شد.

علی سعیدی

از‌امام‌ملت‌به‌مجلس‌ملت



در تاریخ دفاع مقدس نبردهای خرمشــهر جایگاه مهمی دارد. عراق مدعی 
بود ایران تحمل حملات ارتش رژیم بعث را ندارد و در مدت زمانی اندک، به 
آنچه عراق می‌خواهد تن خواهد داد. خرمشهر، اما به باتلاقی برای متجاوزین 
تبدیل شد. مقاومت مثال‌زدنی مردم و مدافعان خرمشهر به جهانیان نشان 
داد که ورای محاســبات مادی آنان، عناصر دیگری نیز در ساحت اعتقادات 
و باورهای مردمی وجود دارد که می‌تواند مناسبات بین‌المللی را به گونه‌ای 
دیگر رقم بزند. مقاومت جانانه خرمشــهر درتفهیم اشتباهات استراتژیک 
دشمنان ایران اسلامی که سودای فتح چند روزه خوزستان و شکست نظام 

جمهوری اسلامی را در سر می‌پروراندند، نقش به‌سزایی داشت. 
    عناصر مقاومت: 

با نیم نگاهی به شرایط حاکم بر فضای آن روز ایران، می‌توان بزرگی حماسه 
مدافعان خرمشــهر را بهتر نشان داد. نباید از یاد برد که ایران اسلامی در آن 
روزها با توطئه‌های عجیب و پیچیده‌ای از ســوی عناصر وابسته به شرق و 
غرب مواجه بود. ترورها و بمب‌گذاری‌های مکرر منافقین، فتنه‌های قومی 
و جدایی‌طلبانه در برخی مناطق کشــور، مشکلات داخلی ارتش جمهوری 
اســامی، 1حریم‌های سیاســی و اقتصادی، عدم آمادگــی لازم و فقدان 
آموزش‌های مورد نیاز نیروهای دیگر یگان‌های تازه تأســیس مسلح مانند 
ســپاه و کمیته و از همه مهم‌‌تر عدم اعتقاد فرمانــده وقت کل قوا به دفاع از 
خرمشــهر که باعث قطع ارسال کمک به مدافعان این نقطه گردید از جمله 

موانعی بود که محاسبات مادی دشمن را به واقعیت نزدیک می‌ساخت. 
»هنگام هجوم عراق، آرایش نظامی قوی در مرزها وجود نداشت. تنها نیروی 
حاضر در منطقه، لشکر 92 زرهی اهواز بود که رزمندگان آن با تمام مشکلات 
مجبور بودند از دهلران تا آبادان گسترش یافته،  در مقابل شش لشکر بسیار 
مجهز عراقی مقاومت کنند. با پیشــروی عراق به طرف اهواز، انبار مهمات 

لشکر 92 به طرز مرموزی منفجر شد«.2
بر اســاس آنچه بیان شد، نتیجه می‌توانست شکست و عقب‌نشینی فوری 
از مواضع دفاعی باشــد؛ اما برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد حماسه دفاع از 
خرمشــهر و مقاومت تاریخی و سرنوشت‌ساز مدافعان این شهر، مجموعه 
اهداف آشکار و پشت پرده تهاجم به مرزهای ایران را دچار چالشی جدی كرد. 
برای شناخت مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری باور مقاومت در خرمشهر 

باید دو عنصر اساسی را بیشتر مدّ نظر قرار داد: 
   الف- خودباوری

بی‌تردید آنچه باعث شکســت ارتش‌های جهان در جنگ‌های طول تاریخ 
بوده، خودباختگی و ترس از دشــمن، به خصــوص در ذهن فرماندهان و 
رهبران، بوده اســت. حضرت امام خمینی )ره( برخلاف سلاطین دنیازده و 
خودباخته به عنوان رهبری بزرگ اعتنا به داشــته‌های مادی جهان‌خواران 
و نابرابری مشــهود توان رزمی طرفین نبرد، ابهت دشمن را در پرتو توکّل به 
پروردگار متعال ناچیز برشــمرد: »من از ملت بزرگ ایران خواهانم که در هر 
مسئله‌ای که پیش می‌آید قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک 
و تعالی باشــند و از هیچ چیز باک نداشته باشــند. ما از آن قدرت‌های بزرگ 

نترسیدیم. این )صدام( که قدرتی ندارد، عراق که چیزی نیست«.3
توسعه این اعتقاد قلبی و اطمینان به نصرت الهی در باور عموم، روح مقاومت 
و پایداری در قبال دشــمن را در دل و جان مردم این سرزمین دمید و غیرت 
آنان را برای دفاع از حریم کشورشــان به جوش آورد. نشریه گاردین از قول 
یک دهقان پیر نوشت: »ما با چنگ و ناخن به این زمین خواهیم چسبید. اگر 
آنها )ارتش عراق( همه چیز را نابود کنند، ما در چادرها خواهیم خوابید. بعد باز 
خواهیم گشت و همه چیز را چون ویتنام خواهیم ساخت«. سپس می‌گوید: 
»این مقایســه اتفاقی نیست و همه مردم در اینجا می‌گویند که امپریالیسم 

آمریکا پشت صدام حسین است«.4
خبرنگار دیگری نیز گزارش داد »در خرمشهر و آبادان کودکان بسیاری اغلب 
در کنار پدرانشان در جنگ شرکت داشته‌اند و یکی از آنها که چهارده ساله بود 
با افتخار برای خبرنگاران غربی تعریف کرد که چگونه با دو کوکتل مولوتف 

تانک عراقی را منهدم کرده است«.5
حضرت امام )ره( با مشاهده ایستادگی تاریخی مردم در مقابل متجاوزان در 
توصیــف جهاد مؤمنانه آنان می‌فرمایند: »آنچه برای اینجانب غرورانگیز و 
افتخارآفرین اســت، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح 

خرمشـــــهر
‌هرگز‌سقـــــوط‌نکرد!

سیدحمید‌مشتاقی‌نیا

شبستان  گفتمان‌انقلاب‌اسلامی



شبستان  گفتمان‌انقلاب‌اسلامی

شــهادت طلبی این عزیزان، که 
سربازان حقیقی ولی اللـّه الاعظم 
ارواحنا فداء هستند، می‌باشد. این 

است فتح الفتوح«.6
    ب- اتحاد

یکی دیگر از مســائلی که در پرتو 
اعتقاد به اصــل ولایت فقیه رقم 
خورد و ناکامی دشمن در دستیابی 
به اهدافش را به دنبال داشــت، 
اتحاد گروه‌های مردمی بود. »آنچه را که رهبران عراق از نظر دور نگاه داشتند، 
ظرفیت و آمادگی مردم ایران و جمع آمدنشــان به دور مظاهر انقلابشــان، 
یعنی امام بود. مردم هنوز در شــور و هیجان یک رستاخیز مذهبی و سیاسی 
هســتند«.7 یک تحلیل‌گر غربی نیز با رصد فضای حاکم بر دفاع مقدس، 
وحــدت ملت ایران را این گونــه ارزیابی کرد »یک نیروی عجیب و غریب 
نظامی از ســربازان حرفه‌ای، روحانیون، شــبه نظامیان محلی و بچه‌های 
مدرســه‌ای نوجوان سیزده ساله را با یک التهاب اسلامی شدید به یکدیگر 

متصل کرده است«.8
تابلوی معروف »خرمشهر، جمعیت 36 میلیون« شاهکار هنرمند شهید 
بهروز مرادی را نباید تنها یک ابتکار تبلیغاتی دانســت. در واقع نیز چنین 
بود که دولت مزدور عراق نه فقط جغرافیای خرمشــهر را که کلیّت حریم 
ایران ســرافراز را نشانه رفته بود و بر اســاس ادعای اولیه خود به چیزی 
کمتر از شکســت کامل حاکمیت ایران قناعت نمی‌کرد. نخســت وزیر 
وقت عراق تأکید داشــت: »این جنگ به دلیل قرارداد 1975 و یا چند صد 
کیلومتر و نصف اروند نیســت. این جنگ برای سرنگونی رژیم جمهوری 

اسلامی ‌است«.9
اگر چه دشمن توانست برای مدتی این شهر را به اشغال خود درآورد، اما هیچ 
تصوّری از مقاومت مردمی در این شهر نداشته. از این رو خیال‌پردازانه درصدد 
تصرف کل استان خوزستان و سپس شکست نظام اسلامی ایران بود. دفاع 
در خرمشــهر تمام رؤیاهای کور دشــمن را باطل ساخت و از سوی دیگر به 
رزمندگان جبهه حق این نکته را اثبات کرد که به رغم همه کاستی‌های مادی 

می‌توان دشمنی قدرتمند را زمین‌گیر كرد. 
آزادسازی خرمشهر قهرمان را نیز باید مرهون فرهنگی دانست که بر مبنای 
مقاومت 35 روزه در خرمشهر فراگیر شد و موازنه قدرت در خطوط مقدم نبرد 
را به گونه‌ای رقم زد که دولت عراق بود حلبچه و بندر اســتراتژیک فاو را زیر 
پای رزمندگان تربیت شده در مکتب ایمان و حماسه می‌دید. »در اردوگاه‌های 
اســرای ایرانی افرادی را دیدیم که قاطعانه برای فدا کردن جان خود در راه 
اعتقاداتشان آمادگی داشتند. آن منظره منادی جنگ جهانی چهارم بود که ما 
فقط درک نامشخصی از آن در ذهن داریم. اعتقادات مذهبی این افراد برای 
ســوق دادن آنان به سوی انجام کارهایی که به طرز غیرقابل باوری سخت 

بود، نقش به‌سزایی داشت«.10
پی نوشت:

1.منصوری‌لاریجانی؛‌تاریخ‌دفاع‌مقدس؛‌ص‌60.
2.رحیمــی حســن؛ از ســقوط گنجــه تــا فتح 

خرمشهر؛ ص150.
3.صحیفه نور؛ ج13، ص232.

4.نشریه گاردین )1359/7/22(.
5.همان )1359/7/24(.

6.صحیفه نور؛ ج13، ص289.
7.تایمز مالی )1981/2/9(.

8.نیویورک تایمز )1361/1/18(.
9.طه یاســین رمضان )نخســت وزیر عراق(؛ 
لایه‌های پنهــان جنگ؛ بنیاد حفظ آثار و نشــر 

ارزش‌های دفاع مقدس.
10.کنــت دمارانــش )رئیس ســابق ســازمان 
جاسوســی فرانســه(؛ جنگ جهانــی چهارم، 
دیپلماســی و جاسوســی در عصــر خشــونت؛ 

انتشارات اطلاعات.

بی‌تردید آنچه باعث شکست ارتش‌های جهان در جنگ‌های طول 
تاریخ بوده، خودباختگی و ترس از دشمن، به خصوص در ذهن 
فرماندهان و رهبران، بوده است. حضرت امام خمینی )ره( برخلاف 
سلاطین دنیازده و خودباخته به عنوان رهبری بزرگ اعتنا به 
داشته‌های مادی جهان‌خواران و نابرابری مشهود توان رزمی طرفین 
نبرد، ابهت دشمن را در پرتو توکّل به پروردگار متعال ناچیز برشمرد.

از آنجا که جریان حق بــرای اعلای کلمه‌  حق و احیای ارزش‌های الهی و 
انســانی همواره مورد تهاجم فرهنگی، تهدید نظامی و تحریم اقتصادی از 
سوی جبهه باطل و ایادی شیطان و سران استکبار و طاغوت است، راهی جز 
مقاومــت و جهاد ندارد. زیرا که یا باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آنان کرنش 
کرد و ننگ ذلتّ و بندگی آنان را پذیرفت و یا باید با توکل و اعتماد به قدرت 
لایزال الهی و تکیه بر عزم ملی و ایمان درونی استقامت کرد و برای اعلای 
کلمه‌  اسلام و عزت بخشیدن به امت اسلامی و ملت مؤمن و تقویت جریان 

حق مدران عالمَ تلاش و مجاهدت کرد. 
از این رو، الگوی سودمدارانه و منفعت‌طلبانه در مدیریت که امروزه در مجامع 
دانشگاهی غربی مطرح و معرفی می‌شود، نمی‌تواند الگوی کارآمدی برای 
مدیران و کارگزاران جبهه حق باشــد بلکه می‌بایســت الگویی متناسب با 
جایگاه و اهداف جبهه حق و موانع و شــرایط تحمیلی از سوی جبهه باطل 
برگزید. به تعبیر دیگر »با حرکت عادی نمی‌شود پیش رفت؛ با حرکت عادی 
و احیاناً خوابآلوده و بیحساسیت نمی‌شود کارهای بزرگ را انجام داد« بلکه 
باید حرکتی کرد که هم علمی باشــد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد، 
و هم مجاهدانه باشد.1 تنها الگویی که می‌تواند عهده‌دار این رسالت بزرگ 
شــود الگوی »مدیریت جهادی« است که در معارف ناب اسلامی معرفی و 
تبیین شده است و بارها در قرآن کریم و کلمات حضرات معصومینb بدان 

اشاره شده است. 
الگوی مدیریت جهادی، الگوی موفق مدیریت در جبهه حق است که هدف 
آن تلاش و کوشــش در راه ارزش‌های والا و در مقابل شــیطان است. در 
فرهنگ اســامی »یک ملت وقتی معتقد به جهاد شد، در همه‌ی میدان‌ها 

پیشرو اســت. جهاد فقط تفنگ به دست گرفتن نیست؛ جهاد این است 
که انســان خود را همیشــه در میدان حرکت و مبارزه با مانع‌ها و مانع 
تراش‌ها ببیند، احساس تکلیف کند، احساس تعهد کند؛ این می‌شود 
جهاد؛ جهاد اسلامی این است. جهاد گاهی با جان است، گاهی با مال 
است، گاهی با فکر است، گاهی با دادن شعار است، گاهی با حضور در 
خیابان است، گاهی با حضور در پای صندوق رأی است؛ این می‌شود 
؛ و این است که یک ملت را رشد می‌دهد، طراوت  جهاد فی‌سبیل‌اللَّ

می‌دهد، تازگی می‌دهد، امید می‌دهد و یک ملت پیش می‌رود«.2
از جمله منابعی که می‌توان جهت تبیین الگوی مدیریت جهادی از آن 
بهره گرفت، کتاب شریف صحیفه سجادیه است. امام زین‌العابدین
g در دوره‌ای می‌زیســتند که فشارهای گسترده‌ای به مؤمنان و 
شیعیان و خصوصاً اهالی مدینه از سوی امویان، زبیریان و مروانیان 

وارد می‌شد که جوّ خفقان‌آوری را ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی امام 
سجادg با استفاده از روش دعا و نیایش، به تبیین رسالت و وظایف مردم 

پرداختند. توجه به ظلم ستمگران، مکرها و کینه‌های دشمنان و حفاظت از 
مرزهای عقیدتی، فرهنگی و جغرافیایی امت اسلامی از موضوعات مهم و 
بســیار پررنگ صحیفه سجادیه است. امام سجادg در چند دعا به تبیین و 
توصیف شرایط سخت مؤمنان پرداخته و همراه آن وظایف جامعه ایمانی را 

نشـــــــــــانه‌هـــــای
‌مدیـــریت‌جهادی
‌در‌صحیفــــه‌سجادیه

سید محمد طاها موسوی

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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نیز تبیین نموده‌انــد که بر محور مقاومت و 
جهاد، حرکت و تلاش، و عزّت و امید استوار 

است. 
در دعای چهاردهم از صحیفه ســجادیه در 
 gدادخواهی از ستمگران« امام سجاد«
استقامت در راه حق را خداوند طلب می‌کند 
و می‌خواهد که مؤمن به غیر خدا اعتماد نکند 
و از هیچ حکم جور و قدرت مستکبری برای 
احقاق حــق خود کمک نگیرد و همچنین 
دچار سستی و رخوت نشود و با امید و اعتماد 
به لطف و عنایت الهی، این گونه مناجات 

می‌کند:
»أیَّدْنِــی مِنْكَ بِنِیّةٍ صَادِقَــةٍ وَ صَبْرٍ دَائِم‏ٍ وَ 

أعَِذْنِی مِنْ سُوءِ الرّغْبَةِ وَ هَلَعِ أهَْلِ الحِْرْصِ، 
وَ صَوّرْ فِی قَلْبِی مِثَالَ مَا ادّخَرْتَ لیِ مِنْ ثَوَابِكَ، وَ 

أعَْدَدْتَ لخَِصْمِی مِنْ جَزَائِكَ وَ عِقَابِكَ، وَ اجْعَلْ ذَلكَِ 
سَبَباً لقَِنَاعَتِی بِمَا قَضَیْتَ، وَ ثِقَتِی بِمَا تَخَیّرْت‏؛ خدایا مرا 

از جانب خود به نیت صادق و صبر دائم تأیید فرما و از خواهش 
بد و آزمندى اهل حرص پناه ده، و تصویرى از ثواب خود كه براى من ذخیره 
كرده‏اى، و از جزاء و عقاب خود كه براى دشمنم فراهم ساخته‏اى در دلم مصور 
ســاز، و آن را وسیله خرسندى من به قضاى خود و اطمینانم به آنچه اختیار 

كرده‏اى، قرار ده«. 
از این فراز از دعا، برخی از نشانه‌ها و ویژگی‌های رفتار جهادی انسان مؤمن در 
برابر فشارها و ظلم‌های ستمگران روشن می‌شود. اما بیش از این را می‌توان 
در دعای بیست و هفتم از صحیفه سجادیه مشاهده کرد که به‌تفصیل رسالت 
کارگزاران و مؤمنان را در حفاظت و نگهبانی از مرزهای عقیدتی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی جامه اســامی را بیان فرموده‌اند. تبیین همه وظایف 
مدیران و نشــانه‌های مدیریت جهانی نهفته در این دعای شریف خارج از 
مقدور این نوشتار کوتاه است و خود نیازمند به تألیف کتابی مستقل است اما 
لازم اســت به یکی از فرازهای آن توجه شود. در فرازهای ابتدایی از دعای 

شریف 27 صحیفه سجادیه آمده است:
»اللّهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ آلهِِ، وَ كَثّرْ عِدّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أسَْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ 
حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ ألَفّْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبّرْ أمَْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ، 
وَ تَوَحّدْ بِكِفَایَةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنّصْرِ، وَ أعَِنْهُمْ بِالصّبْرِ، وَ الطُْفْ لهَُمْ 

فِی المَْكْرِ. 
اللّهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ آلهِِ، وَ عَرّفْهُمْ مَا یَجْهَلُونَ، وَ عَلّمْهُمْ مَا لاَ یَعْلَمُونَ، 

وَ بَصّرْهُمْ مَا لاَ یُبْصِرُونَ. 
اللّهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ آلهِِ، وَ أنَْسِهِمْ عِنْدَ لقَِائِهِمُ العَْدُوّ ذِكْرَ دُنْیَاهُمُ الخَْدّاعَةِ 
الغَْــرُورِ، وَ امْحُ عَــنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ المَْالِ الفَْتُــونِ، وَ اجْعَلِ الجَْنّةَ نُصْبَ 
أعَْیُنِهِمْ، وَ لوَّحْ مِنْهَا لأَِبْصَارِهِمْ مَا أعَْدَدْتَ فِیهَا مِنْ مَسَــاكِنِ الخُْلْدِ وَ مَنَازِلِ 
الكَْرَامَةِ وَ الحُْورِ الحِْسَانِ وَ الأَْنْهَارِ المُْطّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الأَْشْرِبَةِ وَ الأَْشْجَارِ المُْتَدَلیَّةِ 
بِصُنُوفِ الثّمَرِ حَتّی لاَ یَهُمّ أحََدٌ مِنْهُمْ بِالإِْدْبَارِ، وَ لاَ یُحَدّثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارٍ. 
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرســت، و عده ایشان را افزون ساز، و اسلحه 
ایشان را به‌راه كن، و حوزه ایشان را حراست نماى، و نقاط حساس جبهه‏شان 
را محكم كن، و جمعیتشــان را الفت بخش و كارشــان را به وجه شایسته 

روبه‌راه كن، و آذوقه‏شــان را پیاپى برسان، و 
مشكلاتشان را خود به تنهائى كفایت نماى، 
و ایشان را به نصرت خود تقویت كن، و به صبر 

مددرسان، و چاره‌جوئی‌های دقیق بیاموز. 
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرســت، و آن 
دقایق جنگى را كه به آن جاهل‌اند به ایشان 
بشناسان، و آنچه را كه نم‏ىدانند تعلیمشان 
كن، و آنچه را كه نم‏ىبینند به ایشان بنماى. 
خدایــا بر محمد و آلش رحمت فرســت، و 
هنگام برخورد با دشــمن فكر دنیاى فریبنده 
گول زننده را از یادشــان ببر، و اندیشه‏هاى مال 
گمراه كننده را از دل‌هایشــان به‌زداى. و بهشت را 
نصب‌العین‌شان ســاز، و آنچه را كه در بهشت فراهم 
ســاخته‏اى: از مســکن‌های جاوید، و منزله‌ای عزت، و 
حوریان زیبا، و نهرهایی كه به انواع آشامیدن‏ىها روان شده، و 
درختانى كه زیر بار میوه‏ها خم گشته، پیش چشمشان جلوه‏گر 
ساز، تا هیچ‌یک از ایشان آهنگ روى برگرداندن از دشمنى نكند و 

به خیال فرار از برابر هماوردى مانند خود نیفتد«. 
در این فرازها حداقل به 12 نشــانه از نشانه‌های مدیریت جهادی اشاره شده 

است که اشاره‌وار عبارت‌اند از:
1. داشتن کثرت نفرات)جذب حداکثری و دفع حداقلی(؛

2. دست‌یابی به ابزار و سلاح‌های مجهز و کارآمد)دست‌یابی به فن‌آوری‌های 
روز دنیا برای اقتدار ملی(؛

3. شناسایی نقاط حساس و ارکان قدرت جامعه و حفاظت از آن ارکان و نقاط 
حساس)پرهیز از تسامح و تساهل در برابر ارکان قدرت ساز(؛

4. وحدت و یکپارچگی تمام افراد جامعه در کار و تلاش؛
5. تدبیر در امور با تکیه بر علم و درایت؛

6. ذخیره‌سازی نیازهای اساسی مردم )و خودکفایی در محصولات اساسی 
جامعه(؛

7. صبر و استقامت در برابر حوادث؛
8. شناخت نیرنگ‌ها و حیله‌های دشمن و خنثی کردن ماهرانه و زیرکانه آنها؛

9. کسب شناخت و علم کافی برای پیشرفت و ارتقای ساخت درونی؛
10. بصیرت و تحلیل درست و واقع‌بینانه؛

11. داشــتن روحیه خدمــت به مردم با نیت خدایی و عدم دل‌بســتگی به 
دنیاطلبی، جاه و مال فتنه‌گر)پرهیز از اشــرافی‌گری و دل‌بستگی به مال و 

منال دنیا(؛
12. امید به آینده و وضعیت بهتر چه در دنیا و چه در بهشت اخروی. 

روشن است که اگر این نشــانه‌ها و بایسته‌هایی را که امام سجادg برای 
حفاظت از جامعه اسلامی و پیشبرد آن بیان فرموده‌اند در الگوی مدیریتی و 
سازمانی کشور ما رعایت شود الگوی مدیریت جهادی تولید می شود؛ که به 
تعبیر مقام معظم رهبری »اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت 
الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونیِ 
فشارهای خباثت آمیزِ قدرت‌های جهانی و در شرایط دیگر، قابل‌حل است و 

کشور حرکت روبه‌جلو را ادامه خواهد داد«.3
پی‌نوشت:

1. بیانات مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی )1392/12/20(. 
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم اصفهان در روز عید قربان )1389/8/26(. 

3. بیانات رهبر انقلاب در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران )1392/10/23(. 

خدایــا بــر محمــد و آلــش رحمــت فرســت، و 
عــده ایشــان را افــزون ســاز، و اســلحه ایشــان 
ــت  ــان را حراس ــوزه ایش ــن، و ح ــه‌راه ك را ب
نمــاى، و نقــاط حســاس جبهه‏شــان را محكــم 
كــن، و جمعیتشــان را الفــت بخش و كارشــان 

را بــه وجــه شایســته روبــه‌راه كــن.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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شبستان  فرهنگ ‌وجامعه

منظور از تربیت دینی ایجاد روحیه و میل مذهبی 
در کودک نیســت؛ چراکه این میل مانند غرایز 
دیگــر، خود به خود و به صورت تکوینی در وجود 
کودک نهاده شده اســت و نیازی به ایجاد ندارد. 
آنچه که از نظر تربیت مهم اســت، زمینه‌سازی 
برای شــکوفایی این بعد فطری و سپس تقویت 

آن است. 
اصول تربیت دینی
1.تربیت عطری

تربیت عطری یعنی خود پدر و مادر اعمال دینی و 
آداب معنوی را با روح و حضور قلب و اعتقاد به آنها 
انجام ‌دهند؛ یعنی نه تنها نماز می‌خوانند، بلکه نماز 
را با حضور قلب می‌خوانند. آنها هر عبادتی را با قلب 
پاک و عقیده انجام می‌دهد. در چنین خانواده‌هایی 
کودک نه تنها نماز خواندن را می‌بیند، بلکه روح 

نماز و دینداری را درک می‌کند. 
2.اصل پاسخگویی

سؤالاتی که در ذهن کودک درباره مسائل دینی 
ایجاد می‌شــود یک فرصت است؛ فرصتی برای 
آنکه از سطح رشد دینی فرزند خود باخبر شویم و 
نیز برخی مفاهیم دینی را به کودک منتقل کنیم. 
دختر امام راحل می‌گوید: پنج ساله بودم و در نماز 
به حضرت امام اقتدا کردم. پس از پایان نماز مادرم 
گفت: دخترم به شکل صحیحی اقتدا نکردی. از 
امام پرســیدم. آن بزرگوار پانزده دقیقه مسئله را 

برایم توضیح دادند.1
3.اصل تدریج

امام صادقg: وقتی بچه ســه ساله شد، کلمه 
»لااله الا اللـّــه« را یادش بدهید. ســپس او را 
رها کنید تا به ســن سه سال و هفت ماه و بیست 
روز برسد، آنگاه »محمد رسول اللـّــه« را یادش 
بدهید. سپس تا سن چهار سالگی رهایش کنید 
و در سن چهار سالگی صلوات بر محمد را یادش 
بدهید.2 اصل مهمــی که از این روایت گهربار به 
دست می‌آید، توجه به تدریجی بودن تربیت است. 
در نظر نگرفتن ظرفیت و توان کودک و تحمیل 
برنامه‌های عبادی بیش از حد توان، زدگی نسبت 

به مسائل دینی را ایجاد خواهد کرد. 
4.اصل تشویق 

برخی والدین عادت کرده‌انــد در زمان‌هایی به 
کودکان خود توجه کنند که آنها خطایی می‌کنند 
و در زمان‌هایی که آنها کار درستی انجام می‌دهند 

کمتر به آنها توجه میك‌نند؛ در صورتی که دیدن 
و تشــویق کارهای خوب فرزندان، به خصوص 
در مســائل دینی، یک راهکار مهم برای تربیت 
دینی است. دختر خردســالی که در کنار مادر به 
نماز ایســتاده، می‌تواند بعد از نماز با این جملات 
تحســین شــود: »تو توی این چــادر نماز مثل 
فرشته‌ها شــدی! وقتی دست‌های کوچولیت را 
برای دعا بالا می‌گیری، خیلی زیبا می‌شــوی. از 
وقتی که با من نماز می‌خوانی، احساس می‌کنم 

که دوست‌داشتنی‌تر شدی«. 
5.اصل تناسب 

اصول مذهبی را متناسب با سن فرزندتان آموزش 
دهید. 

 سنین قبل از مدرسه
معارف دینی را در قالب شعر، داستان، نمایش و 

بازی به کودکان خود آموزش دهید. 
به هر انــدازه که شــما را در برنامه‌های دینی 
همراهی کردند، از آنها قبول کنید و تشویقشــان 

نمایید. 
 دوره ابتدایی

دستورات اصلی الهی را در شکل ساده اصلی آن 

آموزش دهید. 
از فرزندتــان بخواهید تا قوانین الهی را با زبان و 

درک و فهم خودش بیان کند. 
موارد عینی قوانین الهــی را در زندگی و تجربه 

فرزندتان به او نشان دهید. 
 دوران نوجوانی

معانی مختلف یک قانون را برای فرزندتان بیان 
کنید. برای مثال به او بگویید قانون »احترام مؤمن 
را باید حفظ کرد« محدود به احترام در حضور آنها 
نیست؛ بلکه باید در پشت سر آنها نیز احترام‌شان را 

با غیبت نکردن و تهمت نزدن حفظ کرد. 
تناقضاتی را که اجرای یک قانون ممکن است 
ایجاد کند، برای فرزندتان توضیح دهید؛ مثلًا آیا 
دروغ گفتن برای اصلاح رابطه بین دو نفر درست 

است؟
درباره انگیــزه و نیت اعمال با فرزندتان صحبت 
کنید؛ آیا انجام کاری با نیت خیر با انجام همان کار 

با انگیزه ریاکاری برابر است؟
پی‌نوشت:

1 . علاءالدینی، سیدمحمدرضا؛ نگرشی نو به تربیت دینی کودکان 
و نوجوانان؛ ص86. 

2. طبرسی؛ مکارم الاخلاق؛ ص254. 

تربیت‌عطری
اصول‌تربیت‌دینی‌کودکان

علی‌صادقی‌سرشت



امروزه یکی از مشکلات اساسی دولت‌ها تأمین نیازهای غذایی 
جوامع است. امنیت غذایی در هر کشوری جزو مهم‌ترین اهداف 
به شــمار می‌آید که هر دولتی برنامه‌های خود را بر اساس آن 
تنظیم می‌کند. برای دست‌یابی به این امنیت غذایی بدون شک 
اتخاذ رویكرد درســت در مدیریت کشاورزی کشور از اهمیت 
بالایی برخوردار است. تولیدات کشاورزی نیازمند دو امر مهم 
است؛ اول عوامل فیزیکی که شامل زمین، بذر، آب، نیروی کار 
و... اســت ؛در واقع وجود این عوامل شرط لازم برای تولیدات 
کشاورزی هستند. عامل دوم نیز عوامل غیر فیزیکی هستند 
که شــامل مباحث مدیریتی در تولید محصولات کشاورزی 
می‌شــود. آنچه مسلم است ایران اســامی در مورد عوامل 
فیزیکی با توجه به نعمت‌های خدادادی مانند زمین حاصلخیز، 
آب مناسب در بسیاری از مناطق کشور، نیروی انبوه جوان و... از 
مشکل چندانی برخوردار نیست؛ اما نبود مدیریت صحیح در امر 
کشاورزی از سوی دولتمردان مشكلی همیشگی در دوره‌های 

مختلف است. 
خودکفایی گندم در ســال‌های پیش جشــن گرفته شد و در 
ســال‌های بعد واردات گندم به بیش از هفت میلیون تن هم 
رسید. البته کارشناسان نبود علوفه دامی و قیمت بالای آن و نیز 
نوســان نرخ ارز در چند سال اخیر را جزو عوامل این نابسامانی 
بیان می‌کنند. قیمت پایینی که دولت برای خرید تضمینی گندم 
اعلام کرده بود، نیز یکی دیگر از علت‌هایی است که باعث شد 
تا گندم توسط دلالان به خارج از کشور صادر شود. همچنین در 
سال نود تولید سویا 185 هزار تن بود؛ هرچند در مقایسه با تولید 
10 سال گذشته رقم مناسبی به نظر می‌رسید؛ اما تولید همین 

محصول در سال 84 در حدود 224 هزار تن بود.1
در واقع محدودیت منابع بانکی برای کشاورزان، عدم افزایش 
خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدون هماهنگی با تورم، 
واردات بی‌رویه این محصولات به‌ویژه در فصل‌های ثمردهی 
و ... باعث فرار کشاورزان از کشاورزی شده است به طوری که 
طبق آمار مرکز آمار طی 5 سال گذشته 730 هزار نفر در حوزه 
کشاورزی بی‌کار شده‌اند. طبق همین آمار در سال 84 حدود 5 
میلیون و 99 هراز و 966 نفر در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند 
اما در ســال 85 این روند عقب‌گرد خود را آغاز کرد و با ریزشی 
272 هزار و 781 نفری مواجه شــد. در ســال 86 و همزمان با 
دومین سال اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که در دولت نهم 
کلید خورد بهبودی نسبی در این زمینه حاصل شد البته به این 
معنا که ریزش شــاغلان در بخش کشاورزی کندتر شد و با 
ریزشــی 17 هزار و 633 نفری رو به رو شد. بر طبق آمار سال 
87 ســالی فاجعه بار برای بخش کشاورزی بود چرا که بخش 
کشاورزی در این سال با کاهشی 465 هزار و 172 نفری مواجه 
شــد. اما ســال 88 را می‌توان نقطه عطفی در رشد اشتغال در 

بخش کشاورزی دانست زیرا در این سال حدود 35 هزار و 372 
نفر به جرگه شاغلان بخش کشاورزی وارد شدند.2

آنچه بیان شــد گوشــه‌ای از آماری‌هایی است که در بخش 
اشتغال در حوزه کشاورزی بیان شده است. کشاورزی در نگاه 
کارشناسان نیروی محرکه در رشد اقتصادی به ویژه در مراحل 
اولیه توسعه بیان شده است. در مراحل بعدی رشد اقتصادی نیز 
کشاورزی در حوزه‌های مختلفی تأثیر بسزایی دارد که برخی از 

آن‌ها شامل موارد زیر است: 
ارز‌ آوری و ایجاد بازار می‌شود.

1. تأمین درآمد: بخش کشــاورزی یکی از مهم‌ترین اجزاء در 
رابطه با درآمد ملی و یا تولید ملی در اکثر کشور‌هاست.

2. تأمین غذا: به تنهایی از چنان اهمیتی برخوردار اســت که 
می‌تواند مبنایی در توســعه کشــاورزی و به تبع آن توســعه 

اقتصادی باشد. 
3. ایجاد اشتغال: کشاورزی از چنان ظرفیتی برخوردار است که 
می‌تواند تعداد افراد قابل ملاحظه‌ای را که جویای کار هستند در 
خود جذب کند و در واقع این ویژگی منحصربه‌فرد کشاورزی 

است.
4. ایجاد توازن در بازار کار و سرمایه: بخش کشاورزی می‌تواند 
از طریق انتقال مازاد نیروی کار و ســرمایه به سایر بخش‌ها 

کمک کند. 
5. ارتباط با بخش‌های دیگر بازار: کشاورزی علاوه بر تولید و 
عرضه مواد خام، خود به تولیدات صنعتی بخش‌های صنعتی 
نیازمند اســت بنابراین توسعه کشاورزی باعث توسعه تقاضا 
در بخش‌های صنعتی و زیر بخش‌های آن می‌شــود و این به 

معنای توسعه اقتصاد و مقاوم شدن آن است.
6. ارز‌آوری: صــادرات محصــولات کشــاورزی البته بعد از 
خودکفایــی آن می‌تواند ثروت ملی را افزایش داده و درنهایت 
دست کشــور را از اقتصادی تک‌قطبی و وابسته به نفت قطع 

کند.
درنهایت نیز به این ویژگی‌ بخش کشاورزی اشاره می‌شود که 
در توسعه و پیشرفت در تعارض با بخش‌های دیگر نیست بلکه 
این بخش در واقع مکمل و باعث تســریع و رشد بخش‌های 
دیگر نیز می‌شــود. توسعه بخش کشاورزی به معنای توسعه 
صنعت و تمام بخش‌هایی که مرتبط با تغذیه یک جامعه است 
می‌باشد. آنچه نوشته شد تنها برای یادآوری این نکته مهم بود 
که استفاده از ظرفیت کشاورزی می‌تواند کشور را در بسیاری از 
عرصه‌های اقتصادی بی‌نیاز کند و کشاورزی می‌تواند پایه‌ای 
برای اقتصادی مقاومتی باشــد که رهبر انقلاب بر آن تأکید 

دارند. 
منابع: 

1. http://www.ecasb.com/‌fa/article/1987
2. http://a‌ftabnews.ir
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حمید شکاری

امنیـت غذایـی در هر کشـوری جزو مهم‌تریـن اهداف به 
شـمار می‌آیـد که هر دولتـی برنامه‌های خود را بر اسـاس 
آن تنظیـم می‌کنـد. بـرای دسـت‌یابی بـه ایـن امنیـت 
غذایـی بـدون شـک اتخـاذ رویكـرد درسـت در مدیریت 
کشـاورزی کشـور از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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فوتبــــــــــــــــــــــــــال
سرگـــــــرمی‌صنعتــــی‌یا‌تجـــــــــارت‌فریــب

شبستان 
فرهنگ ‌وجامعه

اگر اندکی در رسانه‌ها، شــبکه‌های تلوزیونی، 
روزنامه‌ها و دیگر رســانه‌های غربی تأمل شود، 
به‌وضوح می‌توان دریافت که ســعی شده است 
تــا حد امکان ســرفصل‌های فرهنگی واحد به 
مخاطبان القا گردد. »امروزه سعی بر این است که 
]رسانه‌ها[ فرهنگ واحدی را به همه و همه کس 
انتقال دهند«.1 این سخن که امروزه در میان اهل 
رســانه امری طبیعی است، اواخر دهه سوم قرن 
بیستم در مقالات اندیشمندان مکتب فرانکفورت 
و در میان نظریات خوشــبینانه در باب رسانه و 

تحت مفهوم »صنعت فرهنگ« عرضه شد.2
اگرچه مفهوم صنعت فرهنگــی هنوز در حال 
شــکل‌گیری اســت و دائماً تعاریف جدیدی از 
آن ارائه می‌شــود، اما به طــور خلاصه می‌توان 
گفت صنعت فرهنگ یا همان صنایع فرهنگی 
متشکل از بنگاه‌هایی است که برای عموم مردم، 
اطلاعات و ســرگرمی‌های آموزشــی، علمی 
و فرهنگــی در قالب‌های مختلــفِ قابل تکثیر 
طراحی و تهیه می‌کنند. این صنعت در صدد است 
تا از طریق تولیدات، ابزارها و فرایندهای متنوع 
دانش و منابع فرهنگی یك جامعه را به محصول 
تجاری و خدماتی تبدیل کنــد. اگر مطالعه‌ای 
مردم‌نگارانه در جوامع مختلف داشــته باشیم، 
صنایع فرهنگی در تمامی جوامع ـ البته با شدت 
و ضعف‌های مختلف ـ به آن دســت یازیده‌اند. 
صنایع فرهنگی به دســته بندی‌های مختلف 
تقسیم شده‌اند؛ سینما، تئاتر، رسانه‌های جمعی، 

چاپ و نشر و موسیقی از آن جمله‌اند. 
»در جوامع نوین که تحت سلطه تکنولوژی، خرد 
ابزاری و صنعت فرهنگ هستند، ساحت درونی 
و ذهنیت فرد که امکان دارد در برابر وضع موجود 
واکنش و مخالفتی از خود نشان دهد، در جامعه 

مستهلک شده، از فعالیت باز ایستاده است«.3
امروزه صنعت فرهنگــی از ابزارهای گوناگونی 
برای سلطه بر اذهان مخاطبان استفاده میك‌ند. 

یكی از این ابزارها كه ســلطة گسترده‌ای دارد، 
ورزش اســت. این پدیده با در اختیار داشــتن 
برخی از رشته‌های پویا و جذاب از جمله فوتبال، 
بستكبال و... درسطح گســترده‌ای در خدمت 
صنعت فرهنگی است. فوتبال به عنوان رشته‌ای 
پرطرفدار نقش همسان‌سازی را بر عهده گرفته 
اســت. دامنه نفوذ این ورزش بسیار وسیع است 
و در دورافتاده‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشــورها 
هم طرفداران بسیاری دارد. همچنین این ورزش 
متعلق به گروه سنی خاصی نیست. هرگاه یک 
پدیــده اعم از ورزش و غیــر آن بتواند جمعیت 
زیادی را مشــتاق نماید به طور طبیعی افرادی 
ســعی می‌کنند تا آن را به ابزاری در جهت منافع 

خود تبدیل نمایند. 
به طور کلی پیام برای آنکه بتواند تأثیرگذار باشد 
در گام نخســت باید مخاطــب را به وجود یک 
نیــاز اقناع نماید و در گام دوم خــود را به عنوان 
پاسخگوی نیاز مورد نظر ارائه كند. البته بعضی 

از ارتباط‌گران مانند فیسک معتقدند که 
جنبه عامه‌پسند بودن و تحریک 

عواطف در پیام حائز اهمیت 
اســت.4 این جنبه از پیام 
در فوتبــال ایــن گونه 
اســت که رســانه‌ها با 
اخبار  ساختن  برجسته 
و اطلاعــات مربــوط 
فوتبال  بازی‌هــای  به 

و برخی فوتبالیســت‌ها، 
ارزش‌هایی فراتر از واقعیت 

بــرای آن قائــل می‌شــوند و با 
معرفی و اسطوره‌ســازی از ستاره‌های 

این ورزش آنان را به صورتی دست‌نیافتنی وارد 
اذهان توده‌ها میك‌نند. بدین‌سان فرد از دنیای 
واقعی جدا شده به اصطلاح توهم‌سازی در وی 
انگاره‌سازی می‌گردد. زمانی که این انگاره‌سازی 

صــورت می‌پذیرد، فرد همان‌گونــه که اخبار و 
اطلاعات مربوط به شغل، محیط زندگی و سایر 
نیازهای واقعی خود را دنبال می‌کند، علاقه‌مند به 
کسب اطلاعات در خصوص گوشه‌هایی از اخبار 
فوتبال مانند اطلاعات مربوط به یک فوق‌ستاره 
خاص، یک یا چند تیم خاص و یا سری بازی‌های 
خاص می‌شود که برای وی به صورت نیاز جلوه 

داده شده است. 
رسانه‌ها و مطبوعات پس از ایجاد نیاز کاذب در 
توده‌ها مجدداً خود را به جامعه معرفی می‌نمایند؛ 
اما این بار نه به صــورت قبل که به عنوان یک 
منبــع که از طریق آن فرد می‌تواند نیاز کاذبی را 
که به وسیله همین مطبوعات در وی ایجاد شده 
است، را بر آورده نماید. »با بر آورده شدن نیازهای 
کاذب افراد دلایل آنان برای انتقاد و تفکر در مورد 
وضــع موجود و تلاش برای بهبود آن نیز از بین 
می‌رود و افراد به وسیله فوتبال و چند عامل دیگر 
به ابزارهای منفعل رسانه تبدیل می‌شوند«.5 در 
این روند افراد به مرور نیازهای واقعی 
خــود را به دلایــل مختلف به 
دست فراموشی می‌سپارند. 
در این حالت رسانه‌ها به 
یکی از اهداف خود كه 
یکسان‌ســازی اذهان 
پیدا  دســت  اســت، 

می‌کنند. 
پی‌نوشت:

1. تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر؛ 
دیالکتیک روشــنگری؛ ترجمــه مراد 

فرهادپور؛ ص209. 
2. البته ایجاد پســوند غربی به واژه رســانه‌ها به 
نتیجه‌گیری نویســنده با توجه به جامعه آماری مورد اشاره 

نویسندگان مکتب فرانکفورت باز می‌گردد. 
3. هربرت مارکوزه؛ انســان تک‌ساحتی؛ ترجمه محسن مؤیدی؛ 

نشر امیرکبیر؛ ص47. 
4. ‌پیتر دالگرن؛ جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی؛ ترجمه مهدی 

شفقی؛ ص89. 
5. السدر مک اینتایر؛ مارکوزه؛ ترجمه حمید عنایت؛ ص106. 

علیرضا دهخوارقانی
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علامه حسن حسن‌زاده آملی در روزهای پایانی 
اســفندماه 1307 شمسی در روســتای ایرای 
لاریجان آمل و در خانواده‌ای مذهبی و اهل صفا 
و معرفت به دنیا آمد. در پای قله سرافراز دماوند، 
نشو و نما یافت. شش ساله بود که به مکتب رفت 
و خیلی زودتر از همسالانش با قرآن و قرائت آن 
انس گرفــت. دوره ابتدایی را که گذراند به حوزه 
علمیه وارد شــد و در ســلک طلاب علوم دینی 
درآمد و در حوزه علمیه آمل به تحصیل مشغول 

شد. 
شهریور سال 1329 بود که به تهران آمد و حدود 
پانزده سال در مدارس علمیه این شهر و در محضر 
بزرگان آن تلمذ کرد و در این ســیر تدریس را از 

همان ابتدای طلبگی با تحصیل همراه ساخت. 
بیشــتر در مسجد مدرسه حاج ابوالفتح و مسجد 
و مدرسه مروی خوشه‌چین محضر اساتید شد؛ 
استادان بزرگی چون آیت اللـّــه حاج سید احمد 
لواسانی، آیت اللـّــه حاج شیخ محمدتقی آملی، 
علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی تهرانی، آیت 
اللـّه حاج میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، حکیم 
بزرگ شــیخ مهدی الهی قمشه‌ای و فیلسوف 
گران‌قدر شیخ محمد‌حسین فاضل تونی، آیت 
اللـّه حاج میرزا احمد آشتیانی، مرحوم حاج شیخ 
علی محمد جولســتانی. در این ســال‌ها علوم 
معقول و منقول از فقــه، اصول، رجال و درایه تا 
منطق و کلام و فلســفه را با دقت و حوصله تمام 
فــرا گرفت و ریاضیات، طب و نجوم و ... را نیز در 

كنار آنها آموخت. 
در مهرماه 1342 مرغ روح پاکش در آشــیانه آل 
محمدbمأوا گزید و گمشــده خود را در دو برادر 
الهی حاج ســید محســن طباطبایی و علامه 
محمدحسین طباطبایی یافت و به تکمیل مدارج 
علمی و مقامــات روحانی پرداخت. او که پس از 
حدود ســی سال در فنون مخلقه و علوم متنوعه 
سرآمد شــده بود و »ذوالفنون« گردیده بود، در 
تهران و قم بارها به تدریس به این علوم پرداخت 
و موفق به تربیت و تعلیم هزاران شاگرد و تصنیف 
ده‌ها کتاب و مقاله علمی، ادبی، فقهی، منطقی، 
فلسفی و تاریخی گردید. با این همه محضرش 
آراســته به تواضع و صفا و سرشــار از ملاحت و 
شــیرینی است. معنویت عرفان و سلوک همراه 
با ملاحت مطالبه و مزاح عالمانه از خصوصیات 
مجالســت با این عالم ربانی و عارف صمدانی 
است. اكنون بیش هشــتاد و پنج سال است که 
از عمر بابرکت این ســتاره فروزان سپهر علم و 
معرفت می‌گذرد و بیش از شصت سال است آثار 
علمی و حکمــی و محضر تدریس و تربیت وی 
محل استفاده علمی همه تشنگان علم و اندیشه 

و معرفت است.
شعرش همه بیت‌الغزل معرفت است

در میان ابعاد و و جلوه‌های گوناگون شــخصیت 
این بزرگ‌مرد عرفان و معرفت، آثار ادبی و شعر 
درخشش ویژه دارد. تلاش‌های این عالم فرزانه 

در تصحیح گلســتان سعدی و تصحیح و تعلیق 
نصاب الصبان و نیز تصحیح کتاب کلیله و دمنه 
و ترجمه دو باب دیگر آن به سبک قلم اضرالدله 
منش، حکایت از اشراف و تسلط ایشان بر ادبیات 

فارسی دارد.
دیوان اشعار اســتاد حسن‌زاده آملی‌، برای اولین 
بار در تابســتان 1364 با خط زیبای اســتاد امیر 
فلسفی و در قالبی زیبا منتشر شده است كه شامل 
غزلیات، قصاید، رباعیات، مثنویات و ترجیح‌بندها 
می‌شــود. پندنامه فرزند و دفتر دل در این دیوان 
جایگاه خاصی دارد که با این مطلع آغاز می‌شود:

به بسم اللـّه الرحمن الرحیم است
که عارف در مقام »کن« عقیم است

ایشان در این باره می‌فرماید:
»اشــعارم اعم از غزلیات و قصاید و رباعیات و دو 
بیتی‌ها و ترجیح‌بندها به همان ســبک و سجور 
عروضی اشــعار شعرای پیشــین است. اگرچه 
خوشــه‌چین خرمن آنانیم و در کنار سفره آنان 
نشســته‌ایم. مثلًا قصیده تائیــه عربی ما به نام 
"ینبوع الحیاه" که از اهمیت به‌سزایی برخوردار 
است، حاوی 425 بیت است به سبک تائیه معرف 

ابن‌فارض سروده شده است، بدین مطلع:
بدأت ببسم اللـّه عین الحقیقه

نطفت بدنی نشاه بعد نشاه
و قصیده بائیه فارسی ما با نام"صحراویه" شامل 
122 بیت اســت، به سبک قصیده بائیه میرفند 

است با این مطلع:
گرنه کارت دلبری و غارت و یغماستی
پس چرا اینان جمال خویش را آراستی

دفتر دل در میان سرودهایم دارای شأنی خاص 
اســت و آن به سبک گلشن راز عارف شبستری 
شامل نوزده بند به عدد حروف "بسم اللـّه الرحمن 
الرحیم" است. دیوان قسمتی از اشعارم که بیش از 
چهار هزار بیت است یک بار به طبع رسیده است و 
طبع دوم آن به اضافه قریب به هزار بیت است«.1

شــعری بدون نقطه از علامه حسن‌زاده آملی در 
وصف پیامبر اعظم به مناسبت ماه شعبان که ماه 

پیامبر عزیز است:
محمود مسلمّ ملائک
امّار مطاع در ممالک

هم سالک و هم سلوک و مسلوک

راز‌گوی‌دفتـــر‌دل
نگاهی‌به‌شخصیـــت‌واشعار‌علامه‌حســـن‌زاده‌آملــی

اشاره: علامه حسن‌زاده آملی از زمره حکمای شاعر و علمای ادیبی است که مدتی از عمر با برکت‌شان 
را در حوزه علمیه تهران گذرانده‌اند و شخصیت ادبی خود را وامدار بزرگان و علما این دیار هستند.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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نشسته‌ام که برای دلم هوار کنم
جواب کرده طبیبم، بگو چه کار کنم؟
اجازه هست بگویم چقدر خسته شدم
اجازه هست که نفرین به روزگار کنم؟

نگاه کن چقدر رنگ و روی من زرد است
چگونه این همه پاییز را بهار کنم؟

برای باختنم هیچ در بساطم نیست
ولی دوباره هوس کرده ام قمار کنم

چقدر ساده مرا گیسویت به بند کشید
خدا نیاورد آن روز را فرار کنم

اگر دو چشم تو، یعنی دو تا غزالت را
خدا به من بدهد، شیر را شکار کنم

من: عاشق تو، تو: معشوق من، بفرمایید
ازین دو تا به کدامینش افتخار کنم؟
من عاشق تو نبودم که آخر عمری

کنار زلف تو تسبیح اختیار کنم!
ببین در آب خودت را و حق بده بعداً

نمی‌توانم اگر گریه را مهار کنم
ازین به بعد حلالت نمی‌کنم بروی

چقدر پنجره را خرج انتظار کنم؟
ببین چگونه گرفتار کرده‌اید مرا

بگو چه کار کنم من بگو چه کار کنم؟!
نه پای رفتن دارم، نه روی رفتن... آه!
خدا نخواست ازین دردسر فرار کنم

بزرگ نیستم اما فقط اجازه بده
که سر فدای شمای بزرگوار کنم

علی اکبر لطیفیان

 او مالک و ماسوا مملوک
هر حکم که داد هر دل آگاه 

سر لوحه حکم اسم اللـّه
اسمی که در او دوای هر درد
اسمی که روای مرأه و مرد

اسمی که مراد آدم آمد
اسمی که سرود عالم آمد
سوداگر اگر در او دل آسود
سودا همه سود دارد و سود

دل در حرم مطهر او
گل گردد و هم معطر او

هر دل که ولای وصل دارد 
همواره هوای وصل دارد

موسی که هوای طور دارد
کی دل سر وصل حور دارد

ای وای مر آدم هوس را
دل داده کام سگ مگس را
در وصل صمد رسد رصدگر

در اسم احد رود سراسر
درگاه سحر مراد سالک 
دادار دهد علی مسالک

لوح دل آملی اوّاه
دارد صور ملائک اللـّه

اشــعار این شاعر حکیم و ادیب را به رحیق 
آخرین ابیات دفتر دل از دیوان اشعارش به 

پایان می‌بریم:
من آن چوپان موسایم الهی 

که در یاد تو گویایم الهی
قلم باشد عصای من، نی من
گلویم، دفتر دل، هی هی من
چه باشد هی هی من یا الهی  

عصای من، نی من یا الهی
خداوندا دل دیوانه‌ام ده  

به صحرای غمت کاشانه‌ام را
مرا از کار من بیزاری‌ام ده  
به اذکار خودت بیداری‌ام ده

چه خوش از لطف خاص کردگاری
به امیدش رسد امیدواری

مرا محو جمال خویش فرمای
دمادم جلوه‌هایت بیش فرمای

به ذات و خوی خود محشور می‌دار
ز رزق و برق دنیا دور می‌دار

به احسانت حسن را احسنش کن
مر این یک دانه را صد خرمنش کن

دگر دعوای آخر باشد این
الحمدللـّه رب العالمین

پی‌نوشت:
1. مصاحبه علامه با کتاب نیوز.

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو
به کوشش فاطمه سعیدی

در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم
تا به کی زین غم جانکاه بسوزیم و بسازیم

شب هجران تو آخر نشود رخ ننمایی
در همه دهر تو در نازی و ما گرد نیازیم
آید آن روز که در بازکنی پرده گشایی

تا به خاک قدمت جان و سر خوش بیازیم
به اشارت اگرم وعده دیدار دهد یار

تا پس از مرگ به وجد آمده در ساز و نواییم
گر به اندیشه بیاید که پناهی سا به کویت

نه سوی بتکده رو کرده و نه راهی حجازیم
ساقی از آن خم پنهان که ز بیگانه نهان است

باده در ساغر ما ریز که ما محرم رازیم
 امام خمینی )ره(

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو 
سپندوار ز كف داده ام عنان بی تو 
ز تلخ كامی دوران نشد دلم فارغ 

ز جام عشق لبی تر نكرد جان بی تو 
چو آسمان مه آلوده ام ز تنگ دلی 

پر است سینه ام ز اندوه گران بی تو 
نسیم صبح نمی‌آورد ترانه شوق 

سر بهار ندارند بلبلان بی تو 
لب از حكایت شب‌های تار می‌بندم 

اگر امان دهدم چشم خون فشان بی تو 
چو شمع كشته ندارم شراره‌ای به زبان 

نمی‌زند سخنم آتشی به جان بی تو 
ز بی دلی و خموشی چون نقش تصویرم 

نمی‌گشایدم از بی خودی زبان بی تو 
عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم 

چو یادم آید از آن شكرین دهان بی تو 
گزارش غم دل را مگر كنم چو امین 
جدا ز خلق به محراب جمكران بی تو

آیت اللـّه خامنه‌ای

کویر تشنه شده قلبم  ای سحاب، بیا
تمام زندگیم بی تو شد سراب، بیا

هزار جمعه گذشت و نقاب نگشودی
به جان فاطمه این جمعه بی نقاب بیا

مباد آن که بیایی و مرده باشم من
شتاب کن که اجل می‌کند شتاب بیا
گذشت عمر و ندیدم تو را به بیداری
کرامتی کن و امشب مرا به خواب بیا

به کوچه کوچه‌شهرم ز خون دل همه شب
برای آمدنت ریختم گلاب بیا

گناه من ره دیدار بسته بر رویت
تو بهر دیدن من از ره ثواب بیا

غروب جمعه شده بی تو روزهای دلم
به صبح جمعه‌ی من همچو آفتاب بیا

به دردهای به حیدر نگفته‌ زهرا
به ناله‌های سحرگاه بوتراب بیا

به سینه‌ای که شکست از سُم ستور، قسم
به صورتی که شد از خونِ سر خضاب بیا

سرشک دیده‌»میثم« به سیل شد تبدیل
هنوز ناله‌ او مانده بی جواب بیا

غلامرضا سازگار
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شود که اولین آن نام این فیلم است. عده‌ای معتقد 
بودند نام فیلم، یادآور نام چه‌گوارا است و سازنده 
با این کار قصد داشــته تا میان چمران و چه‌گوارا 

مقایسه‌ای را در ذهن مخاطب بنیان نهد.2 
»چ« روایت دو شــبانه روز حضور دکتر چمران 
)فریبرز عرب‌نیا( در مقام نماینده دولت به اتفاق 
تیمسار فلاحی )سعید راد( و جمعی دیگر در پاوه 
است كه مربوط به ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ می‌باشد. 
روزهایی که آیت‌اللـّه خمینی در فرمانی، مهلت 
۲۴ ســاعته‌ای به دولت و ارتش داد تا حصر پاوه 
را بشــکنند و منطقه را از وجود نیروهای کومله و 
دموکرات پاکسازی کنند. دکتر وقتی می‌رسد که 
شهر در آستانه سقوط است. اصغر وصالی )بابک 
حمیدیان( با تعدادی رزمنده تنها حافظان مردم در 
برابر هجوم سراسری ضد انقلاب سراپا مسلح به 
سرکردگی دکتر عنایت )مهدی سلطانی( است. 

فیلم چ تقریباً در تمامی عرصه‌هایی که فیلم‌های 
دفاع مقدس مــورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرند، 

جشــنواره سینمایی فجر ســال گذشته مملو از 
خبرهای داغ و جنجالی بود؛ اما هیچ‌یک از حواشی 
فیلم‌ها و هیچ فیلمی در حد فیلم »چ« در خور نقد 
و حاشیه‌سازی نبود. حاتمی‌کیا را هرکس سینما 
رفته می‌شناسد؛ او کارگردان، فیلمنامه نویس، 
تدوینگر و بازیگر سینمای ایران است.1 »آژانس 
شیشه‌ای«، »بوی پیراهن یوسف« و »از کرخه 
تا راین« نام سه ساخته بلند سینمایی ماندگار این 
کارگــردان از میان نوزده اثر اوســت. البته چ نیز 
آخرین تکه پازل نا تمام این نوزده ساخته است. 
اظهار نظرها در مورد چ قبل از شروع فیلمبرداری 
آن آغاز شد. حاضر نشدن فریبرز عرب‌نیا بازیگر 
نام آشنای ایران که در این فیلم نقش شهید چمران 
را بازی می‌کرد، بر سر صحنه سکانس آخر فیلم و 
استفاده از بازیگر بدل، حاشیه‌های فیلم را به اوج 
خود رســاند. هنگامی‌که فیلم اکران شد موجب 
شد نظرات بسیار دیگری در قالب‌های متفاوت 
و از منظرهای مختلف در مورد این فیلم سرازیر 

حرفی برای گفتن دارد. به‌ لحاظ فنی می‌توان چ را 
یک اثر کامل دانست. دوربین سردست در بهترین 
فرم به‌کار گرفته شده است و حتی لرزش‌های آن 
را نیز می‌توان در ادامه صحنه‌های خلق شــده 
درون فیلم دانست. جلوه‌های بصری و رایانه‌ای 
کم‌نظیر در ســینمای ایران، بازی گرفتن در حد 
عالی از بازیگران، حتی آن دسته از بازیگرانی که 
در کلیشــه بازی کردن شهره‌اند و انتخاب دقیق 
و بی‌کم و کاست لوکیشن فیلمبرداری3 از نقاط 

قوت این فیلم هستند.
فیلمنامه این اثر را می‌توان در ردیف فیلمنامه‌های 
خــوب قرارداد. این فیلم روایت شــهید چمران 
است، اما تا حدود بسیار زیادی با چمرانی که خود و 
همرزمانش از او یاد می‌کند فاصله دارد؛ چنان‌که 
محمد کرمی‌راد در مصاحبه با خبرگزاری فارس 
در این مورد می‌گوید: » به‌نظر می‌رســد ساخت 
فیلمی همچون چ نیاز بــه تحقیقات دقیق‌تر و 
میدانی‌تری دارد تا از تمام زوایا به یک موضوع یا 
واقعه بپردازد؛ اما همین‌ که در دهه نود هنوز دفاع 
مقدس، شــهادت، امام )ره(، مقاومت، روزهای 
ســخت انقلاب و... به ‌تصویر کشیده می‌شود، 
موضوع ارزشمندی است که نمی‌توان از کنار آن 

ساده عبور کرد«.4
دیالوگ‌های فیلم نیز به عنوان بخشی از ساختار 

‌مثل‌حاتـــمی‌کیــــــا
مروری بر فیلم »چ«

مرضیه عیوضی
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فیلمنامه قوی هستند؛ این نکته در جای جای فیلم 
خود را نشان می‌دهد؛ برای مثال زمانی که »هانا« 
مانع حرکت همسرش برای جنگیدن می‌شود، 
این شوهر است که به او می‌گوید: »اگه می‌خوای 
نــروم، برام لباس زنونه جور کن« و یا »شــما را 
بیشتر چمران بازرگان دیدم تا چــمران خمینی«، 
»آمدن چمران و تیمسار فلاحی یک تشریفاتی 
جنگیــه«، »روزهای انقلاب کجــا بودی؟ چرا 
دوشادوش مردمت نبودی؟«، »گلوله بندازی، 
گلوله می‌اندازن« »ننگ بر جنازه پاســداری که 
تو خشاب اسلحه‌اش فشنگ مونده باشد« »این 
سهم خواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه«. 
کستینگ5 این فیلم بلند سینمایی خیلی به مزاج 
خوش نمی‌آید. شــاید می‌بایست کار بیشتری 
روی نقش شــهید وصالی می‌شــد و یا اینکه 
چمران می‌بایست چمران‌تر می‌بود. نباید از این 
نکته مهم که از بازیگران ناآشــنا به خوبی نقش 
خود را ایفا نمودند غافل شد؛ اما سخن در انتظار از 
حاتمی‌کیا است، چراکه ما به تماشای اثر دیگری 
از کارگردان »آژانس شیشــه‌ای« و »دعوت« 

نشسته‌ایم. 
از منظر تاریخی این فیلم روایتگر تاریخ معاصر 
ایران است. نسل اول و دوم انقلاب هنوز فرمان 
امام خمینی به ارتش و دولت و مهلت 24 ساعته 
ایشان برای آزادسازی پاوه از دست ضدانقلاب و 

جانفشانی شهید چمران را به یاد دارند. این ماجرا 
توســط افراد بسیاری نقل شده و شخص شهید 
چمران نیز در کتاب خود این ماجرا را نقل نموده 
است. باید اذعان كرد تا حدودی این روایت از آن 
48 ساعت با آنچه نقل شده ـ و با آنچه حتی خود 
شــهید نقل كرده است ـ تا حدودی تفاوت دارد و 
این تفاوت آن‌قدری هســت که آن را به حساب 
ضرورت‌های قصه و درام موجود در آن نگذاشت. 
این فیلــم به عقیده برخی بازگشــت قدرتمند 
حاتمی‌کیا به عرصه فیلمسازی و ژانر دفاع مقدس 
اســت و به عقیده برخی یک درام ناهمخوان با 
تاریخ و پر از جلوه‌های ویــژه بجا و نابجا. در هر 
صورت هرچه هســت باید آن را غنیمت شمرد؛ 
زیرا تعداد ســاخته‌های بلند سینمایی‌ای که در 
صدد تحقیر ملت ایران به بهای لبخند آنورآبی‌ها 
نباشــند و بتوان در مورد آن نوشــت خیلی زیاد 

نیست. 
پی‌نوشت:

1. او تا کنون موفق شــده برای فیلم‌های دیده‌بان، مهاجر، آژانس 
شیشه‌ای، از کرخه تا راین، به نام پدر، به رنگ ارغوان و چ برنده جایزه 

از جشنواره فیلم فجر گردد. 
2. البته پیش از این نیز در همایشی با نام »چ مثل چمران« که در سال 

۱۳۸۶ در دانشگاه تهران برگزار شده ‌بود چنین مقایسه‌ای شده ‌بود. 
3. محل فیلمبرداری و بازی بازیگران فیلم در اصطلاح لوکیشــن 

نامیده می‌شود. 
4. خبرگزاری فارس؛ مصاحبه با محمد کرمی‌راد )92/11/23(.

5. بــه انتخاب بازیگــر در مراحل مختلف فیلم کســتینگ اطلاق 
می‌گردد. 

شاید می‌بایست کار بیشتری روی نقش شهید وصالی 
می‌شد و یا اینکه چمران می‌بایست چمران‌تر می‌بود. نباید 
از این نکته مهم که از بازیگران ناآشنا به خوبی نقش خود 
را ایفا نمودند غافل شد؛ اما سخن در انتظار از حاتمی‌کیا 

است، چراکه ما به تماشای اثر دیگری از کارگردان »آژانس 
شیشه‌ای« و »دعوت« نشسته‌ایم. 

مسجـــــد
شماره172
اردیبهشت
1 3 9 3
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بی‌شک رفتار و نگرش 
الگوهای دینــی و نیز 
مس‍ئولان جامعه نقش 
به‌سزایی در الگودهی به 
جامعه و تأمین منویات 
مقــام معظــم رهبری 
دارند. یكــی از اهداف 
بیان شده در نام امسال، 
اقتصاد اســت. مردم، به ویــژه ثروتمندان، باید در 
تحقق این هــدف مهم، گام‌های بلندی را بردارند. 
از این رو در این شماره خوانندگان محترم را با کتابی 
آشنا می‌کنیم که به تبیین یکی از آفات مهم مسیر 

تحقق اشرافی‌گری پرداخته است. 
»بعد از آنکه اســام، اشرافیت را قلع و قمع کرده 
بود، یک طبقه اشراف جدید در دنیای اسلام به وجود 
آمد. عناصری با نام اســام، با سمت‌ها و عناوین 
اسلامی پسر فلان صحابی، پسر فلان یار پیغمبر، 
پسر فلان خویشاوند پیغمبر در کارهای ناشایست و 
نامناسب وارد شدند که بعضی از آنها، اسم‌هایشان در 
تاریخ ثبت است. کسانی پیدا شدند که برای مهریه 
دخترانشان به جای آن مهر السنة 480 درهمی که 

پیغمبرn و امیرالمؤمنین‌gو مســلمانان صدر 
اســام مطرح می‌کردند، یک میلیون دینار، یک 
میلیون مثقال طلای خالص قرار دادند!‌ چه کسانی؟ 
پسران صحابی‌های بزرگ، مثلًا مصعب بن‌زبیر و 
از این قبیل. وقتی می‌گوییم فاســد شدن دستگاه 
از درون، یعنــی این. یعنی افــرادی در جامعه پیدا 
شــوند که به تدریج بیماری اخلاقی مسری خود ـ 
دنیازدگی و شــهوت‌زدگی ـ را که متأسفانه مهلک 

هم هست، همین‌طور به جامعه منتقل کنند«. 
»بسیاری از کسانی که سرمایه دارند، پول دارند، 
درآمدهــای کلانی دارند، نمی‌دانند این درآمدها را 
چگونه باید صرف کنند. اینجا هم باز همان اصلاح 
الگوی مصرف خود را نشان می‌دهد. پول را به جای 
سرمایه‌گذاری تولیدی، صرف تجملات می‌کنند. 
ســفرهای خارجی بیهوده، بی‌ثمر، پرخرج و احیاناً 
فســادآور، بهانه برای تغییر وســایل خانه، وسایل 
زندگی؛ این چیزها یک حرکت مسرفانه است نسبت 
به ثروت. می‌شــود پول را، درآمد را، سرمایه‌گذاری 
کرد. امروز وســایل این کار فراهم اســت. با فعال 
شدن بورس‌هایی که در کشــور هست، می‌توان 
سرمایه‌گذاری کرد. همه می‌توانند آنچه را که دارند 

در سرمایه‌گذاری‌ها دخالت بدهند«. 
»معنایش )زی طلبگی( این است که در دنیاطلبی 
مثــل دنیاطلبان عمل نکنیم؛ هر چه هوس کردیم، 
بخواهیم. من قبل‌ها روایتی دیدم که هر کس هر چه 
دلش خواست بپوشد، هر چه دلش خواست بخورد، و 
هر مرکبی که دلش خواست سوار شود، این شخص 
پیش خدای متعال ملعون است؛ این شأن پولدارها و 
پول‌پرست‌هاست. ما هم فلان چیز را هوس می‌کنیم، 
اما حالا پول نداریم؛ به مجردی که پول گیرمان آمد، 
فوراً می‌رویم آن را تهیه می‌کنیم؛ منتظریم که از این 
صد جزء اشرافی‌گری، وقتی این یک جزئش فراهم 
شــد، نود و نه جزء دیگر را هم در فرصت‌های دیگر، 
همین‌طور به تدریج فراهم کنیم. این شأن طلبگی 
نیست. شــأن طلبگی این است که انسان یک زیّ 
متوسطی همراه با قناعت، سلامت مالی و سادگی به 
طور نسبی برای خودش نگه دارد. سلامت اخلاقی 
خیلی مهم است. آن وقت قداست حفظ خواهد شد«. 
این موارد، برخی از مطالب کتاب »آسیب‌شناســی 
اشــرافی‌گری از نــگاه مقــام معظــم رهبری 
مدظله‌العالی« هستند که انتشارات ساطع قم آن را 

در سال 1390 به زیور طبع آراسته است. 

اشرافی‌گری‌شرف‌نیست!
علی‌صادقی‌سرشت
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